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 شروط پذیرش مقاله 
نشده  . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلًا منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده  1

 باشد. 
. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به  شوند می . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت  2

نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل  مراجعه و پس از ثبت  .http://jmmlq.azad.ac.irنشانی 
 زیر لازم است: 

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛   - 
 ورود به صفحه شخصی؛   - 
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛   - 
پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست «صفحه ارسال مقاله«( فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن    - 

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی  
ها( را در فایلی  ن ندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویس 

 جداگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.( 
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.    - 
متر از هر طرف، و فاصله خطوط  سانتی   3، با فاصلة  (A4)، با مشخصات صفحه  Word2013در محیط برنامه    . مقاله باید 2
 .تایپ شده باشد b lotus  14سانتی متر، با قلم    1/ 5
 . شوند می شناختی«، پذیرفته  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع »ادبیات عرفانی و اسطوره   . 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد. . مقالاتی که تنها به نقد کتاب می 4
جستن از نکات شاخص مقالات مندرج  . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره 6

و   www.ISC.gov.irدر این نشریه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ricest.ac.ir   .مراجعه فرمایید 

 * پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد. 
 

 نحوة تدوین مقاله 
 کلمه بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: 7500صفحه یا    25مقالات نباید از  

، فهرست منابع )که باید  گیری نتیجه ها، مقدمه، بحث و  متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه   الف( 
 « این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد. ی طبق بند » 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.    20عنوان باید حداکثر در    ب( 
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد.   200چکیده باید حداکثر در    ج( 
 است. ها  آن   واژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربارة   5های کلیدی؛ شامل حداکثر  واژه   د( 

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث نظری  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف   هـ( 
 جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج شوند( 

 آمده از پژوهش نگاشته شود.   به دست   پس از مبحث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه   و( 
ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه   ز( 

ها باش شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه 



الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید و  از نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتی ح( 
 نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید. 

قول در متن به این ترتیب ذکر شود:  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل   ط( 
 ( 126:  1373شده(؛ مثال: )خانلری  های نقل )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحه 

متن  ارجاع   -  به  =)مولوی    مثنوی دهی  بیت(  شماره  دفتر/  شماره  چاپ/  سال  نویسنده،  )نام  بیاید:  صورت  این  به 
 فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره صفحه(   شاهنامه (؛ ارجاع به  212/ 2/ 1374

:  1381مینوی خرد صورت ایتالیک بیاید. ) اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به   - 
122  ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:    - 
 ( 25:  1376)مهاجر و نبوی  

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود:   - 
 ( 25:  1389شناس و همکاران  )حق 

را با افزودن الف و ب  ها  آن   اند، ارجاع داده شده است، ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده اگر از نویسنده   - 
 ( 156الف:    1375  کوب زرین و ج تفکیک نمایید. مثال: ) 

کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با    ی( 
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود: شناختی و با رعایت نشانه اطلاعات کامل کتاب 

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا  نام کامل کتاب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر.  نام   در مورد کتاب: 
 تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر. 

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود: 
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر:  نام کتاب 
 نام ناشر. 

، س )سال چاپ(. ش )شمارة  نام مجله خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. »نام مقاله«،  نام   در مورد مقاله: 
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(. 

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است.   ک( 

 . 1584715414، کد پستی:  7، طبقه  223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک  نشانی دفتر مجله:  
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail) ؛ پست الکترونیکی  88830023؛ دورنگار:  88830023تلفن:  



 نامه آوانگاری و ترجمه منابع شیوه 
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب: 

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی  3. نام کوچک؛  2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛  1
شود. اگر  . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می 4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

شود؛  کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده می 
.  7. اطلاعات مربوط به چندمین چاپ؛  6شود؛  . اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری باشد نام او آورده می 5

 . عنوان کامل ناشر. نمونه:  8شهر محل چاپ  

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
ed. Tehrān: Markaz. rd Payām yazdānjū. 3 

 

 اختصارات استفاده شده در منابع پایانی: 

Tr. by    ترجمه 
n.d.   تا )بدون تاریخ( بی   

Explained by    توضیح 
Selected by    انتخاب 

With the Effort of    به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه   

Ed. by    به تصحیح 
ed.nd 2    ویراست دوم 
ed.th 4   ویراست چهارم 

Collected by    انتخاب 

MA Thesis   نامه کارشناسی ارشد پایان 
Vol.rd 3   جلد سوم 

Available at:   ها( قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:    زیر نظر 

Introduction by   مقدمه   
SH    شمسی 
AH   قمری 

 

 نکات آوانگاری: 

 š ī xشود مثلًا: خویش =  شوند، ضبط می در آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می - 
 شود.  استفاده می   šاز    shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلًا برای ش به جای  - 
xosrowشود: خسرو=  های مرکب دو نشان استفاد می برای مصوت - 



 شود.  استفاده می   sشود مثلًا برای ص، س، ث از  برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می - 
 nā miy  شود. نشان داده می   iای کوتاه پیش از یای متحرک با  - 

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری: 

   aفتحه =  
   eکسره =  
 oضمه =  

   āآ =  
 ūاو=  

 īای =  
   iای کوتاه=  
 owضمه + و =  

 ’ء ، ع =  
 čچ=  
 xخ=  
 žژ=  

 šش =  
   qغ و ق =  

  vو =  
   yی =  

 

 نکات کاربردی:  

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ملی  می ها  آن    ـبرای اطمینان از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به 
 ایران بهره برد.  

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد.  ها نیز می  ـاستفاده از دانشنامه 

ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشته شود. سایت  برای نام نویسندگانی که ازآن - 
 کتابخانه ملی ایران معمولًا اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد.  

  ن ی ا   ی به دست آوردن املا   ی ندارد. برا   ی به آوانگار  از ی مواقع عنوان ناشر ن  شتر ی شهر محل چاپ و در ب  سندگان، ی نام نو   ـ
 استفاده کرد.    سندگان ی نو   ی ا ی پد ی ک ی ناشران و صفحه و   ی از تارنما   توان می موارد  

مجلات به دست آورد.    ن ی ا   ی آن را از تارنما   توان می هستند که    ن ی عنوان لات   ی دارا   ی پژوهش - ی از مجلات علم   ی ار ی بس    ـ
   . شوند می   ی ندارند، آوانگار   ن ی که عنوان لات   ی مجلات 

 . شوند می   ی ها آوانگار تنها نام کتاب و عنوان مقاله   ی در حالت عاد    ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله 
 

 : اينجانب
 :  نويسندة مسئول مقاله
 : نمايم کهگواهی و تعهد می

 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ  اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه •
به   • چاپ  و  بررسی  جهت  صرفاً  مقاله  و  اين  عرفانی  ادبیات  فصلنامة 

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله   شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول  • در جريان اجرای 
حرفه تحقاخلاق  موضوع  با  مرتبط  حقوق    قيای  رعايت  جمله  از 

   لفين و مصنفين رعايت شده است.ؤ ها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيب  اين مقاله در نتيجه فعاليت  •
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به  

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است.  

 
   تاريخ   اول سندهينو ینام و نام خانوادگ    

  تاريخ   دوم  سندهينو ینام و نام خانوادگ 
  تاريخ   نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 ـ    11/ 25685نامه نشريات علمی شماره  آيين   پژوهشی کشور بر اساس )تمامی مجلات علمی 
 اند.( وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده   1398/  2/ 9مورخ  

 



 فرم تعارض منافع 
  با   رابطه  در  که   کنندمی  ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه

  هاجعل داده  رفتار،  سوء  ادبی،  سرقت  جمله  از  اخلاق نشر،  از  کامل  طور  مقاله ارائه شده به  انتشار
ندارد و نويسندگان    تجاری در اين راستا وجود  اند و منافعیپرهيز نموده  دوگانه،  انتشار  و  ارسال  يا  و

 دهدمیاند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان  در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده
که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از جانب ساير  

نمايد. نويسنده مسئول هم نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام مینويسندگان اين فرم را تاييد می
دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه ديگری ارائه  چنين اعلام می

نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر محول گرديده  
 است. 

  :مسئول   سنده ي نام نو  :  ی ک ي آدرس الکترون 
 :ی سازمان   ی وابستگ  :  تلفن 

و    ی خصوص   اد ي بن   ، ی تجار   ، ی شخص ثالث )دولت   ک ي از    ه مربوطه وجهی موسس   ا ي   سندگان ي نو   ا ي آ 
مطالعه،   ی ها، طراح نظارت بر داده  ، ی مال  ی ها ارائه شده )شامل کمک  مقاله از   بخشی هر   ی ( برا ره ي غ 

 ؟ دريافت نموده است   ( ... و    ی آمار   ل ي ل و تح   ه ي ، تجز اثر   ی ساز آماده 
 

   خير  بلی  
در حال    اين اثر را ، مربوط به  ثبت شده   ا ي و    داوری ،  حال انجام   که در   ی هرگونه اختراع   سندگان ي نو   ا ي آ 

   خير  بلی    ؟ انجام دارند 
اضافی اثر مذکور را از  که اطلاعات    بتوانند وجود دارد که خوانندگان    ی گر ي د   طرق دسترسی   ا ي آ 

  ؟ دريافت نمايند   مقاله   سندگان ي نو 
   خير  بلی  

نياز به اعلام  است که    ی انسان   ی های خاص مار ي ب   ا ي   ی ش ي آزما   وانات ي ح   مرتبط با   اثر   ن ي از ا   ی ا جنبه   ا ي آ 
  باشد؟    نشر   اخلاق و تاييد  

   خير  بلی  

 تاريخ:             نام نويسنده مسئول: 

 



 فهرست 

 

تعد   ، ی اَفشان شراب  اميدی   / ی خون   ی ها ی قربان   ة افت ي   ل ي صورت  احمد     ـ  ايوب 

 13................ .. ............... ............................................................................................................................. ی خاتم 

ب  پ   قابوسنامه   ی نامتن ی تعامل  اقوال  نظر   ه ی  صوف   رانِی و  اساس  ژُنت   ة ي  بر  فرامرز  ـ    دانش   م ي ابراه   / ژرار 

 47..... ..................................................................................................................... ................................... جلالت 

طومارها   ی ا اسطوره   ی ها مکان  رح   / ی نقال   ی در  زهرا    ی م ي سلمان  ـ 

 79....................................................... ....... ................................................................................................. ی غلام 

تحل   ی واکاو  داستان   ی ر ی اساط   ی باورها   ل ی و  در   افسانه موجود  و  محمد    / ی ستان ی س   ی ها ها 

 115...................... ............................................................................................................... ............... منش ی فاطم 

  م ي  ـمر   ی سارا قطع   / مولانا و حافظ   ات ی در غزل  ی بر پارادوکس و ارتباط آن با تجارت عرفان   ی نگرش 

 145............................. ................................... ......................................................... ی جعفر   ی  ـمرتض   نژاد ی ئ با ي ز 

  ن ي  ـحس   ی ورپشت   ی مردان   م ي مر   / ی شنامورت ي کر   دو ی مولانا و ج   شه ي در اند   د«ي »تجر   ی ا سه ي مقا   ی بررس 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم      ( 45تا    13)از صفحه    1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 
 

 ی خون   ی ها ی قربان   ۀ افت ی   ل ی صورت تعد   ، ی اَفشان شراب 
 
   **  ـ  احمد خاتم ی   *  ا ی وب   ام ی د ی 

  د ي دانشگاه شه   ی فارس   ات ي تهران ـ استاد زبان و ادب   ی بهشت   د ي دانشگاه شه   ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی پسادکتر   ی دانشجو 
 تهران   ی بهشت 

 
 چکیده 

پ نظم   رو شيجستار  متونِ  به  استناد  م  یفارس  اتيادب   يیروابا  هفتم،  قرن  بررس  کوشدیتا    ی به 
نشان از آن دارد که:   ی ليـ تحل  یفيپژوهش به روش توص نيا جي بر خاک بپردازد. نتا یافَشانشراب
  یو دامدار   ی در جوامع کشاورز  یديتقل  یجادو  ی )خاک( و آسمان، نوع  نيافَشاندن بر زمشراب

منظور جلب   بوده به  و حاصل  تِيتقو   ان،يخدا  ت يرضا   و  درگذشتگان  انجام    نيزم  یزيخروانِ 
  دانند، یم  یرا مختص به قوم  نييآ نيپژوهشگران که هر کدام ا  ی است؛ برخلاف نظر برخ شدهیم
دارد که به منظور   یبر خاک در جوامع کشاورز یخون قربان ختنيکهنِ ر نِييدر آ شهيرسم، ر نيا

بوده و    جيمختلف را  یهاو در فرهنگ  شدهیانجام م  یاهيـ گ   ی جانور  اتي و ح  عت يطب  یبارور
عسل، آب( بر خاک و    ر،ي)ش  عاتيانواع ما   ختنير   ايافَشاندن  آن به صورت باده  ۀ افتيليشکل تعد

ا  افته ي مزارِ مردگان نمود   نمودِ  به    یقيحق  ۀجنب  ،یدر متون حماس  ن ييآ  نياست.  داشته و اشاره 
  فيتوص   یدارد و برا   یسازمضمون  ۀرسم، جنب  نياشاره به ا  ،يیاست، اماّ در متون غنا  رسومم  یرسم

 ن ي. انعکاسِ ارودیبه کار م دي طلوع خورش  فيپهلوانان و توص  ختن يخون ر ینبرد، چگونگ دانيم
شاعران    ۀشراب، اشار  ميو با توجه به تحر  ابديیم  یا برجسته  یتحوّل مفهوم  ،یدر متون عرفان  نييآ

  ی الهمتون، استعاره از محبت   ن يو باده در ا  کندمی  دايپ  ی و عرفان  ی مجاز  ۀرسم، صرفاً جنب  نيبه ا
 . رودیآن به مخلوقات به کار م ۀمحبتِ حقّ و جلو  اني ب یاست و برا

قربان  یافَشانشراب  کلیدواژه: خاک،  روا  ،یقربان  ليتعد  ،یرخونيغ  یبر  نظمِ    اتيادب  ،يیمتونِ 
 . یفارس

 1403/ 01/ 25تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 04/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: ayoobomidi@yahii.com  
 **Email: A_Khatami@gmail.com )نويسندۀ مسئول(   
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   مقدمه

برای آن خواص  روايناز شادابی و حيات بشر به خون مرتبط بود، از نگاه پيشينيان 
به   ایالعاده خارق بودند  عامل گونه  قائل  را  زمين  بر  آن  ريختن  يا  خوردن  که  ای 

دانستند. »خون و باورهای مرتبط با آن از جمله  نيروبخشی، طول عمر و باروری می
مطالبی است که در فرهنگ ملل بازتاب داشته است. خون، نماد زندگی و باروری  

)شواليه و گربران .«  شدمیبود و نوشيدن آن يا گذشتن از روی آن مايۀ توانايی محسوب  

های سوگند در روم شستن به خون قربانی انسانی در آييندست   (135-136:  3، ج1384
گاه خوردن خون و گوشت مُرده برای برخورداری از شجاعت،  (،  40:  1369)مصطفوی  

قهرمانان تصور (  554:  1387)فريزر  .  شدمی خِرَد يا صفاتی که در او وجود داشت، اَنجام  
کنند و  نوشيدن خونش، نيروی وی را به خود منتقل میو  کردند با کُشتن دشمن  می

 (  81: 1387)شميسا دانستند. خون را ناقل روح می
خيزی در باور انسان ابتدايی، تأثير آن در حاصل ترين کارکردهای خون  يکی از مهم    

محصول و  گياهان  روياندن  قربانی ها  آن  و  با  منظور  اين  به  و   هاانسان کردن  بود. 
خيز کنند و زندگی جانوری ـ  زمين و محصول را حاصل   ،کردندحيوانات تلاش می 

داشت.  رواج  مادرسالاری  نخستين،  کشاورزی  »در جوامع  دهند.  نجات  را  گياهی 
رفت. خدای ديگر  فرمانروای اين جوامع، زنی بود که نمايندۀ عينی الهه به شمار می

نباتی يا شهيدشونده( همسر يا فرزند الهۀ عشق محسوب   آنان، ايزد باروری )ايزد 
:  1382)افشاری  و الهۀ عشق با آب و ايزد شهيدشونده با گياه پيوند داشت.«    شدمی

های مادرسالاری اين بود که ملکه]الهۀ عشق[ هر سال با پهلوانی  يکی از آيين(  562
که خدای باروری به دستور مادر کشته   گونههمان کرد و در پايان سال،  ازدواج می 

قربانی  شدمی بايد  نيز  مَلَکه  همسرِ  و    شدمی،  گياهان  بر  خونش  پاشيدن  با  تا 
رشد   اين خون،  اثر  بر  گياهان  که  بودند  معتقد  و  شود  بارور  طبيعت  محصولات، 

گويد: در يز دربارۀ رسم قتل پادشاه الوهی مین  1روزنبرگ (  388:  1386)بهار  کنند.  می
باورهای باستان، پادشاه در باروریِ طبيعت نقش موثری داشت و سرسبزی، فراوانی 

 
Rosenberg. 1 
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؛ به همين دليل هنگام دادندمی سالی را به خجستگی يا نحوست وی نسبت  يا خشک 
گزارِ الهۀ  و کاهنۀ خدمت   شد میبذرافشانی در فصل بهار، پادشاهِ سال پيش، قربانی  

باروری و برکت برحيوانات اهلی و  منظور  به  پس از خوردن گوشت او، خونش را  
می مقدسّ مزارع  پادشاه  آينده،  سال  برای  مراسمی خاص  طیِ  ملکه  پاشيد؛ سپس 

به عنوان   شدمی که برای سال بعد انتخاب  اين قربانی (25: 1386). گزيدديگری برمی 
. آنجام اين مراسم در فصل بهار نيز شدمیظهور مجدد قربانی قبلی تلقی و پرستيده 

از مرگ ظاهری می الهۀ زمين پس  :  1385)دورانت  باشد.  خود گويای احيای مجدد 

بخش را برای  های حيات شاهان با آنجام آبياری اوليّه، نيروی بارورسازی آب  (390
انسان ابتدايی به  (  276:  1386)کوپر  .  شدندمیند و به طور آيينی قربانی  آوردمیزمين  

طبيعت  و  زمين  سرسبزی  و  گياهان  رويش  باعث  باران،  بارش  که  دريافت  مرور 
کرد در صورت عدم بارش باران، پيشکش قربانی و ريختن خون  و تصورّ می  شودمی

و کشت  زمين  بر  دارد. آن  پی  در  را  طبيعت  باروری  و  محصولات  فراوانی  زارها، 
بر پايۀ اين نگرش در فرهنگ و اساطير مختلف باوری مبنی بر (  561:  1382)افشاری  

؛ مثلاً روييدن شقايق از  گيردمی رويش انواع گياهان از خون انسان و حيوان شکل  
يونان    1خون آدونيس  اساطير  از مقبرۀ آتيس   ،(11:  1384)اسميت  در  بنفشه   2روييدن 

ديونيزوس   ،(26:  1391)گريمال   خون  از  انَار  روييدن    ، (106:  1369)ياحقی    3روييدن 
و روييدن لاله از خون منهراس ديو  (  379:  1/ 1386)فردوسی  درخت از خون سياوش  

ها است؛ روييدن درخت از خون سياوش و لاله  از اين نمونه (  282:  1317  اسدی طوسی)
ممکن است ريشه در باور روييدن تاک و انواع نباتات از    نيزاز خون منهراس ديو  

 خون گاو در اساطير ايران داشته باشد. 
هايی در آيين قربانی ايجاد  اجتماعی، دگرگونی   تحولافزايش آگاهی و  با  رفته  رفته   

های غيرانسانی  جنبه   ،اين آيين تا حدی  های خونی،و با محدودشدن قربانی  شودمی
و صورتِ    شودمیدور    ی خرافیهامايه بنو از    دهدمیو خشن خود را از دست  

های خونی های غيرخونی را جايگزين قربانی و افراد، قربانی   گيردمی خود    معتدلی به

 
1. Adunis    2. Attis 
3. Dionysus 
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صورتمی از  يکی  قربانیکنند.  نوع  اين  تعديل  نيز های  فارسی  ادبيات  در  که  ها 
بر خاک به جای پيشکش قربانی   اَفشانیجرعه انعکاس يافته است، استفاده از آيين  

خيزی زمين و حفظ حيات منظور حاصل انسانی و حيوانی در جوامع کشاورزی به  
   گياهی ـ جانوری است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بار به صورت جامع به بررسی   اهميّت پژوهش حاضر در اين است که برای نخستين 
ادبیآيين شراب باروری طبيعت در متون تاريخی و  تأثير خون در  باور    اَفشانی و 

ها و دگرگونی مفهومی آن را در متون روايی  پردازد و ابهامات اين آيين و جلوهمی
نشان   تا قرن هفتم  . شايان ذکر  دهدمی ادبيات فارسی )حماسی، غنايی و عرفانی( 

است که استناد به متون داستانی )روايی( نسبت ديوان غزليات و قصايد شاعران که  
هايی  پردازد در فهم اهداف چنين آيينهايی میتنها به صورت اشاره به چنين آيين

 تر است.کاربردی 

 

 روش و سؤال پژوهش 

کوشد با استناد به متون تاريخی و روش توصيفی ـ تحليلی می  پژوهش حاضر به
متون نظم روايی ادبيات فارسی )حماسی، غنايی و عرفانی( تا قرن هفتم به بررسی 

 های ذيل پاسخ دهد:  اَفشانی بر خاک بپردازد و به پرسش آيين شراب
منظور    های خونی بهيافتۀ قربانی صورت تعديل   توانمیاَفشانی بر خاک را  آيا شراب

 باروری زمين دانست؟ 
 اَفشانی اختصاص به فرهنگی خاص دارد؟ آيا شراب

اَفشانی بر خاک در متون نظم حماسی، غنايی و عرفانی ادبيات فارسی چه تفاوت  باده 
 مفهومی دارد؟ 



 17/ ی خون یها یقربان  ۀافتي لي صورت تعد ،یافَشانشرابـــــــــــ  1403پاييز   ـ76ـ ش 20س

 پیشینة پژوهش

افَشانی  يی که در زمينۀ آيين بادههاپژوهش های آنجام شده مشخص شد که  با بررسی 
های هنر و تاريخ است و اغلب اين موارد آنجام شده است، اغلب مربوط به رشته 

به بحث  داستان محدود  و  تاريخی  و های  باده  پيدايش  با چگونگی  رابطه  در  هايی 
تر به بررسی اين آيين در انتساب اين رسم به اقوام خاصی است و کم اَفشانی و  باده 

 متون مختلف ادبيات فارسی پرداخته شده است. برای نمونه:
نيساری  و  )برزگرخالقی  مشترک  1389تبريزی  مضامين  »بررسی  مقالۀ  در   ،)

های ابن فارض و فضولی بغدادی« به بررسی مضامين و مفاهيم مشترک  نامه ساقی
بخشی و... را بخشی، حياتاند و زبان نمادين، فرح های دو شاعر پرداختهنامه ساقی

  (، در مقالۀ »باده 1389سليقه )زاده و خوشقلی دانند.  ها مینامه از اشتراکات اين ساقی
به بررسی معنانی و تعابير گوناگون باده و   و می و تعابير آن در شعر عرفانی فارسی«

و پيوند آن به معشوق حقيقی و خلق مضامين نو مربوط    خواریبادهالفاظ مرتبط با  
(، نيز در مقالۀ »نگاه شاعرانۀ رودکی و 1390اند. نجاريان و کهدويی )به باده پرداخته 

سرايی و وصف خمر با توجه ابونواس به خمريات« به بررسی سير اجمالی خمريه 
و مضامين شعری دو شاعر همچون: قوتّ خمر، لطافت باده،   به صورخيال پرداخته

(،  1324اند. قزوينی )های باده، ساقی، ادب منادمه و... را مقايسه کردهتابندگی، حباب
مقالۀ »بعضی تضمين با در  بيتی در رابطه  های حافظ« ضمنِ بحثی کوتاه و تحليل 

ايرانی  اَفشانیجرعه  را رسمی  اين عمل  معين)داندمی ،  »يک   ،( 1324.  مقالۀ  در  نيز 
ب رسم  چگونگی  به  باستانی«  اشاره    1اکوس رسم  يونانيان  ميان  و   کندمی در 

که توسط اشکانيان و   داندمی را برخلاف گفتۀ قزوينی، رسمی يونانی    اَفشانیجرعه 
(، 1353همچنين نهضت ترجمه در عصر عباسی به ايران انتقال يافته است. لسان )

بر گور ياران در ادب عربی« به روايت    ريزیشرابنيز در مقالۀ »سخنی چند پيرامون  
بر خاک دوست درگذشتۀ خود(   ريزیشرابداستان مرگ سه مَرد عرب در ايران)و  

و همچون معين،   اندداشته و معتقد است ايرانيان با اين رسم آشنايی ن   کندمیاشاره  
. فيروز منصوری نيز در سه شماره مجلۀ گوهر داندمیاَفشانی را رسمی يونانی  باده 

»باده 1355ـ1356ـ1356) عناوين  با  مقالاتی  بر خاک و ساير آداب و  (، در  افشانی 
 

1 . Bacchus  
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از  رواياتی  ذکر  به  است«  نپذيرفته  را  آن  ايرانی  برجستۀ  فرهنگ  که  رسومی 
نسبت  ها آن  و اين رسم را بهاست  در ميان اقوام تُرک و مغول پرداخته  اَفشانیجرعه 

)دهدمی افشاری  داستان 1382.  به  قطره«  »اعجاز  مقالۀ  در  نيز  قصه(،  از  های هايی 
(، در مقالۀ »واکاوی  1394. نجمی )کندمیعاميانه با مضمون تبديل خون به گياه اشاره  

بر خاک پرداخته و با ذکر شواهدی از    اَفشانیجرعه « نيز به ذکر  اَفشانیجرعه اسطورۀ  
اَشعار مولوی، نظامی، خاقانی، سعدی و معتقد است چنين رسمی مربوط به فرهنگ  

های ديگر انتقال يافته است و  ايرانی بوده و توسط سپاهيان و جهانگردان به سرزمين
در پايان معتقد است که سندی برای اين رسم در ايران پيش از اسلام نيافته است و  

اين موضوع توسط پژوهشگران جوان بررسی شود.   دهدمیپيشنهاد   نياز است که 
، تقديم  اَفشانی جرعه (، در مقالۀ »بررسی مفاهيم نمادين  1398اللهی و همکاران )آيت 

جرعه و گلُ در ايرانِ باستان و تداوم آن هنر در دورۀ اسلامی« به تحليل محتوا و  
اند و اين امر را تداوم های تصاويرِ تقديم باده و گُل در دورۀ اسلامی پرداختهريشه 

و تقديم گلُ را رسمی مشترک ميان اقوام   اَفشانیجرعهفرهنگ پيش از اسلام و آيين  
و    دانند. لازم به ذکر است که دو مقالۀ پايانی صورت منسجمهندی ـ اروپايی می 

(، در مقالۀ 1402دارند. علاوه بر اين اميدی )  هاپژوهشتری نسبت به ساير  علمی
 خواریباده های آيينی صورت تعديل يافتۀ خوردن خون قربانی« به بررسی  نوشی »باده 

خواری پرداخته و زمينۀ اين پژوهش با پژوهش  در متون مختلف و ارتباط آن با خون 
های مختلف  اَفشانی در فرهنگحاضر متفاوت است. پژوهش حاضر به بررسی باده

منظور باروری   و متون روايی ادبيات فارسی و ارتباط آن با ريختن خون قربانی به
   پردازد.خاک می

 

 بحث و بررسی

 در باور پیشینیان  ترکیب جادويی خون و شراب

و   روح  تصفيۀ  توانايی،  عاملِ  شراب  و  قربانی  خون  آميختن  گذشتگان،  تصور  به 
جاودانگی بود و جنبۀ عبادی و آيينی دارد. شواليه و گربران در بارۀ خواص شراب  
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های باستانی های خاکسپاری و تصاويری که در مقبره در نقاشی   که  گويندچنين می
که نشان    خوردمیيافت شده است، اَشکالی از تاک، انگورچينی و شراب به چشم  

محسوب  دهدمی جاودانگی  نماد  عنوان  به  شراب  گربران  ر.ک.  ).  شودمی ،  و  شواليه 

دربارۀ نمادشناسی شراب نيز آمده است: »نمادگرايی تاک، شامل هر  (  50:  1،ج1384
نوشيدن شراب    که  نيز معتقد است   1ايونس (  305:  2)همان، ج.«  شودمیروح انسانی  

: 1373)هاست.  توسط يمه به نيکوکاران در سنّت هندو، گامی در جهت جاودانی آن 

سو به خاطر رنگش و از طور کلی در ارتباط با خون است؛ از يک   »شراب به(  53
شراب به عنوان   رواين عنوان عصارۀ يک گياه؛ از  اش بهخاطر ويژگیسوی ديگر به 

 (  47: 4، ج1384)شواليه و گربران مشروب زندگی و جاودانگی به شمار آمده است.« 
آميختند  می را با شراب  آن  خون  ،  گاو  کردنپس از قربانی   عبد ميترامهرپرستان در م  

ی )دوستکامی( های مخصوصرا در جام( و آن  شدمیخوانده  حيات    آبِ  )اين ترکيب 
]مهريان[ مصرف گوشت ها  آن   به باور  (42:  2001  2)کلوسس   ند.خوردمیکباب و نان    با

و هم روان را    دهدمیو خون گاو، موجد حياتی نوين است و هم نيروی جسمانی  
: 1387و به هنگام رستاخيز در فروغ ابدی، سودمند است. )ورمازرن    کندمیتصفيه  

رضی نيز ترکيب هوم ]نوعی شراب سکرآور[ با خون گاو در آيين مهری    (123ـ121
نوشيدند. و گويد: مهريان خون گاو را همچون شراب می و می   داندمیرا عملی رايج  

 ( 121-124: 1381)رضی دانستند. بخش می آن را معجون حيات
با توجه به اينکه شراب در باور گذشتگان نماد روح و جاودانگی بوده و از خون    

پديدار گشته است در روند تعديل قربانی، جايگزين مناسبی برای خون محسوب  
رسد با توجه به جنبۀ نمادين  نظر می بخش و عامل جاودانگی بود. بهو حيات  شدمی

 با هدف تقويت روح آنان بود.  شدمی آن در مواردی که بر مزار درگذشتگان نثار 
 گويد: نيز در اين مورد می  3فريزر 

خدايش   توانمی» که  را  انسانی  يا  حيوان  گوشت  وحشی،  يک  چرا  که  دريافت 
. او با خوردنِ جسد و خونِ خدا در خصايص و قدرت خدا  خوردمیانگاشت،  می

وقتی  شودمیشريک   است،  غله  همان  او  است، جسد  خدا، خدای غلات  وقتی   .

 
1. Ivens     2. Clauss 

3.  Frazer 
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خدای تاک است، عصارۀ انگور، خون اوست؛ بنابراين شخصِ پرستنده با خوردن  
گونه، . بدينکندمینان و نوشيدن شراب، تن و خون واقعیِ خدای خود را تناول  

آيين در  شراب  و  نوشيدن  عياشی  از  حاکی  ديونيزوس  چون  تاک  خدای  های 
 ( 559: 1387 فريزرطلبی نيست و محتوايی عبادی و ايمانی دارد.« )عشرت

گفت: در روند تعديل قربانی، رسم کهن و وحشيانۀ   توانمیبا توجه به اين گفته     
خواری جايگزين شده است و افراد  صورت نمادين با شرابرفته به  آشامی رفته خون

با خوردن شراب )نماد خون قربانی( نيرو و خاصيّت مقدس قربانی را به خود انتقال  
 . دهندمی

 

  افشانی به منظور جلب رضايت خدايان و ارواح درگذشتگانجرعه

اَفشانی جلب رضايت  با توجه به خواصی که برای شراب ذکر شد، يکی از اهداف باده 
خدايان گوناگون و روان درگذشتگان بود. »سهم قربانی مخصوص خدايان، نخست 

تدريج با غيرمادی شدن طبيعتِ خدايان در  حکم غذای واقعی آنان را داشت، اما به  
ذهن مردم، چنين استنباطی تغيير يافت و نتيجۀ اين تغيير نگرش، اين بود که غذای  

کردند و بخش مايع پيکر قربانی را به خدايان خدايان را به صورت مايع تقديم می 
کردند. ابتدا خون قربانی به خدايان تقديم شد سپس شراب جايگزين آن  پيشکش می 

و نوشابۀ خدايان بود.«    شدمیتاک درختی مقدسّ محسوب »( 57: 2003 1)کارترشد.«  
 (303: 2، ج1384گربران  و )شواليه

  که   گويدهای گوناگون چنين میافشانی بر خاک در فرهنگمصطفوی دربارۀ جرعه    
تر اقوام باستانی  افشانی و ريختن شراب بر خاک، علاوه بر ايرانيان، ميان بيش جرعه 

نيز متداول بوده است و پيش از قربانی به افتخارِ خدايان و روانِ درگذشتگان، آب،  
کردند. ها يا مقابر نثار میشراب، شير، عسل، روغن و ساير مشروبات را روی بت 

کردند؛ بلکه بر مقابر نيز اين عمل،  افشانی نمی ايشان تنها هنگام عبادت خداوند، جرعه 
نهادند.  های کوچکی برای ريختن مشروبات روی گورها میگرفت و جامآنجام می 

ريختن آب خُنکَ روی قبرها نيز به همين منظور ميان ايشان مرسوم بود. آشوريان 

 
1.  Carter 
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کردند و اين عمل به  ريزی میهمان شيوه، جرعه   نيز بر قبر پدران و اجداد خود به
اقوام سامی، خون  مانند  نيز  اقوام عرب  بود.  نيز جاری  هندوان  ميان  تطهير،  قصد 

به عمل  اين  برای  را  می  قربانيان  منظور  کار  اين  به  را  شير  فنيقيان،  مانند  يا  بردند 
جای خون مورد  ناميدند به  کردند و بعدها شراب را که خونِ انگور می استعمال می 
 (23-24: 1369مصطفوی ر.ک. ). دادندمیاستفاده قرار

)برومندسعيد .  شودمی داشت ياد ايزدان آنجام  ريزی بر خاک به مناسبت گرامی جرعه   

ای از شراب را به  مهريان باور دارند اگر بر گور شخص درگذشته، جرعه(  43:  1384
يابد و زايش دوباره را به  عنوان سهم او بريزند، خون هستی در رگ او جريان می 

آغاز   ريخته  »جرعه   (47)همان:  .  کندمی سوی کمال  بر خاک  که  ، صدقۀ  شودمی ای 
بر مُردگان، ريشه   اَفشانیجرعه اين امر در رابطۀ با  (355:  1394)نجمی سلامتی است.« 
 )جاندارانگاری( و حيات مجدد آنان دارد.  در باور آنيميسم

کردند، سهم  مهريان از خون گاو قربانی که در نخستين روز عيد نوروز، قربانی می    
می نثار  آنان  بر  را  آسمانی  آن ايزدان  جرعه کردند؛  آن  میگاه  زمين  بر  اين ها  آمد. 

پيشکشی جنبۀ نذر و تقدسّ داشت و باعث افزايش فراوانی، جنبش و رويش زمين 
 (  357)همان: . شدمیو هستی 

اَفشاندن بر آسمان، زمين)خاک( و قبر درگذشتگان ها، جرعه با توجه به اين گفته  
های مادی به منظور جلب رضايت خدايان، جاودانی و پوشی از داشته نوعی چشم

های مختلف  خيزی طبيعت است و در فرهنگتقويتِ روان درگذشتگان و حاصل
به خدايان و    شودمی ديده   را  مايعات)آب، شير، عصاره هوم، عسل و...(  انواع  که 

اَفشانی و افشاندن مايعات بر کنند. برای اثبات اين مطلب که شرابنيروهای نثار می
است به ذکر مواردی از اين رسم در اقوام   های مختلف رايج بودهخاک در فرهنگ

 پردازيم.  مختلف می

 

 آيین اَفشاندن مايعات میان اقوام مغول و ترُک 

منظور جلب رضايت خدايان و   به  را  مايعات  انواعِ  ترک، شراب و  و  مغول  اقوام 
خانه  گويد: صاحب افشانی مغولان میکردند. منصوری در مورد شرابارواح، نثار می 
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کرد. کرد و به افتخار ارواح بر زمين نثار میيا شمَنَ با مراسمی خاص شرابی تهيّه می 
بهترين محصول خود  ها  آن  اَفشاندن مايعات مختلف ميان اقوام تُرک مرسوم است و

های چادرنشين و صحراگَرد، شير  کردند. در قبيله عنوان قربانی بر زمين نثار می  را به
های کشاورز، گندم، ارزن و شراب پيشکش  ؛ قبيله شدمی و روغن بر زمين اَفشانده  

نثار می می نبات و شکرّ  نقل و  نيز سيم و زرّ،  بازرگانان  )منصوری کردند.  کردند و 
1356 :74-73 ) 

با توجه به اين گفته، اَفشاندن شراب در ميان اَقوام مغول و ترک با مقاصد مختلفی    
از جمله خشنودی ارواح درگذشتگان، بلاگردانی از احشام و تحريک خدايان زمينی 

به   محصول  و  طبيعت  باروری  هدف  آنجام با  فراوانی  و  چهارپايان  تغذيه  منظور 
توسط شدمی نبات  و  نقل  و  جواهرات  و  ارزن  گندم،  اَفشاندن  اين،  بر  علاوه  ؛ 

نشان   بازرگانان  برتر    دهدمیکشاورزان و  نيروهای  به  مايعات و فديه  اَفشاندن  که 
پيشکش  از  بخشی  تنها  کهزمينی،  است  میها  آن  هايی  در  نثار  رسم،  اين  و  کردند 

 های مختلف، امری رايج بوده است. فرهنگ
ها علاوه بر افشاندن شراب به منظور شادی شمن  آورده است کهمنصوری همچنين    

پليد و  ارواح  با  مبارزه  به دليل  برق  از خدای صاعقه و رعد و  تقدير  برای  ارواح 
وی همچنين به نقل از تاريخ سِرّی مغول (  75)همان:  کنند.  شياطين، دوغ و شير نثار می

گويد: چنگيز روی به طرف خورشيد کرد و درحالی اَفشانی چنگيز میدر مورد شراب
کلاهش را در دست داشت به سينۀ خود   که کمربندش را به گردن آويخته بود و

 ( 946)همان: اَفشانی کرد. کوبيد و نُه بار به خورشيد سجده نمود و بر زمين شرابمی
باده   گفته،  اين  به  توجه  منظور  با  به  صاعقه  خدای  و  ارواح  بر  علاوه  اَفشانی 

و   است  داشته  رواج  نيز  خورشيد  که   توانمیبزرگداشت  گرفت  نتيجه  چنين 
ه و اختصاص  شدمی ای بوده که به تمامی مظاهر نيرومند طبيعت، نثار  افشانی فديه باده 

 به موردی منحصر و خاص مانند مُردگان نداشته است.

 

   آيین اَفشاندن مايعات و شراب میان هندوان

های کهنی است که رسم افَشاندن مايعات، ميان ساکنان آن  ديگر تمدّنهندوستان از  
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به منظور کسب رضايت خدايان رايج بود. صاحب کتاب شناخت اساطير هند، از  
به   قربانی  تقديم  هنگام  ماست  و  شير  سومه،  گردش پيشکش  تداوم  حفظ  منظورِ 

)ايونس  .  دهدمیدورانی جهانی و تداوم قدرت خدايان کاهنان در سنّت هندو خبر  

1373 :63  ) 

گرفت. در  ترين پيشکشی بود که مورد استفاده قرار میمهم  2، سوما 1يسنا »در مراسم  
هدايای  و  و...  بزغاله  گاو،  قبيل  از  حيوانی  هدايای  سوما،  بر  علاوه  مراسم،  اين 
غيرخونی از قبيل شير تازه، کره، آب مقدس، ميوه، گل، عود و چوب صندل نيز اهداء  

ترتيب که صبح و وسط روز، مقداری از آن روی آتش قربانگاه ريخته  . بدينشدمی
زيرا به اعتقاد زردشتيان، اين عمل    شدمی، اما غروب هيچ شرابی نبايد افَشانده  شدمی

 (  21 ـ20: 1981)جيمز تنها برای ديوها سودمند است.« 

رفته بود.  رايج  هندواروپايی  اقوام  ميان  مقدسّ  معجون  يا  آيينی  رفته  نوشيدن 
های ديگری چون سوما )هوم( در ميان هندو اروپاييان و شراب در يونان و نوشيدنی 

 (52: 1985 3)دوستنروم جايگزين آن شد. 

»در هندوستان هنگام نوشيدن و اَفشاندن سومه، مقداری از اين شراب را به رسم  
( و با اين کار، حرارتی را که  96:  1377  ناسافشاندند.« )هديه به خدايان بر چمن می

کردند.  ها نيز ايجاد می طور غيبی در نهاد الهه در نهاد خويش روشن نموده بودند به  
 (  179: 1337 )حکمت 

را     خدايان  به  شراب  تقديم  ديگرِ  ديد.    توانمی نمونۀ  هندو  فرقۀ  دو  مناسک  در 
های انسانی آنجام  قربانی  5و کالاموکا   4گويد: هنگامی که دو فرقۀ کاپاليکاشايگان می

کردند؛ شراب را ابتداء در کاسۀ سر مُرده  هايی از شراب، نثارِ شيوا میو جام  دادندمی
    (220-221: 1389)نوشيدند. ريختند و می می

با توجه به اين مطالب، اَفشاندن شراب بر چمن به منظور ترغيب الهۀ باروری به   
رويش نباتات و احيای حيات گياهی است که اين امر به نوبۀ خود، حيات گياهی ـ  

 کرد.جانوری را نيز تضمين می
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  آيین اَفشاندن مايعات و شراب میان ايرانیان
نشان  بررسی باده دهدمی ها  رسم  )يونانيان(  ،  خاصیّ  فرهنگ  يا  قوم  به  اَفشانی 

گويد: و می   داندمی افشانی بر گور را رسمی يونانی  اختصاص ندارد. لسان، آيين جرعه 
که رسمی  اَفشانی به هيچ شکل و نوع آن»ايرانيان پيش از اسلام، اصولاً با رسم باده 

اند. در روايات تاريخی و ملیّ بسته کار نمی   يونانی بوده، آشنايی نداشتند و آن را به
 (  134: 1353) « .شودمی ای از اين آيين ديده نهيچ وجه، نشانه  ما هم به

نجام شده در موردِ ادعای لِسان، مبنی بر اينکه ايرانيان پيش  اهای  با توجه به بررسی  
در متون مختلف تاريخی و ادبی به نقل    اندداشته اَفشانی آشنايی ن از اسلام با رسم باده 

و در موارد فراوانی،    کندمیهای مختلفی دست يافتيم که گفتۀ لسان را نقض  قول
ايرانيان به اَفشاندن مايعات مختلف )آب، شراب، شيره برخی گياهان و...( بر خاک، 

 پردازيم.اند که به اين موارد میآب و در مواردی بر آسمان پرداخته 
گل   عسل،  روغن،  شير،  گياهان،  برخی  شيرۀ  آب،  مهم شراب،  از  و...  ترين ها 

های باستان،  عبادت نزد آريان   ،1ناس به گفتۀ  ها بود.  های غيرخونی نزد آريايی پيشکش 
  و برای   دادندمیبر روی سبزه، نشيمنگاهی برای خدايان نامريی قرار  ها  آن   ساده بود.

میها  آن  پيشکش  حبوب  و  روغن  کره،  هنگام  شير،  سوما،  شرابِ  نوشيدن  کردند. 
کردند. عبادت و قربانی، تکليفی واجب بود و بخشی از آبِ سوما را بر چمن نثار می

(1377 :96 ) 
فشانی بر خاک هايی از جرعه شده از تمدّن ايلام )شهرِ شوش( نمونهدر آثار کشف   

يافت شده است. نمونۀ کُهن آن در هزارۀ سوم پيش از ميلاد بر مُهرهايی در شوش  
ای از آبِ  ها، ملََکه، مقابل خدايی قرار دارد که کوزه. در يکی از اين مُهرشودمی ديده  

.  شودمی جاری در دست دارد و جريان آب از کوزه بر دستِ الهۀ ايلامی)مَلَکه( جاری  
  شوند میهايی مشاهده  در مُهری ديگر، خدايان و الهه (  5:  1398اللهی و همکاران  )آيت 

که اين    شودمیکه گياهی در دست دارند و آب از دستشان بر زمين يا جامی جاری  
ها نشان ( بررسی7بر خاک است. )همان:    اَفشانیجرعه های آشکاری از  مورد نمونه

ها در اين تمدّن]ايلام[  ترين پيشکشکه آب، شراب، گياه، گُل، اَنار و... از رايج   دهدمی
 

1. Nos . 
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( در معابد نزديک زيگورات جغازنبيل، ساغرهای سفالی  39:  1965  1است. )پورادا
که برای مصرف خانگی و پيشکش شراب بود، يافت شد.    2بلندی در معبد ناپريش 

همکاران  )آيت  و  شخصی)کوری(  7:  1398اللهی  ديگری،  ايلامی  کتيبۀ  هی(  در  ناتی 
 ( 49: 1387)صراف . کندمیآشاميدنی نذری به الهه پيشکش 

ها بنا به گفتۀ محققانی چون رضی و کومن، هم پيروان ميترا و هم ديوپرستان نوشابه    
اَفشانی  کردند. »منشأ و هدف اصلی شرابهايی بر خدايان خود پيشکش میو شراب

( 196:  1390)رضی  منظور از ميان بُردن هزاران بدی و ديو است.«  در آيين ميترايی به  

نيايش آنجام قربانی]ديوپرستان[ در  با  بود؛ های روزانه خود که  های خونی همراه 
کردند؛ گاه خون آنان را  های گوناگونی به ايزدان آسمانی و دوزخی تقديم میقربانی

نوشابه ای میدر چاله پيشکش میريختند و گاه  های خونين  کردند که قربانی هايی 
   (171: 1380)کومن . شدمیها به ايزدان آسمانی پيشکش گمان به ديوان و نوشابه بی

افشانی  هايی از آيين شرابعلاوه بر ايلاميان و مِهريان در دورۀ هخامنشی نيز نشانه   
از قربانی هزار گاو   تاريخ کيش زردشت در    3. بويس شودمی و اَفشاندن مايعات ديده  

مُغان برای احترام و    اَفشانیجرعهو    4نَر توسط خشايارشاه برای معبد آتنه در ايليوم 
نيز دربارۀ وجود اين   5بروسيوس  (245:  1375)گويد.  شادی روان پهلوانان سخن می

گويد: »از متون باروی تخت جمشيد، معلوم شده است رسم در دورۀ هخامنشی می
خدايان،   برای  پارسيان  از  (  232:  1392)اند.«  کرده می  اَفشانیجرعه که  نيز  مشکور 

 6منظور تکريم آفتاب، هنگام عبور از تنگه داردانل   اَفشانی خشايارشاه بر دريا بهشراب
ها را ايزدبانوانی به نام  هندو ـ ايرانيان نخستين، آب(  723  : 1، ج1347).  دهدمیخبر  

ها کردند. در کيش زردشتی، نثار به آبنثار میها  آن  کردند و برای آپَس تصور می 
که در کيش زردشتی شامل سه جزء؛ يعنی شير، شيره يا عصارۀ دو گياه است چنان

ترين آبگير يا ای پيوسته نثار را به نزديک بسا از ديرباز هر خانواده مرسوم است؛ چه  
)بويس روحانيان هم بود.  اين رسم، بخشی از مناسک خاص    کردند وچشمه تقديم می 

1389 :34)   
 

1. Porada    2. Napirisha 
3. Boyce     4. Ilium 
5. Brosius    6. Dardanellia 
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عنوان خون انگور   گويد: »شراب بهمی مصطفوی نيز در مورد نثار شراب ميان ايرانيان  
و اين رسم در ايران جاری بوده    شدمیو خون زمين برای نزديکی به خدايان، نثار  

که روان نياکان و خدای زمين)آناهيتا( از آن   اندداشته است و ايرانيان باستان عقيده  
 (22: 1369)جويد.« سود می 

عنوان منبع  های کهن بود. »آب به  های مرسوم در فرهنگآب نيز از ديگر افشاندنی    
بخش زندگی گياهان و جانوران و موجودات انسانی در اساطير  کهن هستی و حيات

به   است  بوده  اقوام، گونهملل گوناگون، همواره مورد توجه  از  ای که حتی برخی 
مصطفوی دربارۀ (  865:  1991)بريتانيکا  دانستند.«  زندگی خدايان را نيز در گروی آن می 

گويد: »آب و شراب دو هديۀ مهم به درگاه مردگان محسوب  نثار آب و شراب می
 ( 65-66: 1369)تجديد شود.« ها آن  طريق نيروی رو به زوالتا بدين  شدندمی

باروری طبيعت و تجديد حيات گياهی ـ  نظر میبه      تأثير خون بر  به  باور  رسد 
شکل در  ايرانی  اساطير  در  گاو  از خون  تاک  پديدآمدن  اسطورۀ  و  گيری  جانوری 

. تصور انسان ابتدايی مبنی بر جادوی  کندمی ای ايفا  اَفشانی، نقش برجسته انديشۀ باده 
شباهت و تقليد نيز بسيار در اين امر موثر بوده است؛ زيرا بنابر جادوی شباهت، اَفراد  

عنوان جايگزينی   اَفشانی بر خاک بهخون و شراب از شرابرنگ    با توجه به همانندی
به خاک  بر  خون  ريختنِ  ارواح    برای  و  خدايان  رضايت  جلب  و  باروری  منظور 

می استفاده  پهلوانان  و  تعديل درگذشتگان  و  جوامع  پيشرفت  با  بعدها  کردند. 
های خونی و تغييرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اَفشاندنِ ساير مايعات،  قربانی

 .شودمی اَفشانی بر خاک جايگزين ريختن خونِ قربانی و باده

 

 النهرين آيین افشاندن مايعات و شراب میان اقوام ساکن در بین

بين  بزرگ  تمدّنسرزمين  ديگر  از  کهنالنهرين  در  که  است  آن،  هايی  اعصار  ترين 
اَفشانی بر خاک  بار، رسم شراب. نخستين شودمی هايی از رسم ساغرريزی ديده  نشانه 

و اين روايت، انتساب اين رسم به قوم خاصی   شودمیگمش ديده  در اسطورۀ گيل 
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بی گيل کندمی اعتبار  را  که  هنگامی  از  .  به  می  1تيمپيشنه ئوتگمش  پرسد، چگونه 
ئوت  يافت،  دست  است،  جادوان  ايستايی  معنی  به  که  جاويد  از پيش نه زندگی  تيم 

گويد؛ او پس از  که چگونه از طوفان، جان به در بُرد، سخن می توفان بزرگ و اين 
يابد، پرندگان و حيوانات  و از توفان رهايی می   کندمیآنکه حيوانات را سوار کشتی  

. »پس همۀ پرندگان را در بادی  کندمی و ساغرريزی    دهدمی و قربانی    کندمیرا رها  
وزيد رها کردم و يکی را قربانی دادم. از فراز کوه بر قله، ساغرريزی که از چهارسو می

شکر، چوب سدر و مورد را کردم، هفت و هفت ساغر لبالب کردم و در کنار جام نی
برافروختم، بوی خوش در مشام خدايان نشست و آنان را هوش آمد؛ خدايان چون  

آمدند  گِرد  قربانی  بر  بيندر  (  84:  1378)گرَی  «  .مگسان  »در  فرهنگ  )بابل(  النهرين 
گيری از ای از بهره اجرای مراسمِ فصلی، هميشه نيايش نقش بنيادينی دارد و نمونه

تر، مراسمِ ساغرريزیِ آب بر مذبح در جشن سال  جادوی تقليدی در مراسم پيچيده 
هنگام در فصل نو    نو در آيين يهود است که طی آن، اين ماجرا يادآورِ نزولِ بارانِ به

 (130)همان: « .و فراهم شدن اطمينان و آرامش است 
بر     ابتدايی، مبنی  انسان  اين گفته و اهميّت جادوی تقليدی در تصور  به  با توجه 

استنباط کرد در واقع گذشتگان باور داشتند    توانمیجاندار انگاشتن عناصر طبيعت،  
اَفشانی و ساغرريزی اين الگو را به طبيعت بدهند تا طبيعت به  باده  با اجرای مراسم 

 تقليد اين عمل بپردازد و زمين و موجودات را از قطرات باران سيراب کند. در واقع 
اعمالی، هراس و نگرانی خود را از خشکها  آن  بارانی کاهش سالی و بیبا چنين 
و به تصور خود با اين جادوی شباهت، حيات گياهی ـ جانوری را حفظ    دادندمی
 کردند.  می

شراب    با  رابطه  دارنددر  متفاوتی  عقايد  پژوهشگران  نجمی    ؛اَفشانی  و  قزوينی 
اَفشانی را رسمی ايرانی، معين و لسان آن را رسمی يونانی، منصوری آن را منسوب  باده 

آيت  و  مغولان  و  تُرکان  اروپايی  به  و  هند  اقوام  به  مربوط  را  آن  اللهی و همکاران 
اَفشانی و پيشکش های آنجام شده بايد گفت: رسم باده دانند. با توجه به بررسیمی

 
1.  Utana-pishtim 
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های دنيا  انواع مايعات چون شير، شيرۀ برخی گياهان، آب و... در ميان اغلب ملّت 
در  که  اينکه  به  توجه  با  ندارد.  اختصاص  خاصیّ  فرهنگ  به  و  است  بوده  رايج 

و  شدمیهای مختلف، تقديم قربانی به دو صورت خونی و غيرخونی آنجام فرهنگ
های مختلف به خدايان و نيروهای  های مادی خود را به روشمعتقدان بخشی از داشته 

بهبرتر تقديم می بر خاک، ريشه در رسمِ    اَفشانی جرعهرسد، رسم  نظر می  کردند؛ 
به بر خاک  قربانی  ريختن خون  و   کهنِ  باروری طبيعت و حيات جانوری  منظور 

های مختلف وجود داشته است که دنباله و شکل گياهی دارد و در اغلب فرهنگ
اَفشانی بر خاک و مزار مردگان نمود يافته است. چنين تعديل يافتۀ آن به صورت باده

و    شدمی رسمی با هدف جلب رضايت خدايان و نيروهای حاکم بر طبيعت آنجام  
نوعی جادوی تقليدی يا شباهت بود زيرا بايد برای حصول مقصود، نهايت همسانی  
و شباهت ميان دو امر بايد رعايت شود و شراب سرخ از هر چيزی به خون قربانی  

رفته با توجه به سير  . رفتهاندداشته تر است و معتقدان اين شباهت را مد نظر  شبيه 
نثار انواع مايعات )شير، شيرۀ های اجتماعی ـ فرهنگیتعديل قربانی و دگرگونی  ،

 يابد. برخی گياهان، عسل، آب و...( نيز رواج می

 

 ارتباط خون و شراب در اشعار شاعران

که   شودمیبا بررسی متون تاريخی و ديوان شاعران، تصاوير و مضامين فراوانی ديده  
به ارتباط باده و خون و خوردن باده به جای خون )به استعاره( اشاره شده است و 

ای نشانگر تعديل قربانی از خونی به غيرخونی است. در اساطير ايران  چنين انديشه 
  شود می از خون گاو يکتاآفريده، انگور پديد آمد. هنگامی که گاو توسط اهريمن کُشته  

رويد و از خونش  وپنج گونه دانه و دوازده گونه گياه میشدن گاو، پنجاه در محل کُشته 
:  1391)بهار  به همين دليل، انگور نمادِ خون و نيروی حيات است.    آيدمی انگور پديد  

از خونِ گاوِ يکتاآفريده، »می« پديد آمد و میِ،   که  در گزيدۀ زادسپرم آمده است ( 46
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عنوان خونِ انگور دانند و شراب به  خون است. در مجارستان نيز میِ را خونِ گاو می
 ( 69: 1392)قائمی . شدمی و خونِ زمين برای نزديکی به خدايان، پيشکش 

چنين باوری به صورت نمادين رايج    1در مراسم عشای ربانی  در دين مسيحيّت نيز
است. مسيحيان معتقدند که نان، نشانی از جسم مسيح و شراب در شمارِ خونِ اوست 
و چون نان و شراب بخورند و بنوشند، خون و گوشت مسيح در بدنشان وارد شده  

 (155: 1369)مصطفوی  گردند.و همسانِ او پاک و خداگونه می
علاوه بر متون تاريخی در متون مختلف حماسی، غنايی و عرفانی نيز شاعران در   

اند و با استفاده از قالب اشعار گوناگون به شباهت و رابطۀ خون و شراب اشاره کرده
اند و با توجه به اين، پيوندِ شباهت، مضامين مختلفی استعاره، شراب را خون دانسته 

 کنيم.هايی از اين موارد اشاره مینمونه اند. بهخلق کرده
جمشيد پس از گريختن به کابل، بر درَِ تاکستان دختر کورنگ شاه از کنيز او شراب   

 . کندمی و از آن)به استعاره( با عنوان خون ياد  کندمیطلب 
آميخته خوشه  با  خون  آن   از 
بخواه رز  اين  خداوند  از  جام   سه 

 

ريخته  رز  تاک  رگ  از  هست   که 
راه رنج  از  جانم  رهان  دهِ،  من   به 

 (24: 1317 اسدی طوسی)               

اند. های نبرد از ديگر بسترهايی است که شاعران به اين شباهت پرداخته صحنه    
لشکر خاقان،   با  نريمان  نبرد  دست   اسدی طوسیدر  از  و چکيدن خون  کشتار 

 است.  گساران تشبيه کردهنريمان را به کف می
رزمزره شدی  صف  در   کوشپوش 

چون   مَیکَفَش  شدهکَفِ   گُساران 
 

مصقول  باز  آمدی   پوش برون 
هم ازو  خون  شده چکان  باران   چو 

 (378)همان:                                

نيز سنايی در ذم دنيادوستی و منع شراب از شراب با صفت خون رز نام   حديقهدر  
 بَرَد. می

 
1 . Eucharistia 
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ريزند  لگد  از  که  خون  چنان   زآن 
نچری خون  کرد  به  شيران  چو   چون 

 

برانگيزند  خم  زتابوت   پس 
خوری  چه  رز  خون  روباه   همچو 

 ( 394:  1368)سنايی                         

، اسکندر، نوشابه )ملکۀ بردع( و کنيزکانش را به عشرت دعوت اسکندرنامهدر     
 .کندمی و از شراب با عنوان خونِ خام ياد  کندمی

کی آيين  و  فريدون  رسم   به 
جام ز  آتش  برافروزد  چون   مگر 

 

می   و  رود  از  دل  داد   ستانيم 
خام خون  زآن  پخته  ما  کار   شود 

 ( 757: 1384)نظامی                           

نظامی پس از پيروزی اسکندر بر روسيان در توصيف شراب به طور ضمنی به باور    
)بوتۀ   و رنگ و بو شراب  کندمی کهن تأثير خون در باروری نباتات و زمين اشاره  

. در مصرع دوم بيت بعد نيز به خواص داندمیآن( را حاصل سيراب شدن با خون  
 پردازد.بخشی خون می حيات
رنگبيا   آن  عبير ساقی   داده 

چنگ  به  درآيد  چون  مگر  تا   بده 
 

پير  دهقان  داد  خون  ز  رنگش   که 
رنگ و  آب  مرا  آبش  و  رنگ   دهد 

 (842)همان:                                   

بيند و حال وی را جويا  ای را زار و پريشان بر خاک می، عارفی، ديوانه نامه مصيبت در  
 :خواندپاسخ شراب را خون می، ديوانه در شودمی

سال پنجاه  پس  گفت  مجنون   مَرد 
می تو  پرخون  عزيز کاسۀ  ای   خور 

 

خون  در  من  حال همچو  کلِ  در   نشين 
نيز  کاسه  يک  من  به  دهِ  مَی  آن  از   بعد 

 ( 150:  1385)عطار                              

در داستان فريفته شدن شهری به وسيلۀ روستايی، مولانا افراد فريبکار و رياکار را  
 : کندمیسرزنش  

بی  و  گيج  را  خود  چه  کرده تو   ای خود 
 

تو  لب  بر  قدح  نهذ  لب  که  رشک   زآن 
 

خورده   را  ما  خون  کو،  رز   ای خون 
 ( 176:  3، ج 1391)مولوی                            

خورم باز  قدح  خون  تا   ننشينم 
 ( 425: م1921)راوندی                      
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 يارب چه غمزه کرد صراحی که خون خُم
 

نعره بِبسَتبا  گلو  اندر  غلغلش   های 
 (81:  1385)حافظ                             

 

 اَفشانی بر خاک در متون حماسیشراب

  رنگ سرخش، ، شراب نماد زندگی پنهان و جوانی است. شراب با  فرهنگ نمادهادر  
ريزی معين دربارۀ جرعه (  308:  2ج،  1384)شواليه و گربران  نشانۀ طراوت و شادابی است.  

می بر خاک می آسمانی  گياهی  را  موَ  يونانيان،  لطيف گويد:  و  ترين عصارۀ  دانستند 
بخشيدند و برای سپاسگزاری از خدای شراب، هنگام نباتی را )شراب(به خاکيان می

 ( 54-55: 1324)کردند. ای بر خاک نثار می نوشيدن آن، جرعه 
اَفشانی بر خاک در متون حماسی )برخلاف متون ديگر(، شايان ذکر است که شراب  

جنبۀ حقيقی دارد و اشاره به رسمی رايج است. برخلاف گفتۀ برخی پژوهشگران که  
در متون ادبی، انعکاسی نيافته است و ايرانيان با اين رسم    اَفشانی جرعه معتقد بودند  

ن در    اندداشته آشنايی  مورد  يک  حماسی،  متون  در   نامهکوشدر  مورد  پنج  و 
نيز دو مورد از    شاهنامهگنجوی، يافت شد؛ علاوه بر اين موارد در  نظامی اسکندرنامه  

ای که درواقع شيوه   شودمیرسمِ آميختن شراب و مُشک و نثار آن بر بزرگان ديده  
رسد که اَفشانی است که در هيچ فرهنگی سابقه ندارد و چنين به نظر میبديع از باده 

  اين عمل به منظور تکريم بزرگان آنجام شده است. شايان ذکر است که در گذشته 
 کردند. میِ را با مواد خوشبو، معطر می

هنگام ورود پسران فريدون به يمن برای ملاقات با سَرو و دختران او، مردم يمن    
آميزند و بر  کنند، مشُک را با میَ می گوهر و زعفران نثار می ها  آن   بر   علاوه بر اينکه

 اَفشانند. سواران و اسبان می 
همی گوهر و زعفران ريختند همه يال 
مَی  و  مشُک  از  پُر   اسبان 

 

برآميختند  مِی  با  مشُک   همی 
پَی  زير  در  دينار   پراکنده 

 (53:  1، ج1386)فردوسی                     
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آورند، ايرانيان، مُشک  هنگامی که دختر خاقان را به عنوان عروس کسری به ايران می
 کنند.آميزند و بر دختر خاقان نثار می را با میَ می

و   کودک  همه  ايران  زنوز  و   مَرد 
ريختند گهر  ايشان  بر  بالا   ز 

طشت  خلوق برآميخته   های 
مَی و  مشُک  از  پُر  اسبان  يال   همه 

 

انجمن   شدند  چين  بُت  راهِ   به 
بيختند دِرَم  و  زعفران  پی   به 
بوق و  کوس  نالۀ  از  شد  پُر   جهان 
پی  زير  ريخته  دِرَم  با   شکر 

 (1522:    2، ج1386  ی فردوس)             

در اين ابيات به آميختن مشک با شراب و اَفشاندن آن بر افراد و فضای جشن اشاره   
افشاندن زرّ و گوهر و که رسم شراب  دهدمی شده است و نشان   با  اَفشانی همراه 

 انواع مواد خوشبو در ايران پيش از اسلام نيز معمول بوده است.
که کارِم و بزرگان به استقبال نستوه )فرستادۀ فريدون(  نامه نيز پس از آندر کوش  

میمی مهيا  بزمی  مجلس  از  روند،  پس  و  شراب  خواریباده کنند  زمين  اَفشانی  بر 
 کنند.می

بلند  شاه  ز  کارم   بپرسيد 
شاه انوشه  تو  فرّ  به  گفتا   ست 

پذير  فراوان  درود  دو  هر   ز 
مَی  و  رود  با  بازگشتند   چنان 

 

مايه   آن  بلند وز  بارگاه   ور 
نيک نيک همان   خواهر   خواه دل 

پير  و  بُرنا  ز  ديگر  خويشان   ز 
پی  خاک  شد  سرمست  جرعه  از   که 

 ( 455:  1377  الخير ابی )                           

سرنوشت    نامه راسکنددر      اخترشناسان  اسکندر،  تولّد  هنگام  که  است  آمده  نيز 
پيش  او  برای  زمين شراب  بينی میدرخشانی  بر  مژده  اين  به شادی  پدرش  و  کنند 

 افشاند. می
پديد   آمد  اختر  هفت  احکام   ز 
اخترشناس  مَرد  فرّخی،  آن   از 
پيروزبخت  فرزند  مهر  از   شه 
مشکبوی  می  آن  پيروزی   به 

 

کليد    خواهد  داد  بِدو  دنيا   که 
سپاس   خسرو  کرد  تا  داد   خبر 
تخت  به  شد  بر  و  بگشاد  گنج   در 

می   می  مُشک  جوی و  طرفِ  بر   ريخت 
 ( 660:  1384)نظامی                                  
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همچون   نيز  ابيات  اين  میشاهنامه در  مُشک  با  را  می  نثار   اندآميخته ،  زمين  بر  و 
 اند. کردهمی

افشانی بر  وگو با نديمان به باده نوشی و شرابروزی اسکندر در حال بزم و گفت    
 کاشتند. ريزی وی، درخت میپردازد و پيشکاران در محل جرعه خاک می

تخت گزارش  و  تاج  زيور   کنِ 
فارغ  روز  شادبهر يکی  و   دل 

شاهنشهی  جام  در  ناب   می 
او  پيش  هشياردل   حکيمان 
چنگ  بانگ  از  کامد  نسبتی  هر   به 

جرعه  هر  می به  شه  که  مِی   فشاند ای 
درخش  روشن  چو  مِی  شده   درخشان 

 

فيروزبخت   شاه  کان  گفت   چنين 
هوس  از  بود  دهر برآسوده   های 

تهی  گاهی  و  کرد  همی  پُر   گهی 
او  خويش  خرد  مونس،   خردمند 

نمط  در  بسی  شد  تنگ سخن   های 
می  درو  درختی   نشاند مهندس 
نوش  می  و  شکّرافشان   بخش قدح 

 ( 689:  1384)نظامی                            

 گويد: و می کندمیاسکندر، نوشابه )ملکۀ بردع( و کنيزکانش را به عشرت دعوت 
کی  آيين  و  فريدون  رسم   به 
جام  ز  آتش  برافروزد  چون   مگر 
کنيم  معنبر  جرعه  به  را   زمين 

 

می   و  رود  از  دل  داد   ستانيم 
خام  خون  زآن  پخته  ما  کار   شود 

سرشوی   کنيم به  تر  گِلی   شادی 
 ( 757)همان:                                     

د دليلی بر اين توانمیهای شراب نيز در اين ابيات،  خوشبو کردن زمين با جرعه    
. در اين ابيات از شراب با استعاره)خون اندآميخته باشد که شراب را با مواد خوشبو می
همانی در ذهن شاعر بوده است و اين عقيده  اين خام( ياد شده است و دقيقاً معنای  

نوشی جايگزين و رسم تعديل يافتۀ نوشيدن  خواری و بادهبخشد که شرابرا قوت می
 های انسانی و حيوانی است. خون قربانی

ها مختلف ديدن کند  از سرزمين  گيردمی اسکندر پس از مشاوره با نديمان، تصميم     
اطرافيان می به  به و  البرز و دريای خزر سفر کنم و  به سمت  دارم  گويد که قصد 

 افشانی بپردازم.جرعه 
کوچگاه  درين  خرامش   نخستين 
دشت  به  درآيم  فرّخ  کوچ   وزآن 

راه   بُرد  برون  خواهم  البرز   به 
بازگشت  کنم  دريا  به  صحرا   ز 
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کنم  خزران  دريای   تماشای 
 

کنم  گوهرافشان  برو  جرعه   ز 
 ( 761:  1384  ی نظام )                           

به   جم  ياد  به  پيروزی  و  توفيق  اين  شادی  به  اسکندر  خاقان،  اطاعت  از  پس 
 پردازد. افشانی میشراب

تيز باده  بر  کرد  منش   سکندر 
صبحدم  تا  شام  گه  از   نشست 

 

جرعه  را  ياقوت  کرد  مِی   ريزز 
جم جام  جم  ياد  بر  کرد   روان 

 (802)همان:                               

افشانی بر خاک، نوعی پيشکش و فديه به منظور نيرومندی، تقويت و جلب شراب  
رضايت خدايانی باشد که در زمين قرار دارند. علاوه بر اين در مواردی که به ياد  

جايگزينی برای نثار خون به    افشانند که اين عمل نيزدرگذشتگان بر زمين شراب می
روان درگذشتگان است که با هدف جلب رضايت، آرامش و نيروبخشی به آنان آنجام  

 . شودمی

 

 در متون غنايی  اَفشانی بر خاک شراب

اَفشاندن شراب و مايعات بر زمين در متون غنايی نيز بازتاب دارد. نظامی در آثاری 
مجنونو    خسرو و شيرين،  الاَسرارمخزنچون:   و  و   ليلی  نبرد  ميدان  توصيف  در 

اَفشانی بر  خونريزی پهلوانان، توصيف طلوع خورشيد و اندرز دادن به رسم شراب
-منظور تصويرسازی و مضمونکه در اين موارد شاعر اغلب به    کندمی خاک اشاره  

. به عنوان نمونه به مواردی از اين رسم در متون  کندمیآفرينی از اين آيين استفاده  
 . شودمیغنايی اشاره 

افشانی بر الدين کرپ اَرسلان به رسم باده الاسرار هنگام ستايش علاء نظامی در مخزن 
 گويد:و می کندمی خاک اشاره 

ساقی  دهد  را  خاک  چون   باده 
حرميست  دانشت  و  داد  کز  تو   جز 

 

باقی؟   بود  کجا  دهقان   نام 
 کيست کو را به جای خود کرميست؟ 

 ( 32  همان: )                                      
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افشانی اشاره  باده   بانو نيز، هنگام اندرز به شيرين به رسم نيز مهين  خسرو و شيريندر  
 .کندمی

گرفتند  تر  و  نغز  که  را  گل   بسا 
کشيدند  ساغر  در  که  باده   بسا 

 

برگرفتند   بو  چون   بيفگندند 
چشيدند  چون  ريختندش  جرعه   به 

 ( 147:  1384  ی نظام )                               

، نظامی هنگام توصيف طلوع خورشيد از تصوير  خسرو و شيريندر جای ديگر از  
 .  گيردمیاَفشاندن بر خاک ياری باده 

کرد  روان  ياقوتين  جام  چون   فلک 
دست  در  باده  جام  برخاست،   ملک 

 

ياقوت   را  خاک  جرعه  کرد ز   سان 
بادۀ   از  سرمست هنوز   دوشينه 

 ( 162)همان:                                        

داستان     مجنون  در  و  با ليلی  مجنون  و  ليلی  عشق  از  آگاهی  از  پس  نوفل  نيز 
برد. نظامی در توصيف نبرد و خونريزی دو گروه  جنگاورانش به قبيلۀ ليلی حمله می

 پردازند. اَفشاندن بر خاک میبه رسم شراب
جوشان  گشت  مصاف   دريای 
دست  بر  جام  خون  ز   شمشير 

 

خروشان   مبارزان   گشتند 
مست می  را  خاک  جرعه  به   کرد 

 ( 376)همان:                                        

 در اين ابيات، نظامی به باور ريختن خون بر خاک و باروی آن اشاره کرده است. 

 

 اَفشانی بر خاک در متون نظم عرفانی شراب

در متون عرفانی، شش مورد از اين رسم در اشعار شاعرانی همچون عطار و مولانا  
ريزی بر خاک در اين ابيات، معنايی مجازی  اَفشاندن و جرعه يافت شد که مفهوم باده 

برجسته  تفاوت  عرفانی،  متون  در  بر خاک  افَشاندن  شراب  است.  متون  يافته  با  ای 
يابد؛ در متون عرفانی با توجه به تحريم شراب، اشارۀ شاعران  حماسی و غنايی می

به اين رسم، صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از عشق و معرفت 
به کار می به مخلوقات  بيان محبت حقّ و جلوۀ آن  به الهی است و برای  نه  رود؛ 
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مفهوم واقعی ريختن شراب بر خاک به منظور جلب خشنودی خدايان زمينی و ارواح  
  درگذشتگان.

طلبد و خواستار دعای ، عطار در حکايتی، سه حاجت از خداوند میاسرارنامهدر     
خود   حقّ  در  جرعه  شودمیخير  آيين  به  توسل  با  ادامه  در  مخاطب  و  از  افشانی 

 خواهد پس از مرگ در حقّ وی دعای خير کند و بر مزار وی بگريد.می
باد  قوی  دل  فضلت  به   خداوندا 

پاک  آن  باد  نور   رايی قرين 
برخيز  خونيست  خود  جام  در   گرت 

 

ياد   نيکويی  بر  کند  ما  کز   کسی 
دعايی  گويد  را  گوينده  اين   که 

خون  چشم  ريز ز  ما  خاک  بر   فشان 
 ( 187:  1382)عطار                                 

با     باورهای مرتبط  ابيات  اين  از شراب است و در  استعاره  ابيات، خون  اين  در 
به روان آنان با هدف تقويت و شادی روان   آنيميسم و پرستش مُردگان و تقديم باده

 . شودمی درگذشتگان ديده 
خواهد پيامش را به مولانا در داستان طوطی و بازرگان، )آنجا که طوطی از او می

 .کندمی اَفشانی بر ياد و سلامتی دوستان اشاره  طوطيان هند برساند( نيز به رسم شراب
خود مَوزونِ  بُتِ  حريفانِ   ای 
من  يادِ  بر  کن  نوش  مَی  قَدَح   يک 

خاک  فتادۀ  اين  يادِ  به   بيزيا 
 

قَدَح   میمن  خودها  خونِ  پُر   خورم 
من  دادِ  بِدهی  که  خواهی  همی   گر 

جرعهچون خوردی،  خاک که  بر   ريز ای 
 (497 / 1/ 1391)مولوی                  

، شود میشنود و مست  وقتی بايزيد بسطامی در ری، نفحۀ ابوالحسن خرقانی را می  
خواهد تا او را نيز از معارف ربانی از وی می  اَفشانیجرعه مريدی با اشاره به رسم  

 بهره نگذارد. بی
يعقوب دَمی  يوسفیهر  از   وار 

سبو قطره زآن  ما  بر  ريز  بر   ای 
فلک خيزای  چسُت،  چسُتِ   پيمایِ 

 

شِفامی  تو  مشَام  اندر   رسد 
بگوشمّه ما  با  گُلستان  زآن   ای 

جُرعه  آنچهز بريز خوردی  ما  بر   ای 
 ( 532/ 4)همان/                               

رسم     از  او  يافتن  فرج  و  صوفی  دريدن  )فرجی(  جبّه  داستان  ادامۀ  در  مولانا 
. در اين ابيات بر اَفشاندن  گيردمی  افشاندن برای بيان مطالب عرفانی خود بهرهجرعه 



 37/ ی خون یها یقربان  ۀافتي لي صورت تعد ،یافَشانشرابـــــــــــ  1403پاييز   ـ76ـ ش 20س

شراب به افتخار اجرام آسمانی)ماه، خورشيد، حمََل، عرش، کُرسیّ و زُحَل( سخن 
 رود.می

جام جُرعه خُفيه  زآن  بَرريختی   ای 
 ش نشان هست بر زلف و رُخ از جُرعه

خاک  کندجرعۀ  مجنون  چون   آميز 
چاک جامه  کلوخی  پيشِ  کسی   هر 

حَملَ جرعه و  خورشيد  و  ماه  بر   ای 
 

الکرام   کَأسِ  مِن  خاک  زمين   بر 
آن  از  ليسند  همی  شاهان  را   خاک 

خود   او  صافِ  تا  را  تو  کند؟ مر   چون 
جُرعه آمد  حُسن  از  کلوخ   ناک کان 

زحُلَجرعه و  کُرسیّ  و  عرش  بر   ای 
 ( 119-121 / 5/ 1391)مولوی              

اَفشانی بر آسمان  نيز دو بيت عربی و فارسی با مضمون شراب  مقامات حميدی در     
بر خاک    اَفشاندن رسد صورت کهنِ اين باور، برخلاف باده يافت شد که به نظر می 

گرفت با هدف جلب  که به منظور تکريم و جلب رضايت خدايان زمينی آنجام می
رضايت خدايان و اَجرام آسمانی و بارش باران و نزولات آسمانی آنجام شده است  
و در واقع اَفشاندن شراب و فروريختن قطراب آن بر زمين، تلاش برای وادارکردن  

جانوری طبيعت و حيات  برکت  و  باران  نزول  به  نوعی    -آسمان  که  است  گياهی 
 ظ باروری و نظم طبيعت است.جادوی همانندی و تلاشی برای حف

الهوا  فی  کأسک  بسُورِ  رَمَيت  إذا     و 
 

جرعه  هوا ور  از  براندازی  کأس       های 
 

عُقُودا   العقيِق  مِن  عَليکَ   عادت 
 ( 73:  1339)بلخی                                    

باز  تو  بر  عقيقين  عقد  هزار   آيد 
 ( 74)همان:                                            

ايزدان آسمانی  ماه، گاوی را برای خدای مهر و  در ايران باستان، مهريان در فروردين   
پاشيدند که اين عمل، تقديم سهم خدايان  کردند و خونش را به آسمان میقربانی می

هايی پاشيدند و علامت گاه مقداری از خون قربانی را بر خاک میاز قربانی است؛ آن
های خونين،  کشيدند. پس از مخالفت زردشت با قربانیاز خون را بر پيشانی افراد می

 (  111-112: 1398)حيدری ريختن مايعات بر خاک، جای آن را گرفت. 
  اَفشانی جرعه مولانا نيز در ادامۀ داستان جبهّ )فرجی( دريدن صوفی و فرج يافتن او،  

عنوان   انسان  خلق  دليل  را  خاک  بر  مفهوم    کندمی خداوند  ابيات،  اين  در  که 
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با رسم معمول آن در متون حماسی و غنايی متفاوت است و شاعر از    اَفشانیجرعه 
سازی و بستری برای بيان مطالب معرفتی استفاده کرده منظور مضمون  اين اصطلاح به 

 است و بار کنايی دارد. 
اَلَستجرعه ساقیِّ  ريخت  چون   ای 

 جوش کرد آن خاک و ما زآن جوششيم 
 

زيردست   خاکِ  شوره  اين  سَرِ   بر 
بیجرعه بس  که  ديگر   کوششيمای 

 ( 123-124 / 5/ 1391)مولوی              

و پس از اشاره به نتيجه و پاداش عمل صالح برای بيان ثوابِ ياری دادن ديگران از 
 بَرَد.اَفشاندن بهره می رسم جرعه 

اقَرضِوا  اندر  دولت  زين  دهِ   قرض 
ريخت  که  آنکس  وفا  خاکِ  بر   جُرعه 

 

پيش  ببينی  دولت  صد  که   روتا 
گريخت زوُ  دولت  صيِد  تواند   کَی 

 ( 290-291:)همان    

اَفشانی بر خاک را دارای سود و فايده برای زمين و شايد  حافظ نيز در بيتی، شراب
 .داندمی شده در آن افراد مدفون

 ای فشان بر خاکاگر شراب خوری جرعه
 

 از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک 
 (203: 1385)حافظ                         

 

 نتیجه 

شرابدر   با  نجمی  رابطه  و  قزوينی  دارند:  متفاوتی  عقايد  پژوهشگران  اَفشانی 
اَفشانی را رسمی ايرانی، معين و لسان آن را رسمی يونانی، منصوری آن را منسوب  باده 

آيت  و  مغولان  و  تُرکان  اروپايی  به  و  هند  اقوام  به  مربوط  را  آن  اللهی و همکاران 
اَفشانی و پيشکش رسم باده   که  های آنجام شده بايد گفت دانند. با توجه به بررسیمی

های انواع مايعات چون شير، روغن، شيرۀ برخی گياهان، آب و... در ميان اغلب ملّت 
که که در دنيا رايج بوده است و به فرهنگ خاصیّ اختصاص ندارد. با توجه به اين

و  شدمیهای مختلف، تقديم قربانی به دو صورت خونی و غيرخونی آنجام فرهنگ
های مختلف به خدايان و نيروهای  های مادی خود را به روشمعتقدان بخشی از داشته 
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بر خاک، ريشه در رسمِ کهنِ    اَفشانیجرعه رسد، رسم  نظر میکردند؛ بهبرتر تقديم می 
منظور باروری طبيعت و حيات جانوری و گياهی   ريختن خون قربانی بر خاک به

های مختلف وجود داشته است که دنباله و شکل تعديل يافتۀ  دارد و در اغلب فرهنگ
اَفشانی بر خاک و مزار مردگان نمود يافته است. چنين رسمی با آن به صورت باده 

آنجام   طبيعت  بر  حاکم  نيروهای  و  خدايان  رضايت  جلب  نوعی   شدمی هدف  و 
نهايت همسانی و   ببايد برای حصول مقصود،  يا شباهت بود زيرا  جادوی تقليدی 

تر  شباهت ميان دو امر رعايت شود و شراب سرخ از هر چيزی به خون قربانی شبيه 
رفته با توجه به سير تعديل . رفتهاندداشته ان اين شباهت را مد نظر  است و معتقد

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نثار انواع مايعات )شير، شيرۀ  قربانی و دگرگونی
 يابد. برخی گياهان، عسل، آب و...( نيز رواج می

بودند      معتقد  که  پژوهشگران  برخی  گفتۀ  ادبی،    اَفشانیجرعه برخلاف  متون  در 
در متون حماسی، يک   اندداشته انعکاسی نيافته است و ايرانيان با اين رسم آشنايی ن

گنجوی، يافت شد؛ علاوه بر  نظامی   اسکندرنامهو پنج مورد در    نامهکوش مورد در  
در   موارد  بر    شاهنامهاين  آن  نثار  و  مُشک  و  آميختن شراب  از رسمِ  مورد  دو  نيز 

اَفشانی است که در هيچ فرهنگی  ای بديع از باده که در واقع شيوه  شودمی بزرگان ديده  
رسد که اين عمل به منظور تکريم بزرگان آنجام شده  سابقه ندارد و چنين به نظر می

اَفشاندن انعکاس چشمگيری ندارد و تنها چهار است. در متون غنايی نيز آيين باده 
هفت  در  آن  از  مقاصد  مصداق  بيان  منظور  به  اغلب  شاعر،  که  شد  يافت  پيکر 

شاعرانه)پند و اندرز، ستايش شاه، توصيف طلوع آفتاب و توصيف صحنۀ نبرد( به  
نيز شش مورد از اين رسم در اشعار اين رسم اشاره کرده است. در متون عرفانی  

ريزی بر اَفشاندن و جرعه شاعرانی همچون عطار و مولانا يافت شد که مفهوم باده 
اَفشاندن در متون حماسی  خاک در اين ابيات، معنايی مجازی يافته است و با رسم باده

اَفشاندن در متون عرفانی در مقايسه با متون حماسی متفاوت است. در واقع آيين باده 
يابد. در متون عرفانی با توجه به تحريم شراب، اشارۀ  و غنايی مفهوم متفاوتی می

شاعران به اين رسم، صرفاً جنبۀ مجازی دارد و باده در اين ابيات، استعاره از عشق 
رود؛ و معرفت الهی است و برای بيان محبت حقّ و جلوۀ آن به مخلوقات به کار می 

شراب بر خاک به منظور جلب خشنودی خدايان زمينی و نه به مفهوم واقعی ريختن  
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اَفشاندن بر آسمان و اجرام  گاه در برخی متون، مصاديقی از شراب  ارواح درگذشتگان.
رسد اين عمل ريشه در باورهای کهن و پرستش  آسمانی يافت شد که به نظر می

بارش  اَجرام آسمانی و  منظور جلب رضايت خدايان و  به  دارد که  آسمانی  اجرام 
باران و نزولات آسمانی آنجام شده است و در واقع اَفشاندن به سمت آسمان شراب  

منظور وادار کردن آسمان    و فروريختن قطراب آن بر زمين، نوعی جادوی تقليدی به
 گياهی است. ـ به نزول باران و برکت طبيعت و حيات جانوری
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم      ( 78تا    47)از صفحه    1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 

 

 ژرار ژُنت   ۀ یّبر اساس نظر   ه یّصوف   رانِی و اقوال پ   قابوسنامه   ی نامتن ی تعامل ب 
   **  ـ  فرامرز جلالت   *  ابراه ی م   دانش 

  ات ي گروه زبان و ادب   ار ي ـ استاد   ران ي ا   ل، ي اردب   ، ی ل ي دانشگاه محقق اردب   ، ی فارس   ات ي گروه زبان و ادب   ار ي استاد 
ران ي ا   ل، ي اردب   ، ی دانشگاه آزاد اسلام   ل، ي واحد اردب   ، ی فارس   

 چکیده 

از آثار برجستۀ ادب تعليمیِ فارسی است که به دليل جذّابيّت فرمی و تنوعّ محتوايی از    قابوسنامه

های  رود. اين کتاب از لحاظ اخذ، ترشيح و انتقال آموزهمیشمار    های متون ادب فارسی بهگرانيگاه

اعتقادی، اجتماعی و تربيتی، نقشِ بينامتنیِ انکارناپذيری در تطوّر کهکشانِ متنی زبان و ادب فارسی  

به آثار مهمّ فارسی بعد از وی رسيده،    قابوسنامهاست. از مواريث ارزشمندی که از طريقِ    داشته

  قابوسنامه اقوالِ حکيمانه و پندهای تربيتی بزرگان تصوّف اسلامی ـ ايرانی است. تحليل بينامتنيّت 

د علاوه بر تبيين سهمِ عرفان و تصوّف در نظامِ تربيتیِ عنصرالمعالی، ما را  توانمیبا اقوال صوفيّه،  

و آبشخورهای فکری آن آشنا و در فهم بهتر اين کتاب    قابوسنامهبا ميزان و نحوۀ کارکرد بينامتنی  

کند. پژوهش حاضر به شيوۀ توصيفی ـ تحليلی انجام شده، به نتايجی از  و متون مرتبط با آن ياری  

رسيده قبيل  و    اين  ادبی  والایِ  حيثيّت  از  صريح  و  ضمنی  بينامتنيّت  بالایِ  بسامد  که  است 

. همچنين وفورِ موضوعات تعليمیِ اجتماعی و اعتقادی،  کندمی  حکايت   قابوسنامهشناختی  زيبايی

و لزومِ ادب گفتاری و رفتاری نشان اهميّت روابط و تعاملات اجتماعی در ديدگاه عنصرالمعالی و 

اقوال و افعال مشايخ طراز اول عرفان اسلامی نيز حاکی  رچوبِ فکریِ تصوّف است. توجّه به چها

 های اصلی اين نهضت است. های تعليمی از سرچشمهاز اعتقاد استوار عنصرالمعالی به اخذ آموزه

 ، اقوال صوفيّه، ژرار ژنت. قابوسنامهبينامتنيّت،  کلیدواژه:

 

 1403/ 01/ 05تاريخ دريافت مقاله:  

 1403/ 04/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  
 *Email: e.danesh@uma.ac.ir )نويسندۀ مسئول( 

   **Email: faramarz.jalalat@gmail.com  

 



 ابراهيم دانش ـ فرامرز جلالتـــــــــــــــــــــــــــ   شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 48

   مقدمه

به   لحاظِ  عنوان مهم عرفان و تصوّف  از  اسلام،  باطنیِ  معنوی و  بُعد  ترين تجلّيگاهِ 

زبانی، فکری، ادبی و تربيتی تأثيرِ چشمگيری بر فرهنگ و اجتماعِ مسلمانان داشته  

یِ فکری، هنری و ادبیِ اسلام و ايران، بدونِ  هاجريان است؛ از اين روی، بررسی  

تطوّر در  تصوّف  نقش  ناديدهها  آن  درنظرگرفتنِ  معنیِ  حقايقی   به  انکار  يا  گرفتن 

 است.ها آن گريزناپذير در تاريخ فرهنگ و تمدّن

عرفان   است و  مسلمانان  ساير  از  بيش  اسلامی،  عرفان  تکامل  در  ايرانيان  سهمِ 

از   بهتر  الدين مولوی و    آنچهاسلامی در ادبِ هيچ قومی  آثار عطّار، جلال  که در 

در تاريخ پر فراز و نشيب ايران  (42: 1380 کوبزرين)است. حافظ آمده، تجلیّ نيافته 

بوده، مبارزات نظامی    های اقوام مهاجم همراهعام  ها و قتل  ها، غارتگریکه با حمله  

به ماندگاری  و  بزرگ  نتايج  معمولاَ  سياسی،  و همراه    و  دينی  مبارزات  و  نداشته 

است اين نقيصه را جبران و هويّت و فرهنگِ از رمق افتادۀ ايرانی  فرهنگی توانسته  

ترين جريانِ مقاومتِ کند. در اين ميان مهم   گستر تبديلرا به درختی بارور و سايه

سرايی، بسط و استحکامِ عرفان، در شرايطِ فرهنگِ ملی ايران، پس از نهضتِ شاهنامه 

 (430: 1382)محبتی خاصّ تاريخی قرنهای پنجم و ششم است. 

آثارِ ادبیِ فارسی، در هر نوع، قالب و زبانی از جريانِ عظيم عرفان اسلامی ـ ايرانی  

به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تأثير پذيرفته، به غنای آن افزوده يا از آن در راستای  

سود خويش  محتوايی  و  فرمی  زبانی،  بنيادينِ  ابرده  تکامل  نقشِ  ميان  اين  در  ند. 

ای تعليمی ـ تربيتی در منظومۀ متنیِ  به عنوان اثری برجسته و دستورنامه   قابوسنامه

ادب و فرهنگ فارسی و تکامل فرهنگ و تمدّن اسلامی ـ ايرانی انکارناپذير است.  

نشانه  از  بر  يکی  آن  اشتمال  گرانسنگ،  متنِ  اين  کارآيی  و  جامعيّت  و  هایِ  اقوال 

به متنهای پسين ها  آن   های تعليمی ـ تربيتیِ صوفيانه و أخذ، جذب و انتقالانديشه 

 است.
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 بیان مسأله

تقاطع    قابوسنامه محلّ  فارسی،  تعليمی  ادب  تکاملِ  در  تأثيرگذار  متنی  عنوان  به 

ها و متونِ گوناگون تعليمی و عرفانی است؛ بدين نحو که به دليل أخذ، ترشيح  انديشه 

ههای بينامتنیِ  و انتقالِ عناصر، فرمی و محتوايیِ متون حکمی و عرفانی، از گرانيگا

. عنصرالمعالی به ارزش و اهميّتِ انسانیِ شودمیزنجيرۀ متون نثر فارسی محسوب  

به تناسبِ ابواب و موضوعاتِ کتاب    ،(250:  1380)عنصرالمعالی  متون صوفيّه واقف بوده  

های مختلفِ بينامتنی استفاده کرده، به غنای وجوهِ اقوال و حکاياتِ صوفيّه به شيوه   از

 زبانی، ادبی و تربيتی کتاب خويش افزوده است.  
متونِ ادبی، در روابط بينامتنی، در داد وستدی متقابل، از وجوهِ   با توجه به اينکه

گشايی متنی و مختلف زبانی، ادبی و انديشگانی هم سود برده، نقشی کليدی در گره 

و اقوال    قابوسنامهکنند، بررسی روابطِ بينامتنی  گسترش افقهای معنايی يکديگر ايفا می

ارائۀ شواهد، می تواند نشان دهندۀ تعاملِ سازندۀ با  و نقش برجستۀ  ها  آن  مشايخ 

 در تطوّر زبان، فکر، فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ايرانی باشد. قابوسنامه

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

( بررسی جايگاه مطالب، مفاهيم و مصطلحات مربوط به صوفيّه در پيکرۀ ادبی و  1

 ؛ قابوسنامهانديشگانی 

 ؛ قابوسنامهآشکار کردن ارزشهای فکری، ادبی و تربيتی اقوال صوفيّه در متن ( 2

ادبی (  3 تنوعّ فرمی و محتوايی و جذّابيت  اقوال صوفيّه در  بينامتنی  نقش  بررسی 

 ؛ قابوسنامه

در تکامل ابعادِ ادبی تربيتی و عرفانیِ زبان و ادب    قابوسنامهایِ  ( بررسی نقش رسانه4

 .فارسی
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 روش و سؤال پژوهش 

پژهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی و بر اساس نظريۀ بينامتنيّت ژرار ژُنت، داد 

و اقوال مشايخ صوفيّه مندرج در متون نثر فارسی را بررسی و با    قابوسنامه و ستدِ  

است،  کرده تحليل تکيه بر شواهد، اين روابط را در سطوح زبانی، ادبی و انديشگانی

جريان  و  برجسته  تعليمیِ  متنِ  نقشِ  طريق،  اين  از  در   قابوسنامهسازی چون  تا  را 

 دهد.  تکامل متون عرفانی و حکمی فارسی نشان

به عنوان اثری برجسته در ادب فارسی، در أخذ، پرورش   قابوسنامهنقش بينامتنیِ  

 های تعليمی، اعتقادی و اجتماعی صوفيهّ چيست؟و انتقال آموزه 

 

 پیشینة پژوهش

در   مصطلحاتِ صوفيانه  و  مفاهيم  موضوعات،  ابواب،  وجودِ  تاکنون قابوسنامه با   ،
پژوهشی، دربارۀ جايگاه عرفان و تصوّف در ساختارِ ادبی و تعليمی ـ تربيتی آن و  

امّا ارتباط بينامتنی اهمّ    اش با متون و اقوال صوفيهّ در متون نثر، انجام نشده است، 
 و متون صوفيّه از اين قرار هستند:  قابوسنامهاشارات مرتبط با 

«، عنصرالمعالی را مردی  قابوسنامهمعروف به    نامهنصيحت (، در مقدّمۀ »1312نفيسی)
 مشرب، بسيار پارسا، راستگو و درستکار معرفی کرده است. عارف 

« نيز برآن است که عنصرالمعالی در پنجاه  نامهقابوس ( در مقالۀ »1377بدوی مصری)
آورده و اين معنی از اندرزهای وی در فصول مختلف  سالگی به زهد و وَرعَ روی  

 کتاب پيداست. 
( در مقالۀ »بررسی تصويرِ شاه ـ انسان کامل در متون  1399صادقی و رئيسی نافچی )

الملوک(« ، سياستنامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوکقابوسنامه نثر تعليمی )
ۀ ايرانیِ فرۀّ ايزدی،  ماي درون  معتقدند که عنصرالمعالی تحت تأثير نگرشِ عرفانی و

 .داند می مدار تزکيۀ نفس را لازمۀ پادشاهیِ عادلانه و اخلاق
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در قلمرو ادبيات تعليمی« استفاده از آيات    قابوسنامه  ( در مقالۀ»جايگاه1391الهامی)
کريم تعليمی  قرآن  بُعد  غنای  موجب  را  بزرگان  و  اوليا  سخنان  و  نبوی  احاديث   ،
 دانسته است.  قابوسنامه

( در مقالۀ »همزيستی ادب غنايی و تعليمی در آينۀ تحليل  1402جلالت و دانش)
و   نظامی  آثار  اشتراک    قابوسنامهبينامتنی  که  معتقدند  ژنت«  ژرار  نظريۀ  اساس  بر 

به ها  آن   باورها، اعتقادات و موضوعات اجتماعی بين اين دو حکيم نشان پايبندی
 مبانی اعتقادی و اجتماعی اسلام است.

 

 بحث و بررسی

در نقد ادبی معاصر، »اثر ادبی« جای خود را به »متن« داده، جنبۀ »متنيّت« اثر مورد 
است؛ زيرا کلمۀ »اثر« حاوی معنای ضمنیِ عقايد مؤلّف، کنترل وی تأکيد قرار گرفته  

معنای متن نيز دچار    (175:  2002  1)پِک و کويل شناختی است.  و مفهوم کمالِ زيبايی 
نشانه حوزۀ  از  آن  شمول  دايرۀ  و  اساسی  شده،  تحوّلی  فراختر  بسی  زبانی  های 

گفت که    توانمیگيرد؛ بنابراين  های غيرزبانی مانند تصاوير و... را نيز در بر میپديده 
متن عبارت است از جملات عينی و واقعی يک اثر مکتوب، جدای از تفسير يک 

ه و زيرمتن آن يا اثری خاص که در معرض تحليل قرار مايدرون  خواننده از ماجرا و 
 ( 257: 2001 2)بالديک. گيردمی

متن، است  هايدالّ  از  متشکل  ساختار    ارجاعات   با  3ردّها   کدام،  هر  در  کهی 
  دالیّ  از  رفتن  وقفۀبی  جريانِ  اين  نتيجه،  در  و  کنندمی  دلالت   يکديگر  به  ناپذيرپايان 

 (16: 1380پورنامداريان )اندازد. میتأخير  به رامعنی  وصول ديگر دالّ به

ادبی از  های هنری، تأثير و تأثّر متون  از ميان تمامی تأثيرپذيری  4شکلوفسکی ويکتور  

د به توانمیگفتاری  هر پاره  5شمارد و به نظر ميخائيل باختين يکديگر را مهمتر می

 
1. Peck & Coyle    2. Baldick 

3. Traces     4. Viktor Shkolovsky 
 

5. Mikhail Bakhtin 
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)ساسانی  کند.    اشارهها« خواه يک گفته، شعر، ترانه، نمايش و فيلم  ای از نشانه»مجموعه

گذران نظريۀّ بينامتنيّت نيز معتقد بود که هر متن  از بنيان   1کريستوا  ژوليا  (173:  1383

خوانده قبلاً  خواننده  که  متونی  اساس  می  بر  يا    دهد.معنا  بينامتنی«  »روابط  تعبير 

»ارجاعات بينامتنی« يا هر تعبير ديگری که معنای متن، و فهم آن را منوط به رجوع 

 ( 181همان: )گيرد. به متنهای ديگری کند، در مبحث بينامتنيّت جای می

 

 بینامتنی ت 

به عنوان رويکردی دقيق و علمی در بررسی روابط متون به عنوان عناصر  2بينامتنيّت 

به روابط گوناگون هر متن با ساير متون    ،(12:  1394)نامور مطلق  سازندۀ کهکشان متنها  

؛ يعنی 3که در آن هر متنی يک بينامتن  شودمیقولها، تلميحات و... اطلاق  از طريق نقل

اين نظريهّ، »متن« را از    (423 ـ424:  1382)داد  شمار است.  جايگاهی از تلاقیِ متون بی

حصاری که ساختگرايان به دور آن تنيده بودند و آن را فارغ از هر گونه تعامل و 

کردند، نجات داد و به امکان گره گشايی و فهم همه جانبۀ آن  روابط بيرونی تلقیّ می

 ( 14و13: 1394)نامور مطلق کرد.  توسط متون متقدّم و متأخّر اشاره

ژُنت  »ترامتنيتّ   4ژرار  اطلاق5اصطلاح  متون  روابط  بر مجموعۀ  را  هر   «  کرد و 

چيزی را که پنهانی يا آشکار، متن را در ارتباط با ديگر متنها قرار دهد، در حوزۀ 

،  7، فرامتنيّت 6ترامتنيّت به پنج دستۀ پيرامتنيّت   (21:  1395)نامور مطلق  ترامتنيّت قرار داد.  

 . شودمیتقسيم  10و بينامتنيّت  9متنيّت ، بيش8سرمتنيّت 

 
1. Julia Kristeva    2. Intertextuality 
3. Intertext    4. Gerard Genette 

5. Transtextuality    6. Paratextuality 

7. Metatextuality     8. Architextuality 

9. Hypertextuality    10. Intertextuality 
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 : انواع ترامتنی ت 1شمارهتصوير 

)آلن ای بر اساس »حضور يک متن در متنی ديگر«  بينامتنيّت از نظر ژنت، رابطه 

متنی    (144:  1397 متن در  يا غيرمستقيمِ عناصر يک  مستقيم  بنابراين حضورِ  است؛ 

 د نشانۀ وجود رابطۀ بينامتنيّت ميان توانمیکند،  را تأييد  ها  آن  ديگر که تأثير و تأثّر

 باشد. ها آن 

 

 انواع بینامتنی ت

در اين رابطه، »متن به شکل مستقيم و صريح از متن ديگر :  الف( بینامتنی ت صريح

يعنی مؤلّف، عناصری از متن متقدّم را در متن متأخّر (؛ 49: 1384)ساسانی « کندمی ياد 

متمايز   و...  گيومه  قبيل  از  علائمی  با  گاهی  و  نقل  دليلِ    سازدمیعيناً  به  را  آن  يا 

گنجاند. اين نوع بينامتنيّت در ادب آشکاری و شهرت، بدون ارجاع در اثر خود می

المثل فارسی و عربی شاملِ نقل قول، تضمين، استشهاد، اقتباس، درج، عقد، ارسال  

 .شودمیو... 

در اين نوع بينامتنيّت، فقط خوانندۀ آشنا به مآخذ با تکيه بر   :ب( بینامتنی ت ضمنی

د داد و ستد فکری و معنايی بين متون را کشف کند. اين  توانمی  گر،دلالت های  نشانه 



 ابراهيم دانش ـ فرامرز جلالتـــــــــــــــــــــــــــ   شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 54

اشارات،   چون  انواعی  عربی  و  فارسی  ادب  در  بينامتنيّت  کنايات،  نوع  تلميحات، 

 گيرد.ترجمۀ هنری، حلّ و... را در بر می

پنهان بینامتنی ت  به صورت    :ج(  يا  عيناً  پيشين،  متنِ  بينامتنيّت، عناصرِ  نوع  اين  در 

يابد. ترجمۀ عينی، درج مطلب بدون ارجاع و انواع پنهان، در متنِ پسين حضور می

های بينامتنيّت پنهان  سرقت ادبی از قبيل انتحال، مسخ و اِغاره، سلخ و اِلمام، از نمونه 

 روند.شمار میدر ادب فارسی و عربی به 

 

 شرايط مطالعة رابطة بینامتنی

 مطالعۀ روابط بينامتنی مستلزم شرايط زير است: 

 ها و تمرکز بر روی »متنيّت« آنها؛ وجود متن  •

 وجود قرائن و شواهدِ دالّ بر ارتباط بين متون؛  •

 ( 34و  33: 1395)نامور مطلق وجود رابطۀ هم حضوری بين متون.  •

 

 مراحل مطالعة رابطة بینامتنی

 مراحل مطالعۀ روابط بينامتنی عبارت است از: 

 ؛ ارائۀ دلايلِ مبتنی بر تأثيرپذيریِ متن •

 آوری و احصاء شواهدِ هم حضوری و اشتراک؛ شناسايی، جمع •

دسته بندی و گونه شناسیِ عناصرِ هم حضور برای تعيين ميزان و نوع هم   •

 حضوری؛

 تحليل موارد هم حضوری از ديد فرم و محتوا؛  •

 ( 37  ـ 35)همان: تعيين رابطۀ کلان متون مورد بررسی.  •
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 : انواع بینامتنی ت 2تصوير شمارة 

 

 اهمی ت و نقش مخاطب در بینامتنی ت

ناپذيرِ وجود قوّۀ نطق در آدمی، تظاهر مکتوب و ملفوظ آن نامتنيّت معلول اجتناب  بي

ها است که  افراد و نسلبه عنوان نمودهای عينیِ نظام زبان و نقش رسانگی آن بين  

متون   بين  متقابل  ارجاعات  وجود  منتقد ؛  شود میباعث  يا  شارح  مؤلّف،  بنابراين 

کنندۀ معنای قطعی و نهايیِ متن نيستند بلکه خواننده با تشخيص ارجاعهای  تعيين

)ساسانی رسدای از متن می مستقيم و غيرمستقيم به خوانش خاصیّ از معنای چند لايه

. که متأثر از حال و و هوا و بافتِ حاکم بر زمان و مکانِ مطالعۀ متن است  (54: 1384
 ( 17: 1380)پورنامداريان 

گو با متن و  خواننده در فرايندی خلّاق، دانش خود را از متون پيشين به گفت  

 رود تا به فهمی از متن دست گو با متن می  و  دارد يا با آن دانش، به گفت جديد وا می

د اشتراکاتی با توانمیيابد؛ فهمی که از سويی وامدار متون پيشين است و از اين رو  



 ابراهيم دانش ـ فرامرز جلالتـــــــــــــــــــــــــــ   شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 56

داشته  خوانش مخاطبان  ديگر  فعّالِ  هایِ  مشارکت  دليل  به  ديگر  سوی  از  و  باشد 

 ، منحصر به خود وی باشد. 1های متن خواننده در پر کردن شکاف 

 

 قابوسنامه عنصرالمعالی و 

 ل، اقوا  فهمِ  ، نقش مهمیّ درقابوسنامه از قبيل    مواعظحاویِ امثال و حکم و  کتب  
  و احاطه بر تمام مواريثِ دارندها آن  ه و درک مقاصد و مطالب صوفيّ طوارا و تعاليم

 ( 130: 1381 کوبزرين). ممکن نيست ها آن  ه بهتوجّ دونروحانی صوفيه ب
از دورۀ   آن  اخّص  به معنای  يافت؛    سلجوقيان نضج و تکاملعرفان و تصوّف 

گفت که معنا و معناگرايی در ادب فارسی تا اوايل قرن پنجم بيشتر    توانمی بنابراين  
چرخيده است تا مسائل عرفانیِ صِرف. پيرامون مسائل اخلاقی، حکمی و تعليمی می

ادب عرفانی فارسی که با ظهور سنايی يکی از مهمترين ادوار تحوّل خود را پشت  
گذاشت، با أخذ مسائلِ حکمی و تعليمی و درج و حلّ آن در خود، راه تکامل  سر می 

 ( 122ـ   121/ 1: 1388)محبتی داد.  را پيمود و تصويری جديد از معنا و معناگرايی ارائه
انديشه ايران،  بزرگ عرفان و تصوّف  از شعرای  تعليمی و  پيش  ـ  های حکمی 

بودند،  کرده  دست متون تعليمیِ نثر فارسی و عربی آماده  فرهنگی را نويسندگان چيره
بنابراين   نشيند؛  بار  به  و  استوار شود  آن  بر  فارسی  و تصوّف  رفيع عرفان  بنای  تا 

د  توانمی  قابوسنامهبررسی روابط بينامتنیِ اقوال و امثالِ مشايخ با متون منثوری چون 
های اسلامی، ايرانی و انيرانیِ متون صوفيّه در حوزۀ تعليم ما را با برخی از سرچشمه

را در تاريخ ادب فارسی و ميزان نوآوری ها  آن  و تربيت آشنا کند و چگونگی تطوّر
 دهد. را نشان ها آن  و نحوۀ استفاده از

جامع ادبای  از  عنصرالمعالی  موضوعات حکيم  که  است  پارسی  نثر  الأطراف 
مردم   حقوقی،  اجتماعی،  سياسی،  در گوناگون  را  و...  تربيتی  ادبی،  فنیّ،  شناختی، 

 
1. Gaps 
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است. بخش اعظم موضوعاتِ اجتماعی  کرده    درج  قابوسنامهچهارگانۀ  و    فصول چهل
دربارۀ آداب معاشرت و دوستی، ترتيب زندگانی، کسب فضائل و تهذيب  قابوسنامه

او در تبويب و تنظيم الگوی ادبی ـ تربيتی    (236:  1369)رضازادۀ شفق  خصائل است.  
جای کتاب  چهار به مطالب عرفانی، در جای و خود، علاوه بر اختصاص باب چهل 

از زبان، بيان و انديشۀ مشايخ به صورتهای آشکار، ضمنی و پنهان سود برده و بر  
اثر اخويش افزوده و را به متون پس از خود ها  آن  گستره و غنایِ ادبی و تعليمی 

  منتقل کرده است.
چهارم به خوبی و    بويژه باب چهل  قابوسنامهمشرب فتوتّ وی از بررسی مطالب  

 گويد:  ؛ چنانکه خود وی میشودمی آشکار 
»بدان که جوانمردیِ عيّاری آن بُوَد که او را از آن چند گونه هنر بُوَد: يکی آن که 

عورت و پاکدل بوَد و  الوعد و پاک دلير و مردانه و شکيبا بُوَد به هر کاری و صادق 
زيان کسی به سود خويش نکند و زيان خود از ]بهرِ سود[ دوستان روا دارد و بر  

دارد دهد و بدِ بدکنان از نيکان باز  نکشد و اسيران و بيچارگان را ياری  اسيران دست  
گويد و داد از تنِ خود بدهد و بر آن سفره که نان   و راست شنوَد چنانکه راست 

.« نکند و از زنان ننگ دارد و بلا راحت بيندخورَد، بد نکند و نيکی را بدی مکافات  
  (247: 1380)عنصرالمعالی 

آزری اند که کم  است: »اصلِ مردمی، گفته  آزاری نيز گفته  وی دربارۀ اهميّت کم  
او در اهميّتِ پرهيزگاری نيز گفته    (38)همان:  آزار باش.«  است؛ پس اگر مردمی، کم  

و »بر زُهد و توحيد اگر قادر    (36)همان:  دانش را زاهد مدان.«  است: »پرهيزگارِ بی
 ( 191)همان: رسد.«باشی، تقصير مکن که به هر دو جهانَت نيکويی 

 

 تصو ف

مادۀّ   از  را  »پشمينه»تصوّف«  معنی  به  »تَفَعُّل«  وزن  بر  دانسته»صوف«  اند.  پوشی« 

 در اصطلاح عبارت است از:  ( 65: 1381)کاشانی، 
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گردانيدنِ گرداندنِ قلب از موافقتِ مردم، دوری از اخلاقِ طبيعی، و سست»پاکيزه  

هایِ نفسانی و دريافتِ صفاتِ روحانی و پيوند با صفات بشری، و پرهيز از خواسته 

که برای جاودانگی ضروری است و خيرخواهی برایِ    آنچهعلومِ حقيقی و کاربست  

تمام امّت و وفاداری حقيقی نسبت به خداوند تعالی و پيروی از رسول خداوند)ص(  

 (47: 1424در شريعت.« )الجرجانی 

نگاهِ  از  ناشی  رفتارهایِ خاصِّ  و  افکار  بر  مبتنی  حيات،  از  تصوّف سبک خاصیّ 

انسان و رابطۀ آن دو در راستایِ رسيدن به سعادت  اعتقادی و معرفتی به هستی، 

زبانهای   ادوار، سرزمينها و  امر در  اين  است و  دوجهانی و وصال معشوق حقيقی 

رنگ دليلِ  به  اسامی،    گوناگون  شکلها،  مختلف  فرهنگیِ  و  دينی  منابع  از  پذيری 

بنابراين »تصوّف را جريانِ  است؛  خود گرفته    ساختارها و راه و رسمهای گوناگونی به

 ( 36: 1381)شيمل اند.« گذرد، خوانده روحانیِ عظيمی که از ميانِ همۀ اديان می

 

 خاستگاه تصو ف

وجود    بدأرابطه مستقيم با م  برای برقراری  جت درونی انسانحاه  صوفيّ  ۀطريق   أمنش
  کوبزرين ).  پيونددب خدا و انسان را به هم    کهای دو سری  رابطه   است؛  و معبود خويش

از    (30:  1381 تصوّف  و  مبادیبرخی  ازپاره  با  اسلامی  اصولِ    عقايد   و  افکار  ای 
اشتراکاتی    غيراسلامی   ف تصوّ  أمنش  آشکار کنندۀ  اين شباهت   امّا  دارد.مناسبات و 

های مهمّ  پايه زهد، عبادت، ترک دنيا و تعاليم اشراقی که از    ؛ زيرا(14)همان:  نيست 
عيسوی  چون  اقوامی  و  مذاهب  بين  اسلام  از  پيش  است،  زردشتی تصوّف  ها، ها، 

داشت مانوی  وجود  ايران  حکمای  و  عرفان   (86:  1381)کاشانی    ،ها  و  تصوّف  امّا 
، سنّت و سيرتِ عملی پيامبرِ اکرم)ص(  قرآناسلامی، از بُعد نظری و عملی ريشه در  

رسانند،  ويژه علی)ع( که بسياری از صوفيان سلسلۀ خود را به او میه و امامان شيعه ب
ف نيز زهد و  اجتماعی و اخلاقی تصوّ  أمنش  (406/  15:  1387اعوانی و همکاران  )دارد.  

بوده و    کهاست    پرهيز  عقايد  با  شده  آراءبعدها  آميخته  اشراقی  و  .  است   حکمی 
 ( 174: 1381 کوبزرين)
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 ی تصو ف هاجريان

ی فکری، روحی، اجتماعی، فرهنگی  هاجريان در نيمه دوم قرن سوم هجری در ايران  
مشترک که وجه  داشت  سياسی وجود  اين ها  آن   و  بوده.  تصوفّشان  و  زهد  صبغۀ 

عبارتند از: الف( مذهب کرّاميّه؛ ب( مذهب ملامتيّه؛ ج( مذهب صوفيهّ؛ د(   هاجريان 
 ( 23ـ   21: 1386)شفيعی کدکنی مذهب اصحاب فتوّت. 

: »اَلفُتُوَّۀُ فیِ اللُّغَۀِ، اَلسَّخاءُ وَ الکَرَمُ وَ فیِ اِصطِلاحِ اَهلِ  اندگفتهدر تعريف فتوتّ  
تصوّفِ    (135:  1424)الجرجانی  الحَقيقَۀِ هیَِ أن تُؤثِرَ الخَلقَ عَلی نَفسکَِ بِالدُّنيا وَ الأخِرۀَ.«  

)شفيعی های شخصی است.  گرايانه، ايثار و دور از جنبه  اصحاب فتوّت، با نگاهی مردم
   ( 25: 1386کدکنی 

»فتوتّ سه قِسم است: قِسمی با خود، قِسمی با خلق    :اندگفته دربارۀ اقسام فتوتّ  
و قِسمی با حق: قِسم حق آن است که به توانِ خود در بندگی بکوشی و قِسم خلق  
آن است که به عيبی که از خود دانی، ايشان را نيفکنی و نگويی و قِسم خود آن است 

 ( 261/ 1: 1372)انصاری که تسويل نفس خود را و آرايش وی نپسندی.« 
عملی   و  اعتقادی  فکری،  حيات  به  را  اسلامی  فتوتِّ  های  سرچشمه  اينکه  با 

ائمۀ معصومين)ع( می های نشانه   وجودِ  (668/ 5:  1382)ميبدی  رسانند،  پيامبر)ص( و 
متومتعدّ در  دد  عربی  ی،ينن  و  فارسی  ادبی  و  عيّ  ،تاريخی  رواج  از  و  حاکی  اری 

/  15:  1387اعوانی و همکاران  ).  پيش از اسلام است   باعراجوانمردی در ميان ايرانيان و  

فتی، شطاّر،    ،سالوک  ،، جوانمردرايّ عهايی چون  منا با  فتوتّ    اهل  اسلامی  ورۀدر د(  510
اَ،  رند   ، اد قديم که غالباً فقيه برخلاف زهّ  (جا)همان.  شدندخی شناخته میدرويش و 

 چنانکه تشکيلاتِ   ؛و بازاری بودند   روهصوفيان بيشتر پيش  ،و حديث بودند  قرآناهل  
 ( 66: 1381 کوبزرين). دبو فتصوّاهل  مجمعِ ،اصناف 

 

 ادبیات تصوف

گنجيد و مراتب  احوال شورانگيز و شررآميز صوفيانه در زبان و منطق روزمرهّ در نمی
از ديگری در می نثر  ادبيّت را يکی پس  پيوستاری که يک سوی آن  نورديد و در 

مرسل و سويۀ ديگر آن شعر فنیّ بود، انواع مختلفی چون نثرهای موزون، مسجّع و 
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عرفانی ايران به شور    ادب  اماّ  ،آوردمی شاعرانه، غزلهای پرشورِ رازآلود و... را پديد  
از   شکل    ،رنگ تعليم   بلکه  شود می به محدود نذج   سکر وو هيجان غزلهای ناشی 

تحقيق  وعظهم می  ،و  هم  تمثيل  و  تمامِ   ،پذيرد قصه  ادبی    در    مديح،   غزل،از  انواع 
ول فو ا  طلوعتحول آن تابع    و  حماسه، اخلاق، سيرت و تذکره مجال آزمايش دارد

 ( 672 :1380 کوبزرين). است  قلوباحوال و 
ای جديد به نام »ادبياّت عرفانی« متولّد شد که  در انواع ادبیِ ايرانِ اسلامی گونه

انسانيّت بود  از سويی عهده دارِ تعليم و تربيت، و ترويج فرهنگ، اخلاق، مذهب و  
 و از سوی ديگر رابطۀ عاشقانۀ وی را با معشوقی فناناپذير و ازلی و ابدی ترسيم

  آنچه پيوندی است که فرهنگ ايران را با تمام    ۀترين حلقکمات محاين ادبيّ  .کردمی
 (232: همان). دهدمیارتباط  ،در ادبيات دنيا انسانی و جهانی است 

 

 کارکرد فرهنگی ادبیات تصوف

  ی ثير أجهان ت   ه در فرهنگ و آداب و امثال و تربيت مسلمانانِصوفيّشگرف  ميراث  
است که   آناناين ميراث در حقيقت عرفان و ادب  عمدۀ    ۀسرماي   ؛است عظيم داشته

.  واقعی فرهنگ اسلامی ضرورت دارد  ۀآن برای دريافت پاي و کارکرد بررسی ارزش
 ( 33: 1381 کوبزرين)

هرچه   و  طبقه  ،محيط  ،نژاد  ،مرز  ادب کلاسيک ايران را از قيودِ  ،ادبيات عرفانی 
  ، ی انسانیهاآرمان کرد و آن را به سطح    همنزّ  ،تقليدی و غيراخلاقی است   صنّعی،ت

به احوال    هتوجّ  ،اين ادبياتبارزِ  ات  ز مختصّ. اعد وجدانی بالا بردمعرفت جهانی و بُ
  کوب زرين )است.    برای تصوير بی عدالتيهای اجتماعی  و درماندگان  طبقات محروم

1380: 233 ) 

 

 کارکرد تربیتی ادبیات تصو ف

  ، عرفان  ؛ يعنیخواننده  و گاه با دنيای عقل و فکرِ  قگاه با قلمرو ذو  عرفانی،ادب  
و حديث سر   قرآن  أويلتو  مشايخ    و اقوال  سيرت  ،صوفی  ، موعظه و تربيت حکمت 
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کامل    پرورش انسانصوفی  در نزد  هدف تربيت    (129:  1381  کوبزرين ).  و کار دارد
 (90)همان:  تمام است.  حقيقت  وطريقت  ،در شريعت  که است 

 

 کارکرد دينی و اعتقادی ادبیات تصوف 

در تهذيب    ،دمفهومتر و مقبولتر از احتجاجات فلاسفه بو، که  توحيد  بارۀصوفيه در  بيانِ
»چون    :اندگفته چنانکه    (165)همان:  ؛  اخلاق و تعليم حقايق اسلام تاثيری بسيار داشت 

  سخنِ که    ...طريقت نيست   مشايخِ   سخنِ  هيچ سخن بالایِ  ،و اخبار گذشتی  قرآناز  
ست نه از علم  ا   ینّلداز علم    ...لقاحفظ و    ۀثمر  ، نهکار و حال است   ۀايشان نتيج

 ( 4: 1383)عطار نيشابوری .« انداء يورثۀ انب شانايکه  ...سبیک

 

 و اقوال پیران صوفی ه  قابوسنامهشواهد بینامتنی دادوستد 

اندازۀ   بر  نه  فرمان،  اندازۀ  بر  همه کس  بر  است  نعمت واجب  »سپاسِ خداوندِ   *
استحقاق که اگر همگیِ خويش شکُر سازد، هنوز حقِّ شکُرِ يک جزو از هزار جزو  

 ( 16: 1380)عنصرالمعالی باشد.« نگزارده 
 ابوسعيد ابوالخير: 

کرد  نتوانم  قرار  جانا  تو   بی 
هر   شود  زفان  من  تن  بر   مويی گر 

 

کرد   نتوانم  شمار  را  تو   احسان 
کرد  نتوانم  هزار  از  تو  شکر   يک 

 ( 19:  1381  منوّر ابن )                                    

 قابوسنامه نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی شعر فوق را در متن  
 است( »حل« کرده 

دارد، تو از طاعتِ خداوندِ خويش مگريز.«   * »اگر خواهی که بندۀ تو، تو را طاعت 
 (16: 1380)عنصرالمعالی 

 ( 56: 1424)السلّمی سقطی: »منَ اَطاعَ منَ فوَقَهُ، اَطاعهَُ منَ دونهَ.«  سریّ
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نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن ابوسعيد را ترجمۀ هنری 
 است( کرده

در شهوتِ   پديدکرد  نسل  اسبابِ  مانَد،  آباد  جهان  که  چون خواست  »آفريدگارْ   *
 (24: 1380)عنصرالمعالی جانور.« 

نَسلکَُ   فَيَبقی  تُجامِعَ  حَتیّ  الجِماعِ،  شهوۀَ  لکََ  »لَو (172/ 4:  1419)الغزّالی  »خَلقََ  نيز  ؛ 
 ( 90/ 3)همان: انقَطعََت شَهوۀَُ الوِقاع لَانقَطعََ النسلُ.« 

بينامتنيّت: ضمنی. )غزّالی بخشی از سخنِ عنصرالمعالی را   انتقال؛ نوع  نوع تعامل: 
 است(ترجمۀ هنری کرده 

»و شهوتِ فَرْج، بقایِ نسل راست؛ که چون وجودِ دايم ممکن نبُوَد، دوامِ وجودِ او  
 (261/ 1: 1377القضات همدانی )عيندر دوامِ وجودِ نوعِ او بستند.« 

القضات به سخنِ عنصرالمعالی نوع تعامل: انتقال؛ نوعِ بينامتنيتّ: ضمنی. )سخنِ عين
 تلميح دارد( 

روزیِ تو باشد به تو رسد؛ که روزی مقسوم است؛ به هر کس آن رسد که    آنچه* »
 (26: 1380)عنصرالمعالی .« شده است در ازل قسمت کرده 

 ( 289: 1368)سجاسی هست مقسوم.«  آنچه»روزی در ازل مُقدَّر است و هرکس را 
انتقال؛ نوع بينامتنيّت: صريح. )سجاسی مضمون سخن عنصرالمعالی را نوع تعامل:  

 است( کرده اقتباس
 ( 28: 1380)عنصرالمعالی  * »هرکه را زبان خوشتر، هواخواهش بيشتر.« 

:  1384)سهروردی  تر، ياران و متابعان او بيشتر.«    »هر کس که در صحبتْ خوشخوی
169) 

نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )سهروردی مضمون سخن عنصرالمعالی را 
 است( کرده اقتباس

 (28: 1380)عنصرالمعالی ناپرسيده مگوی.« * »سخنْ 
از وی نپرسند، نگويد.«   ... تا چيزی  اندر گفتار آن است که  : 1383هجويری  )»ادبْ 

525) 
نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )هجويری مضمون سخن عنصرالمعالی را  

 است.( کرده اقتباس
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رسد.«   تو  به  جهان  اين  اندر  هم  بد  و  نيک  »جزای  نيز   (29:  1380)عنصرالمعالی  * 
 (30)همان:يابی.« »مکافاتِ نيک و بد هم بدين جهان می 

 (216: 1381)نسفی اند: »المکافاۀُ فیِ الطَّبيعَۀِ واجِبَۀٌ.« گفته 
نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيّت: ضمنی. )نسفی مثلِ مورد استفادۀ عنصرالمعالی را 

 است(کرده ترجمۀ هنری 
نُموده * »خويشتن را به نيکويی و نيکوکاری به مردم نُمای و چون نمُودی بخلافِ  

 (32: 1380)عنصرالمعالی مباش.« 
 ( 202:  1384)سهلگی  بايزيد بسطامی: »يا چنان نمُای که باشی يا چنان باش که نمُايی.«  

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی مضمون سخن بايزيد را اقتباس 
 کرده است( 

 ( 420/ 1: 1372)انصاری »چنان نمُای که باشی و چنان باش که نمُايی.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی مضمون سخن عبدالله انصاری 

 است( کرده را اقتباس 
ابوعلی دقّاق: »الصّدقُ انَ تکونَ مَعَ النّاسِ کَما تَرَی منِ نَفسکَِ اوَ تَرَی منِ نفسکَ کمَا 

 ( 339: 2000)القشيری تَکون.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی مضمون سخن ابوعلی دقّاق  

 است(را ترجمۀ هنری کرده 
 (41: 1380)عنصرالمعالی مانند مگوی.« دروغْ  به* »راستِ 

 ( 663: 1362)مستوفی  عبدالله انصاری: »راستی که به دروغ مانَد مگوی.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان. )عنصرالمعالی سخن عبدالله انصاری را بدون 

 است( اشاره به نام وی آورده 
 (47: 1380)عنصرالمعالی .« * »خاموشی دوم سلامت است 

 ( 208: 2000)القشيری »الصَّمتُ سلامهٌ.« 
  نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن قشيری را ترجمۀ هنری 

 است.( کرده 
* »هرچه بگويی نا انديشيده مگوی و هميشه انديشه را مقدّم گفتار دار تا بر گفته  

 ( 47: 1380)عنصرالمعالی  نشوی.« پشيمان 
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باز   بينديشد، پشيمانيش  از آن که  مُعاذ: گفت: »هر که سخن گويد پيش  يحيی بن 
 (324: 1383)عطار نيشابوری آرد.« 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )سخن عنصرالمعالی به گفتۀ يحيی بن معاذ  
 تلميح دارد( 

 بسی پرسيدن و گفتن مکن خو  نخست انديشه کن آنگه سخن گو
 ( 223: 1386)عطار نيشابوری 

نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عطار سخن منثور عنصرالمعالی را به نظم  
 کشيده است= عقد( 

 ( 54: 1380)عنصرالمعالی * »اگر خواهی بِآبروی باشی آزرم را پيشه کن.« 
؛  231/ 2:  1996حمدون  )ابنيحيی بن معُاذ: »منَ کسَاهُ الحياءُ ثَوبَه سُتِرَ عنَِ الناسِ عَيبُه.«  

 (168/ 4: 1424الحصری القيروانی 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن يحيی بن معاذ را ترجمۀ 

 است( کرده هنری 
 (62: 1380)عنصرالمعالی دوستان کنند.« * »گِلۀِ دشمنان با 

 ( 62/ 1: 1373)مستملی بخاری  »شکايتِ بيگانگان با دوستان کنند.«
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان)عنصرالمعالی سخن مستملی بخاری را بدون  

 است.( اشاره به نام وی آورده 
مده.«   جای  خويش  دلِ  در  را  طمع  باشی،  آزادان  شمارِ  از  که  خواهی  »اگر   *

 (55: 1380)عنصرالمعالی 
)الزمخشری  يَعيشَ حُراً أياّمَ حَياتهِِ فلايُسکنِ الطمّعَ قلبَه.«    خُبَيق انطاکی: »منَ أرادَ أنابن

 ( 432 :3ج1410
-ای عينی از سخن ابن  نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان)عنصرالمعالی ترجمه

 است.( کرده خُبَيق بدون اشاره به نام گوينده، ارائه 
 (79: 1380.«)عنصرالمعالی * »متواضعی نعمتِ ايزدی است که کس بَرو حسد نبرد

 (244: 2000)القشيری »التّواضُعُ نِعمَۀً لايُحسَدُ علََيها.« 
نوع تعامل: أخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان)عنصرالمعالی سخن قشيری را بدون اشاره به 

 است.( کرده نام گوينده، ترجمۀ عينی 



 65/ ...  هيّصوف رانِيو اقوال پ قابوسنامه ینامتنيتعامل ب ـــــ ـــــــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

بُوَد.«  * »اگر وصالی بُوَد که بعد از آن فِراقی خواهد بود، آن وصالْ خود از فراق بَتَر 
 (81: 1380)عنصرالمعالی 

 ( 478/ 2: 1373)مستملی بخاری »الفِراقُ بعَدَ الوِصالِ اَشدَُّ منِ کُلِّ عَذاب.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی)عنصرالمعالی سخن مستملی بخاری را ترجمۀ  

 است.( کرده هنری 
 (81: 1380)عنصرالمعالی * »نخُُست چشم بيند، آنگه دل پسندد.« 

 ( 26/ 5: 1382)ميبدی »هر چه چشم نبيند، دل نخواهد.« 
  کرده  )ميبدی سخنِ عنصرالمعالی را اقتباس نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح

 است.( 
است که: آدمی را از چهار چيز ناگزير بوَد: * »شيخ ابوسعيد بوالخير رَحِمَهُ الله گفته 

 (82: 1380)عنصرالمعالی .« اول نانی، دوم خُلقانی، سوم ويرانی و چهارم جانانی

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی از ابوسعيد ابوالخير عيناً نقل  
 است.( قول کرده 

)ميبدی  .« کن »يا آدم... رو در آن خاکدان بنشين و به نانی و خلقانی و ويرانی قناعت 
1382 :3 /298 ) 

 کرده نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )ميبدی سخن عنصرالمعالی را اقتباس
 است.( 

 ( 90: 1380)عنصرالمعالی  خوانند.« * »حکيمان خواب را موتُ الأصغر 
 ( 282: 1381)کاشانی »خوابْ موتِ اصغر است.« 

)کاشانی عبارت مذکور را بدون اشاره به نام نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان.  
 است.( کرده گوينده، ذکر 

 ( 110: 1380)عنصرالمعالی مخور.« * »هرگز سوگند بدروغ و راست 
به   نه  نکنی،  ياد  سوگند  »به خدای  محاسبی:  دروغ.«  حارث  به  نه  و  )عطار  راست 

 ( 235: 1383نيشابوری 
را  محاسبی  حارث  سخن  )عنصرالمعالی  صريح.  بينامتنيتّ:  نوع  اخذ؛  تعامل:  نوع 

 است.( کرده اقتباس
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درويش   بسيار،  خواستۀ  با  که  خواهی  »اگر  مباش.«  *  آزمند  و  حسود  نباشی، 
 (120: 1380)عنصرالمعالی 

 ( 245/ 1: 1996حمدون )ابنحارث محاسبی: »الحريصُ فَقيرٌ وَ اِن مَلَکَ الدُّنيا.« 
را   محاسبی  حارث  سخن  )عنصرالمعالی  ضمنی.  بينامتنيتّ:  نوع  اخذ؛  تعامل:  نوع 

 است.(کرده ترجمۀ هنری 
»بسيار کم *  مکن.«  دوستِ  دشمن  يک  دوست،  هزار  صد  با  لکن  و  باش  دشمن 

 (147: 1380)عنصرالمعالی 
:  1381 منوّرابن)ابوسعيد ابوالخير: »هزار دوست اندکی باشد و يک دشمن بسيار بوَد.« 

1 /284 ) 
  کرده نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی سخن ابوسعيد را اقتباس

 است.( 
 ( 376/ 2: 1417)المکّی حسن بصری: »لاتَشتَرِ عدَاوَۀَ رَجلٍُ بمَِوَدَّۀِ اَلفِ رَجُلٍ.« 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن حسن بصری را ترجمۀ 
 است.(  کردههنری 

 (149: 1380)عنصرالمعالی گردنکش باش.« * »با گردنکشانْ 
؛  89  :2ج  ،1417)المکّی  »قِيلَ لِابنِ المُبارَک: مَا التَّواضُع؟ُ فَقالَ: اَلتکَّبُّرُ عَلی المُتَکَبِّرين.«  

 (127: 4ج ،1424الآبی 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن ابن مبارک را ترجمۀ 

 ( .است کرده هنری 
 (242: 2003)الثعالبی يحيی بن مُعاذ: »التکّبُّرُ علی المُتکبِّرِ تواضعٌ.« 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن يحيی بن معاذ را ترجمۀ 
 است.(  هنری کرده

 ( 112: 1406الملقِّن )ابنبشر حافی: »التکّبُّرُ علی المُتکبِّرِ مِن التّواضُعِ.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن بشر حافی را ترجمۀ  

 است.( هنری کرده 
 (199: 1380)عنصرالمعالی .«* »آخرِ همه تمامها نقصان شناس

 ( 219: 1381)مولوی »الزّيادۀُ عَلیَ الکمَالِ نُقصانٌ.«  



 67/ ...  هيّصوف رانِيو اقوال پ قابوسنامه ینامتنيتعامل ب ـــــ ـــــــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

ترجمه   )مولوی  ضمنی.  بينامتنيّت:  نوع  انتقال؛  تعامل:  سخن نوع  از  هنری  ای 
 است.(کرده  عنصرالمعالی ارائه

)عنصرالمعالی  * »هر که درم را از خويشتن عزيزتر دارد، زود از عزيزی به ذليلی اوفتد.«
1380 :199 ) 

: 1424؛ الشّعرانی  14/ 5:  1410)الزّمخشری  حسن بصری: »مَا اَعزَّ اَحدٌ الدَّراهِمَ الاّ اَذَلَّهُ اللهُ.«  
47) 

ترجمه   بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی  نوع  تعامل: اخذ؛  از سخن نوع  ای هنری 
 است.(کرده حسن بصری ارائه 

حسن بصری: »به خدا که زر و سيم را کس دوست و عزيز ندارد، که نه خدای عزَّ 
 ( 39: 1383)عطار نيشابوری وَجلَّ او را خوار گرداند.«

  نوع تعامل: تداوم؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عطار سخن حسن بصری را نقل قول کرده 
 است.( 

 (216:  1380)عنصرالمعالی اند: مَن طَلَبَ الکلَُّ فاتَهُ الکلُُّ.«* »گفته 
 ( 26/ 5: 1382)ميبدی »مَن طَلَبَ الکلَُّ فاتَهُ الکلُّ.«

تقرير  و  تأکيد  برای  مَثلَ  اين  از  )ميبدی  بينامتنيّت: صريح.  نوع  انتقال؛  تعامل:  نوع 
 است(مطلب خويش سود برده 

زادگانْ بر مثالِ    * »اگر چنانکه خداوندْ کوچک بُوَد، به کوچک مَشُمَر؛ که مثالِ پادشاه
 (218: 1380)عنصرالمعالی مرغابی را شنا نبايد آموخت.«  مرغابی باشند و بچهّبچّه 

-بچه را آشنا نبايد آموخت؛ که او آشنا کردنْ از شکمِ مادر بيرون»در مثَل گويند: بَطْ
 (1/287: 1350پيل)ژندهاست.« آورده

نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )احمد جام از اين مَثلَ برای تأکيد و تقرير  
 است.(مطلب خويش سود برده 

کن؛ که وزيرالوزراء    کردن، نُخسُت با خِرَد مشورت* »اندر هر کاری که بخواهی  
 ( 227: 1380)عنصرالمعالی پادشاهْ خِرَد است.«

»وزيرْ پادشاه را به مثابتِ عقل است دل را؛ چنانکه دل را از عقلی کامل ناگزير است 
کند و مصالحِ کلیّ و جزوی بدين رعايت   تا به مشاورتِ او در ممالکِ بدن تصرّف

کند، پادشاه را از وزيری عالمِ عادلِ منصفِ متميّزِ کافی ِامينِ واقفِ جهانديدۀ کاردانِ  
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اعتقادِ مشفق، ناگزير  صاحب همّتِ صاحب رایِ بامروتِّ نيکوخُلقِ ديندارِ متدينِّ پاک
الدين رازی  )نجماست که در جملۀ احوال در خصوص و عموم با او مشاورت کند.«

1380 :450 ) 
الدين رازی از اين مثل که در کتب  نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيّت: صريح. )نجم

، برای (32:  1425)الماوردی  است: »قيل فی المثل: العقلُ وزيرٌ ناصحٌ.«  معتبر امثال آمده
 است.کرده  تبيين مطلب خويش استفاده

که پادشاهْ دار؛ ازآنداری، مصلحتِ رعيّت نيز نگه  * »همچنانکه مصلحتِ لشکر نگه  
: 1380)عنصرالمعالی  چون آفتاب است، نشايد آفتاب بر يکی تابد و بر ديگری نتابد.«

233) 
.«)عطار نيشابوری  است که بر همۀ عالم بتابدصفت    »سریّ سقطی گفت: عارف آفتاب

1383 :295 ) 
:  1410)الزمخشری  نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی از اين مَثلَ  

 است.( کرده ، برای بيان لزوم عام بودن لطف پادشاه استفاده (102/ 1
»حسن بصری گفت: احسان آن باشد که عام داری بر همه کس از دوست و دشمن  

 ( 449: 2: 1334)ابوالفتوح رازی و مستحق و نامستحق چون آفتاب.« 

مَثَل، برای بيان لزوم   نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی از اين 
 است.( کرده  عام بودن لطف پادشاه استفاده

که هرچه گويی بکنی و ديگر   : اصلِ جوانمردی سه چيز است: يکی آناندگفته * »
 ( 246:  1380)عنصرالمعالی  که شکيب را کار بندی.«که خلافِ راستی نگويی، سوم آن  آن

و آنجا   نمُايی، داری آنچهو  گويی، کُنی آنچه»پيری را گفتند: صدق چيست؟ گفت: 
 ( 95/ 2و  424/ 8: 1382)ميبدی باشی.«که آواز دهی 

سخن  به  تلميح  صورت  به  )ميبدی  ضمنی.  بينامتنيّت:  نوع  انتقال؛  تعامل:  نوع 
 است.( کرده عنصرالمعالی اشاره

 ( 260:  1380)عنصرالمعالی  * »دروغ مگوی که همۀ ناجوانمردی اندر دروغ گفتن است.«

)عطار نيشابوری  نمای... از دروغ پرهيز کنی.«حارث مُحاسَبی: »بدين خصلتها مواظبت 
1383 :235 ) 
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حارث  سخن  به  عنصرالمعالی  )عبارت  ضمنی.  بينامتنيّت:  نوع  اخذ؛  تعامل:  نوع 
 محاسبی تلميح دارد.( 

تر  تر کسی آن بُودَ که او را در جهان به کس نياز نباشد و خوارتر و فرومايه* »محتشم
کسی باشد که طامع و نيازمند است، که از جهتِ طمع و نياز، مردْ خويشتن را بندۀ 

 (261: 1380)عنصرالمعالی چون خويشتنی کند.« 
؛  346/  10:    1423الإصفهانی  )ابونعيمبنانِ بغدادی: »الحُرُّ عَبدٌ مَا طمَِعَ والعَبدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ.«  

 ( 351: 1381کاشانی 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )سخن عنصرالمعالی به حکمتِ بنان بغدادی  

 تلميح دارد.( 
* »دو کودک نزديک شبلی رحَِمَهُ الله نشسته بودند: يکی پسر مُنعِمی بود و ديگرْ پسرِ  

ای حلوا بود و در زنبيل اين پسرِ درويش    درويشی و در زنبيلِ اين پسرِ منعم مگر پاره
خورد و اين پسرکِ درويش از او ای اين پسرِ منعم حلوا همینانِ خشک بود. پاره  

ای به تو دَهَم، تو   گفت که: اگر خواهی که پاره خواست، آن کودک اين را همیهمی
سگِ من باش و او گفتی: من سگِ توَم. پسرِ منعم گفت: پس بانگِ سگ کن، آن 

پاره وی  بکردی،  سگ  بانگِ  ايشان    بيچاره  در  شبلی  دادی...  بدو  حلوا  ای 
گرنگريست و میهمی که  ای شيخ چه رسيدت  که:  پرسيدند  مريدان  يان  گريست. 

شدی؟ گفت: نگه کنيد که قانعی و طامعی به مردم چه رسانَد! اگر چنان بودی که آن 
کردی و طمع از حلوایِ او برداشتی، وی را سگِ همچون   کودک بدان نانِ تهی قناعت 

 ( 262و  261: 1380)عنصرالمعالی خويشتنی نبايستی بود.« 
»بَينَما فَتحُ المَوصلِی فِی اَصحابِهِ اِذا بالصبيَينِ مَعهَُما رغَيفانِ: علَی رَغيفِ احََدِهِماَ کامِخٌ  
وَ علَی رَغيفِ الآخَرِ عسَلٌَ. فَقالَ صاحبُ الکامخِِ لِصاحبِ العسَلَِ: اَطْعِمْنی مِن عسََلِکَ.  

کَلبُکَ. فَجَعلََ فِی فَمِهِ خِرقَهٌ يَجُرُّهُ بهِا، تکونَ لِی کَلباً. فَقَالَ: اَنا  فقالَ: اَطعمَُکَ علَی اَن
العسََلِ.«   لِصاحبِ  کلباً  يَصِرْ  لَم  بِکامِخِهِ  قَنِعَ هذا  لَو  اَصحابِهِ وَ قالَ:  اِلی  فَالتَفَتَ فتحُ 

ابونعيم520/ 2:  1416الإصفهانی  )الراغب  ابن  325/   8:  1423الإصفهانی  ؛  الجوزی  ؛ 
2005 :795 ) 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی حکايت شبلی را ترجمۀ هنری  
 است.(  کرده

 و اقوال پیران صوفی ه  قابوسنامه: بسامد انواع رابطة بینامتنی 1جدول شمارة 
 جمع  تعداد  ترفند بینامتنی  نوع بینامتنی ت  رابطة کلان 

   مورد   1نقل قول با نام گوينده    
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 جمع  تعداد  ترفند بینامتنی  نوع بینامتنی ت  رابطة کلان 
 

 اخذ 
 

 صريح 
  مورد   7 مورد   4اقتباس  

 
 

 مورد   27

 مورد   2المثل  ارسال 
 
 

 ضمنی 

  مورد   12ترجمۀ هنری  
 مورد   3تلميح   مورد   15

 مورد   1حلّ  
 پنهان 

 
 مورد   4 مورد   3نقل قول بدون اشاره به گوينده  

 مورد   1ترجمۀ عينی بدون اشاره به گوينده  
 
 

 انتقال 

  مورد   8 مورد   5اقتباس   صريح 
 

 مورد   14
 مورد   3ارسال المثل  

 مورد   5 مورد   3ترجمۀ هنری   ضمنی 
 مورد   2تلميح  

 مورد   1 مورد   1نقل قول بدون اشاره به گوينده   پنهان 
 مورد   1 مورد   1 مورد   1نقل قول با نام گوينده   صريح  تداوم 

  مورد   41 جمع کل 

 و اقوال پیران صوفی ه قابوسنامه: موضوعات تعامل بینامتنی 2جدول شمارة 
 جمع  موضوع خُرد  موضوع کلان 

 
 
 
 

 اعتقادی و باورشناختی 

  وجوب شکر 
 
 
 

 مورد   10

 فلسفۀ شهوت در وجود آدمی 
 مقسوم بودن روزی 

 مکافات عمل 
 ارزشمندی دوام وصال 

 ملزومات ناگزير حيات آدمی 
 تشابه خواب و مرگ 

 پرهيز از سوگند 
 ها   نقصان بعد از کمال پديده 

 نقش چشم و نگاه در ابتلای دل 
 
 
 
 
 

 اجتماعی 

  اطاعت از مافوق 
 
 
 
 

 مورد   15

 ارزش شرم 
 همدلی و دوستی 

 پرهيز از دروغ 
 مورد   5نکوهش طمع  

 مورد   2ارزش و جايگاه تواضع  
 زادگان احترام به بزرگ 

 اهميّت مشورت با خرد  
 نوازی رعيّت 

 يابی تراشی و لزوم دوست پرهيز از دشمن 
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 جمع  موضوع خُرد  موضوع کلان 
  اهميّت خوش زبانی    ادب گفتاری و رفتاری 

 
 مورد   8

 پاسخ تنها در صورت سؤال 
 مورد   2راستی در گفتار و رفتار  

 نمای پرهيز از سخن راست دروغ  
 گفتار لزوم تقدّم انديشه بر  

 ارزش خاموشی 
 31 جمع 

 

 قابوسنامهبسامد اخذ، تداوم و انتقال اقوال پیران صوفی ه در  :3جدول شمارة 
تعداد   نام صوفی  نوع رابطه 

 شواهد 
تعداد   نام صوفی  نوع رابطه  

 شواهد 
 
 
 
 
 
 
 

 اخذ 

 مورد   1 ابن خبيق انطاکی  اخذ  مورد   4 حسن بصری 
  مورد   3 ابوسعيد ابوالخير 

 
 
 
 
 

 انتقال 

 مورد   3 ابوالفضل ميبدی 
عمر  شهاب  مورد   2 سریّ سقطی  الدين 

 سهروردی 
 مورد   1

 مورد   1 القضات همدانی عين  مورد   3 يحيی بن معاذ 
 مورد   1 محمد غزالی  مورد   2 حارث محاسبی 
 مورد   1 علی بن عثمان هجويری  مورد   2 عبدالله انصاری 
 مورد   1 عزيزالدين نسفی  مورد   2 مستملی بخاری 

 مورد   1 احمد جام)ژنده پيل(  مورد   2 ابوالقاسم قشيری 
 مورد   1 الدين رازی نجم  مورد   1 بايزير بسطامی 

 مورد   1 اسحاق سجاسی  مورد   1 عبدالله بن مبارک 
 مورد   1 عزالدين کاشانی  مورد   1 بشر حافی 

 مورد   1 الدين مولوی جلال  مورد   1 ابوعلی دقّاق 
عطار   مورد   1 بنان بغدادی  فريدالدين 

 نيشابوری 
 مورد 1

عطار   تداوم  مورد   1 فتح موصلی  فريدالدين 
 نيشابوری 

 مورد   1

 

 نتیجه
فارسی،   بسترِ زبان  ايرانِ اسلامی و در  زبانیِ  بافتِ فرهنگی و  آمده در  پديد  متونِ 

ای، زبان، فرم و انديشۀ عرفانی را بر گرفته، پرورش داده، در ساختارِ  همچون رسانه  
و از اين راه بر زبان، فکر، اعتقاد و    اندکرده   کار برده، به متون بعدی منتقلخود به  

 اند. رفتار ايرانيان تأثير گذاشته، شخصيّتی نوين برای آنان پديد آورده
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وجودِ اصطلاحات و مفردات ويژۀ صوفيان از قبيل تصوّف، صوفی، زهد، خرقه، 
زهد،   گسترۀ چشمگير  و   ،  ... و  تجريد، صدق  ورع،  طامات،  رجا، سماع،  خوف، 

دهندۀ گفت و گوی بينامتنی آن با متون نثر  اخلاق و حکمت در متن اين کتاب نشان  
در ها  آن  صوفيانۀ اسلامی پيش از خود، و کارکرد تعليمی ـ تربيتی و ادبی و هنری 

زبانان شده است؛ بدين  متن کتاب است که باعث جذّابيّت و مقبوليّت آن بين فارسی
ای کارآمد را در اخذ و انتقال مفاهيم تربيتی و عرفانی  ترتيب اين کتاب نقش رسانه 

 است.اسلامی ـ ايرانی در تاريخ ادب و فرهنگ ايران ايفا کرده  
تکلّف، و  های ساده و بیبه دليل زبان، تمثيلات، تشبيهات و استعاره   قابوسنامه

است؛ زيرا  متناسب با سطحِ فهم و ادراکِ عامهّ مورد توجّه و استفادۀ صوفيّه بوده  
 است.های مختلفِ مردمِ جامعه بوده مخاطبان اصلی تصوّف توده

مشهود   کتاب  ابواب  تمام  در  که  تسامح فکری وعملی عنصرالمعالی  و  تساهل 
است، نتيجۀ برخورداری او از مشرب عرفانی است. اين تساهل و تسامح در متون  

 عرفانی متأثرّ از اين کتاب رشد و تکامل بيشتری يافته است.  
بابی مستقل با عنوان »درآيين جوانمرد پيشگی« به عرفان و تصوّف   قابوسنامهدر  

يافته   اختصاص  آن  مبانی و شرايط  اصول،  حقيقت،  تبيينِ  کتاب، و  اين  در  است. 
ابالخير،   ابوسعيد  قبيلِ  از  ايران  و  اسلام  برجستۀ  مشايخ  احوالِ  درباب  حکاياتی 

به مناسبتِ باب و موضوعِ مطلب نقل شده ها  آن  ابوالقاسم قشيری و... آمده و اقوال
 است. 

خطابی   ـ  تعليمی  متن  و  حکم  و  و    قابوسنامهامثال  مقبوليّت  شهرت،  دليل  به 
بوده   برخودار  بالايی  ترغيبی  و  اقناعی  کارکرد  از  گذشته،  نسلهای  تجربی  پشتوانۀ 
آثار  عرفانیِ  تربيت  ابعادِ  در  از عنصرالمعالی  بعد  متون صوفيّۀ  اين روی  از  است؛ 

 اند. سود برده  ها آن خويش به طريق بينامتنی از
به عنوان متنی کانونی در کهکشانی از متون ادب    قابوسنامهروابط بينامتنیِ گسترده  

تعليمی فارسی با منابعِ عرفانی، حکمی و ادبی، پيش از خود، مايۀ پريشانی و از هم  
گسيختگی آن نشده، بلکه به دليل تسلّط و تبحرّ بالای علمی و بيانیِ مؤلّف، انسجام  

 است.فرمی، محتوايی و فرهنگی را برای آن به ارمغان آورده 
از لحاظ اخذ، انتقال و تداوم، کارکرد اخذ و انتقال، به ترتيب بيشترين بسامد را دارند 

 در تطورّ ادب تعليمی فارسی است. قابوسنامهکه اين امر نشانگر اهميّت 
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 کتابنامه 
فیِ. 1424َابوسعد،  الآبی،   الدُّر  طالمُحاضراتنثرُ  محفوظ.  عبدالغنی  خالد  تحقيق  بيروت: 1.   .

 دارُالکُتُبِ العِلمِيّۀ. 
 . تهران: مرکز. 6جو. چ. ترجمۀ پيام يزدانبينامتنيّت  .1397آلن، گراهام، 

سِراجُابنُ وَ  الأولياءطَبَقاتُ.  1406الدّين،  المُلَقِّن،  حَقَّقَهُ  ط.  شُريَبَۀ.  نورُالدّين  بيروت:  1خَرَّجَهُ   .
 دارالمعرفۀ.

. بيروت: دارالکتاب  1. تحقيق خالد مصطفی طرطوسی. طالصفوۀصفۀ.  2005الجوزی، ابوالفرج،  ابن
 العربی.

محمد،  ابن طالحَمدونِيّۀالتَّذکِرَۀِ. 1996َحمدون،  عباس.  بکر  و  عباس  احسان  تحقيق  بيروت:  1.   .
 دارصادر.

محمّد،  منوّرابن أبی.  1381،  الشّيخ  مقاماتِ  فِی  شفيعی  سعيداسرارُالتوحيد  محمدرضا  تصحيح   .
 . تهران: آگاه. 5کدکنی. چ

الدين.   جمال  رازی،  روح تفسير)رَوضُ.  1334ابوالفتوح  و  الهی  الجنان(الجنان  مهدی  تصحيح   ،
 . تهران: علمی. 3ای. چقمشه

. 2. تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا. طالأصفِياءالأولياء وَ طَبَقاتُحِليَۀ.  1423الإصفهانی، احَمد،  ابونُعَيْم
 العِلميّۀ. بيروت: دارالکتب

. صص 15ج  .المعارف بزرگ اسلامیدائرۀ  . »تصوّف« مندرج در1387اعوانی، غلامرضا و همکاران،  
 المعارف بزرگ اسلامی.. تهران: مرکز دائرۀ549-395

 . تهران: توس. 1. تصحيح محمّدسرور مولايی. چرسائل انصاری، 1372انصاری، عبدالله.  
 .106-118صص    ،47ش  .مجلّۀ سياست خارجی«،  قابوسنامه  . »1377  ، بدوی مصری، عبدالمجيد

 . تهران: سخن. 1. چدر سايۀ آفتاب. 1380پورنامداريان، تقی، 
-. بيروت: دار و مکتبۀ1. تحقيق قُصَی الحسَُين، طاَلتّمثيل وَ المُحاضَرۀ.  2003الثعالبی، ابومنصور،  

 لهلال. ا
 التراث العربی.. بيروت: دار إحياء 1. طالتعريفاتکتاب.  1424الجرجانی، علی. 

همزيستی ادب غنايی و تعليمی در آينۀ تحليل بينامتنی آثار  . »1402جلالت، فرامرز، دانش، ابراهيم.  
.  تبريز  نامۀ زبان و ادب فارسی. دانشگاهدوفصلبر اساس نظريّۀ ژرار ژنت«.    قابوسنامهنظامی و  

 . 151-176. صص 247. ش79س
https://doi.org/10.22034/perlit.2023.55507.3453 

. 1الدّين الهواری. طتحقيق صلاح  زَهرُالآداب وَ ثمََرُالألباب..  1424الحصری القيروانی، ابواسحاق،  
 بيروت: المکتبۀ العصريّۀ. 

 . تهران: مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبی. 1382داد، سيما، 

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.55507.3453
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حسين،  الرّاغب  مُحاوراتُمُحاضراتُ .  1416الإصفهانی،  وَ  البُلَغاء الأدباء  وَ  مکتبۀ  1ط.  الشّعراء  قم:   .
 الحيدريّۀ.

 . تهران: آهنگ.1. چتاريخ ادبياّت ايران. 1369رضازادۀ شفق، صادق، 
 ، تهران: اميرکبير. 4. چنه شرقی، نه غربی، انسانی. 1380، عبدالحسين، کوبزرين

 ، تهران: اميرکبير. 2ارزش ميراث صوفيه، چ .1381ــــــــــــــــــــــ، 
ابوالقاسم،   نُصوصُرَبيعُ.  1410الزمخشری،  وَ  النعيمی.طالأخبارالأبرار  سليم  تحقيق  قم:  1.   .
 دارالذخّائر للمطبوعات. 

احمدِ جام،  ژنده وَ صِراطُانس. 1350ُپيل،  چالمبُيناللهِالتّائبين  فاضل.  علی  توضيح  و  تصحيح   .1 .
 . تهران: توس

-185، صص  6و    5. شمجلّۀ بيناب. »بينامتنيّت: پيشينه و پسينه نقد بينامتنی«  1383ساسانی، فرهاد،  
172. 

،  1. سشناسیمجلّۀ زبان و زبان، »تأثير روابط بينامتنی در خوانش متن«،  1384ـــــــــــــــ،  
 . 39-54، صص 2ش

. تهران:  1. تصحيح نورانی وصال و غلامرضا افراسيابی. چفَرائِدُالسُّلوک .  1368سجاسی، اسحاق،  
 پاژنگ.

ابوعبدالرحمن،   طالصّوفِيّۀطَبَقاتُ.  1424السُّلمی،  عطا.  عبدالقادر  مصطفی  تحقيق  بيروت: 1.   .
 دارالکتب العلميّۀ. 

. ترجمۀ ابومنصور بن عبدالمؤمن اصفهانی.  المَعارِفعَوارفُ.  1384الدين عمر،  سهروردی، شهاب
 . تهران: علمی و فرهنگی. 3به اهتمام قاسم انصاری. چ

 . تهران: سخن. 2چ . ترجمۀ محمّدرضا شفيعی کدکنی. دفتر روشنايی .  1384سهلگی ، محمّد،  
 . بيروت: دارالمعرفۀ. 1. تحقيق سليمان الصّالح. طالکبُریالطّبقاتُ. َ 1426الشعرانی، ابوالمواهب، 

 . تهران: سخن.1. چقلندريّه در تاريخ. 1386شفيعی کدکنی، محمدرضا، 
 . تهران: فرهنگ اسلامی.4، ترجمۀ عبدالرحيم گواهی. چابعاد عرفانی اسلام.  1381شيمل، آن. ماری،  

»بررسی تصوير شاه ـ انسان کامل در متون نثر .  1399صادقی، اسماعيل، رئيسی نافچی، راضيه.  
نامۀ پژوهشنامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک الملوک(«. ، سياست  قابوسنامهتعليمی)

 .1-36، صص 48، ش12. سادبيات تعليمی
 زوّار.. تهران: 14. تصحيح محمّد استعلامی. چتذکِرۀالأولياء. 1383َعطّار نيشابوری، فريدالدّين، 

. مقدّمه، تصحيح و تعليقات محمّدرضا شفيعی کدکنی.  اسرارنامه.  1386،  ـــــــــــــــــــــــ ـ
 . تهران: سخن.2چ

به  نصيحت .  1312عنصرالمعالی، کيکاوس،   نفيسی. چقابوسنامهنامه معروف  . 1. تصحيح سعيد 
 تهران: مجلس.
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کيکاوس،   چ  قابوسنامه..  1380عنصرالمعالی،  يوسفی.  غلامحسين  و  11تصحيح  علمی  تهران:   .
 فرهنگی. 

عبدالله،  عين همدانی،  عيننامه.  1377القضات  عفيف القضاتهای  و  منزوی  علينقی  اهتمام  به   .
 . تهران: اساطير. 1عسُيران. چ

 . . حلب: دارالوعی العربی 1. ط الدّين احياء علوم .  1419،  غزّالی، محمّدال
 حنيفۀ. . تحقيق عبدالکريم العطا. دمشق: مکتبۀ أبی الرسّالۀالقشيريۀ. 2000القشيری، ابوالقاسم، 

. 6الدين همايی، چ. مقدّمه و تصحيح جلالالکفايۀالهدايۀ و مفتاحمصباح.  1381کاشانی، عزالدين،  
 تهران: هما. 

ابوالحسن،  الما  والدّين.أدب.  1425وردی،  الشّرفاوی.    الدّنيا  ابوالخيرالسيد و محمّد  تحقيق محمّد 
 الرسالۀ ناشرون.. بيروت: مؤسسّۀ 1ط

 ، تهران: سخن.2. چسيمرغ در جستجوی قاف. 1382محبّتی، مهدی، 
 . تهران: سخن. 1. چ1. جاز معنا تا صورت. 1388ـــــــــــــ. 

ابوابراهيم،   بخاری،  لمذهب شرح.  1373مستملی  چالتصوّفالتّعرّف  روشن.  محمدّ  تصحيح   .2  .
 تهران: اساطير. 

 . تهران: اميرکبير. 2. به اهتمام عبدالحسين نوائی. چتاريخ گزيده. 1362مستوفی، حمدالله، 
. بيروت:  1السّود. ط. تحقيق باسل عيونالمحبوبالقلوب فی معاملۀقوت.  1417المکّی، ابوطالب.  
 دارالکتب العلميّۀ. 

 . تهران: اميرکبير. 9الزّمان فروزانفر. چ. تصحيح بديعفيه ما فيه. 1381مولوی، جلال الدّين، 

. تهران:  7اصغر حکمت. چ. به اهتمام علیالأبرارالأسرار و عدۀکشف .  1382ميبدی، رشيدالدّين،  
 اميرکبير. 

 . تهران: سخن. 2. چدرآمدی بر بينامتنيّت . 1394نامور مطلق، بهمن، 

 . تهران: سخن.1. چبينامتنيّت از ساختارگرايی تا پسامدرنيسم.  1395ـــــــــــــــــ، 
 . تهران: علمی و فرهنگی. 9. به اهتمام محمّد امين رياحی. چ مرصادالعباد   . 1380الدين رازی، عبدالله،  نجم 

. تهران: 6گفتار هانری کرُبن. چ. تصحيح ماريژان موله. پيش الکاملالإنسان.  1381نسفی، عزيزالدين،  
 طهوری. 

. نامۀ ادبيات تعليمیپژوهش. »جايگاه قابوسنامه در قلمرو ادبيات تعليمی«.  1391الهامی، فاطمه،  
 . 131-158، صص16، ش4س

   .. تهران: سروش1عابدی. چ. تصحيح و تعليقات محمود المحجوبکشف.  1383هجويری، علی، 
English Sources 
Baldick. C. (2001). The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. 
New York: Oxford University Press. 
Peck, J. & Coyle M. (2002). Literary Terms and Criticism. New York: 
Palgrave Macmillan. 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 114تا    79)از صفحه    1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 

 
 ی نقال   ی در طومارها   ی ا اسطوره   ی ها مکان 

 
 ** ـ زهرا غلامی   * ی م ی سلمان رح 

ه ي العالم   ی جامعه المصطف   ی دانشگاه مجاز   ار ي استاد ـ    ه ي العالم   ی جامعه المصطف   ی دانشگاه مجاز   ار ي استاد   
 

 چکیده 
نقش   رفتني. پذدارد  یفراماد  یکه بشر همواره با آن ارتباط است    ی رياساط  ی هامايهاز بن  یکي  ،مکان

و    یحماس  ،یرياساط  یهات ياست که در روا  یها، مضمونها و قداست آنمکان  یبعض  یااسطوره
شده  مضمون به صورت کوه، غار، چاه، چشمه، دخمه، دژ، باغ، مکان طلسم  ني. اشودی م  دهيد  ینقال

نمود   اساط  افتهي و...  باور  در  با    ،یرياست.  مح  آنچهمکان  ماد  ی هانيک   طيدر  شده،    فيتعر  ی و 
و قهرمان     شوندمی  ليتبد  یو قدس  يی به امور ماورا  یويو دن  یماد  یهادهيو پد  ايمتفاوت است؛ اش

  ی جاودانگ  زين  و  یو به تحول روح  رسدیبه بلوغ و تکامل م  ،ی ابا قرار گرفتن در مکان اسطوره
م اابدي یدست  تحل  یفيتوص  وۀيش به  پژوهش    ن ي.  به    یلي ـ  که  دارد  نظر    ی هامکان  یمعرفدر 
مطالعه    بپردازد تا پس از  ینقال  یطومارها  اتيدر رواها  آن  ت يفي کارکرد و ک   یو واکاو  یااسطوره
  یااسطوره  یهامهم مکان  یهامايهبناين  از    يیهاو طومارها، نمونهشاهنامه    یحماس  اتيدر روا

ها در طومارها  مکان یااسطوره ت ي فيک  ليتحل نتايج پژوهش حاضر پس ازد. نشو  ليو تحل یبررس
که است  آن  از  به  حاکی  نزد  گاه يجا   ليدل  کوه  و  مقدس  اشیکيبلند  از  آسمان،   اين  نيتربه 

اغلب بر فراز    زيو مقدس چون چشمه، قلعه، دخمه و باغ ن  یرياساط  یهامکان  گريهاست و دمکان
 ها هستند.  کوه

 . کوه   ، ی نقال   ی طومارها   مکان، اسطوره، حماسه،   کلیدواژه:
 

 1403/ 01/ 10تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 04/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: salman.rahimi90@yahoo.com  )نويسندۀ مسئول( 

   **Email: zgholami@hotmail.com 
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   مقدمه

در  نی بودن،  و فراعقلا  ( ازلی بودن)در اغلبِ تعاريفِ اسطوره تأکيد بر قدسی بودن  
کنندۀ سرگذشتی قدسی  اسطوره نقل»الياده،  طبق تعريف  .  است با ازليت    مستقيم  پيوند

الياده  )بدايت همه چيز رخ داده است.    در زمان اولين، زمان شگرفِکه    است و مينوی  

  ، های اساطيریت ها و روايزمان و مکانی است که آيين   ،زمان و مکان قدسی   (13  :1362
کردن صه بشر نخستين با زنده خلا  به طورسازند.  حضور در آن را برای ما فراهم می

شد  شد و به زمانی وارد میاساطير و زيستن با آن، از زمان خطی و دنيوی خارج می 
ورود به ازل بود که    ۀمثابقدسی و مينوی بود؛ ورود به اين زمان به   لاحاصطکه به 

پيدايش است  اعتقاد    (109)همان:    .«منشأ و بدايت هر آفرينش و    ی نمادها  ، ادهي البه 
د و  کرجو  وت جس  نشيآفر  ۀبر محور اسطور  ست يبایمقدس را م  یهاو مکان  یقدس

 نش يمقدس آفر  یو حضور نمادها  نشيبا آفر  آن  بار رابطهتاع  به  مکان،  کيتقدس  
  اتصال ۀ  نقطی  عني  )مکان مقدس(،  ها همواره در مرکزاسطورهبنابراين    ؛رديگیشکل م

 اد.تواهند افخو آسمان اتفاق  نيزم
که نتوان زمان و جايگاه آن را نشان   داندمیای  ای را پديدهشايگان پديدۀ ناب اسطوره

مظهر جغرافيايی اساطيری است و از اقليمی حکايت  شاهنامه  کرد، در  داد؛ »سياوش 
يافتن به مرکز اين اقليم،  که در عالم مثال در فضای تخيلی وجود دارد و راه  کندمی

موجب آن زمين و فضای ميانه و  رهايی از زمان و اتصال به محور جهان است که به 
و    شوندمیآسمان در ساحتی يگانه که همان ساحت حضور اساطيری است، يکی  

:  1371)شايگان يابد.« انسان به مرکز خود نيز که سرچشمۀ فياض اساطير است راه می

ها، در ای بعضی مکانها و پذيرفتن نقش اسطورهمضمون قداست مکان  (195-196
ای  مکان اسطورهشود.  های عامه ديده میروايات اساطيری، حماسی، نقالی و داستان 

و   با محيط کيهانی  يا وقوع امری ماورائی،  تقدس يافتنسبب  که به  است   جايگاهی
آنجا  خود  اطراف  مادی »از  است،    متفاوت است؛  آنجا تجلیّ کرده  که قداست در 

ی مقدسّ در آنجا کار خاص يا تجلیّ و  هاانسان ها و خداوند يا ابََرقهرمانان يا فرشته 
پست دنيوی    ۀاز محدود  به خوداند، خودای از خود به نمايش گذاشته تظاهر ويژه
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صفت و   و  پذيرش رنگ آسمانی و ميزانی از قداست از آن فعلبا    شود وجدا می
شود و با  خود نيز مقدسّ می وقوع پيوسته است،  ای که در آن به و حالت ويژه   رنگ

بی  و  خاکی  زمين  از  مقدسّ  و  شگرف  مکان  فلکیعنوان  فراتر    و  ارزش  دنيوی، 
مکان  هر  (207و206:  1380)امامی  .«  رودمی اين  پاک دور  چه  باشد،  دسترس  و  از  تر 

آن واقع شوند، تأثير    ، نيرويی ويژه دارد و بر قهرمانانی که درکندمیتر جلوه  مقدسّ 
   گذارد.می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

که بخش بزرگی از   اندزمينهای ادب حماسی ايران طومارهای نقالی از زيرمجموعه 
سو ريشه در اساطير  اند و روايات آنها، از يک فرهنگ عامه را درون خود حفظ کرده 

الگوهای کهن و اساطيری دارد و از سوی ديگر در روايات شفاهی، که در  و کهن 
طومارهای نقالی شکل مکتوب به خود گرفته و با باورهای عامه درآميخته و روايتی 

می  ارائه  بازتابنو  که  اين سرزمدهد  باورهای کهن  از  ارزشمندی  نکات  ين  دهندۀ 
است. مطالعۀ طومارها از نظر تحقيق در حماسۀ ملی، روشن کردن ابهامات و جزئيات 
پژوهش  اهميت  همين خود  و  دارد  بسيار  اهميت  اسلام  از  پيش  اساطير  نيز  و  آن 

 . کندمیحاضر را نمايان 

 

 روش و سؤال پژوهش 

روش  پژوهش به  پايۀ    تحليلیـ    توصيفی  حاضر  بر  مکتوبو  ه  ب کوشد  می   منابع 
در طومارهای نقالی  ها  آن   ای و کارکردهای های اسطوره های مکان مايه بن  نتريمهم 
ها پاسخ دهد: طومارها و منابع ديگر، به اين پرسشبا مطالعه در روايات  و    ديابت  دس

هايی دارند؟  ای و مقدس در طومارهای نقالی کدامند و چه ويژگی های اسطوره مکان 
های  گذارند؟ آيا مکان ها چه کارکردی دارند و چه تأثيری بر قهرمان میاين مکان 
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از ساحت   ای با ورود به روايات طومارها و آميختگی آن با باورهای عامه،اسطوره 
 ؟ است اساطيری خارج شده 

 پیشینة پژوهش

های بسياری صورت گرفته است.  ای تا کنون پژوهش دربارۀ اسطوره و مکان اسطوره
شناسی را آرای خود درباره اسطوره   اندازهای اسطورهچشمدر    ،( 1362)  اليادهميرچا  

می وتوضيح  در  در  دهد  اديان  رساله  مفاهيم  1372)  تاريخ  از  بسياری  اصلی  (، 
 « را»فضای مقدس« و »مرکز کيهان   ـ  نظرياتش پيرامون اساطير اعم از »زمان مقدس«

بازآفرينی مداوم زمان و کيهان   ،( 1390)  بازگشت جاودانه  ۀاسطورو در    کندمی مطرح  
خلقت(   )اساطير  هانهای مينوی، نمادهای مرکز و تکرار بندهشرا که از طريق نمونه 

های اساطيری در  نهادينه در    ،( 1378. واحددوست )دکنمی  پذير است، بررسیامکان 
فردوسی در  مکان   شاهنامه  را  اساطيری  کرده شاهنامه  های  است. بررسی 

  ۀ ي مابن  ،ایهای معروف و اسطوره چاهبا معرفی  مقالۀ »چاهانه«    در  ،( 1385)ذوالفقاری
در رسالۀ دکتری   ،( 1398است. غلامی )بررسی کردهدر ادب فارسی  را  داستانی چاه  

«، های حماسی و اساطيری در طومارها و روايات نقالیمايه بررسی بن خود با عنوان »
نقالی    ـ  های حماسیمايه ی و تحليل بنبندطبقه به استخراج،   اساطيری طومارهای 

ای، حماسی و مفاهيم اسطوره   و تحليل  بررسیدر    ،( 1399است؛ عسکری)پرداخته 
ای  های اسطورهها، نمادها و پديدهها، مکان شخصيّت   لشکردينی در طومار نقالی هفت 

و سارا   ده کرمقايسه  شاهنامه  با ديگر متون قديمی، روايی و  را    لشکرهفت در طومار  
های عاميانۀ ايرانی« موضوع  ای در قصه های اسطورهدر مقالۀ »مکان   ،( 1400چالاک)
مبنای آرادر قصه را  مکان   بر  الياده    ءهای عامه  آيدنلو  تحليل کرده کاسيرر و  است. 

شاهنامهدر    ،( 1391) نقالی  کهن   طومار  دست به  نقالان  ترين  طومارهای  از  نويس 
 همواست؛  ای را بررسی نکردههای اسطوره خاص مکان   به طوراست، هرچند  پرداخته 

نيز طومارهای نقالی را از   ، ( 1390های روايات و طومارهای نقالی« )در مقاله »ويژگی 
جايی های چنين رواياتی همچون تناقض در روايات، جابه لحاظ نوع روايت و ويژگی 
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نام مکان  و  کرده ها  بررسی  و...  روايات  نظم  و  ترتيب  آشفتگی  و    است.ها،  جوکار 
  ی ااسطوره  یاه ه يمابن  ینقد و بررس  در مقالۀ »طلسم جمشيد« به   ،( 1398همکارانش )

اند و با واکاوی  ، پرداخته نامهسام   بر  هيبا تک  ینقال  یطومارهاو    یپهلوان  یهادر منظومه 
يابد، به  شود و در افراد بعدی، گرشاسب، ظهور میفرّ پهلوانی که از جمشيد جدا می

اسطوره ريشه  متون  در  باور  اين  پرداخته يابی  نقالی  طومارهای  و  حسينی   اند.ای 
های مولوی« به  در مقالۀ »رمزپردازی غار در فرهنگ ملل و يار غار در غزل   ،( 1388)

 ريشناخت اساطدر    (،1390)   عناصریای پرداخته است.  نمادپردازی غارهای اسطوره 
با نقل داستان سرشناسان قديمی همچون ضحّاک، بيژن   بر اساس طومار نقالان رانيا

سخن و صاحب  و منيژه، گرشاسب و جمشيد از نقالان مختلف همچون نامور، شيرين 
است. پرداخته  نقالان  نگاه  از  ايشان  به سرگذشت  ايران   قلم،  اساطير  در    پژوهشی 

کلی در زمينه اساطير نوشتۀ بهار از ديگر آثار    ،( 1390)  از اسطوره تا تاريخو    ،( 1375)
مکان  به  موقعيت،  به حسب  که  اسطوره هستند  داشته های  اشاراتی  نيز  البته  ای  اند. 

ای در طومارهای های اسطوره خاص به بحث »مکان   به طورکدام از اين تحقيقات  هيچ
مستقل، ضروری و تازه به    به طوررو بررسی اين موضوع  اند؛ از اين نقالی« نپرداخته 

 رسد.نظر می 

 

  بحث و بررسی

به بررسی   ای،اسطوره   مکان   اين پژوهش با واکاوی روايات هجده طومار نقالی دربارۀ
تکرارشوند تحليل    ۀعناصر  نيز  و  روايات  مکان اين  اسطوره کارکردهای  ای های 

اين  می ارتباط  و  راپردازد  مکانبا    کارکردها  آغاز  سازدمیآشکار    هاتقدس  در   .
 هایکان مرتبط با م  رواياتبخشی از  که    در نظر گرفت   توانمیفرضيه را    اين،  شپژوه 

نقالی  در    ایاسطوره  نيز  طومارهای  ديگر  بخشی  و  است  اساطيری  پشتوانه  دارای 
شناسی الياده با توجه به تمرکز اسطوره   .است   باورهای عامهحاصل آميختگی آن با  
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شناس برای اين اسطوره   ءاز آرا   ،با امر »مقدس«ها  آن   بر طبيعت و عناصر آن و ارتباط
 استفاده شده است.  ایهای اسطوره با مکان ای مرتبط ه درک بهتر و تحليل داده 

شود. های قداست با مفهوم »مرکز« پديدار میترين تجلیاز نظر الياده، يکی از رايج
  نمادهای ديگرِ   ۀهممثال اعلای حريم قدس و واقعيت ناب است، چنانکه    ،مرکز»

  قرار دارند.   «مرکز »نيز در    ( جوانی و...  ۀمرگی، چشممثل درخت بی)واقعيت ناب  
از   گذار  و  زمين  بر  آسمان  از  قداست  نزول  محل  بوده،  منطبق  هم  بر  نمادها  اين 

مربوط به مرکز، از نظر  رمزپردازی    (31:  1390  )الياده  .«ديگر هستند  ۀای به مرتبمرتبه 
 : که مکمل يکديگرند است  بر نمادهای سه مجموعه  الياده مشتمل
قرار  در مرکز جهان  ،  دنپيوندبه هم می  در آنجا»کوه مقدس که آسمان و زمين  (  1

 است؛  گرفته

و    شودمحسوب می»کوه مقدس«  يک    معبد و کاخی و يا هر شهر مقدسیهر  (  2
 د؛  آيمیدر صورت يک »مرکز«به درنتيجه

منزلۀ »ناف گيتی« محل تلاقی آسمان و زمين و دوزخ )سه شهر و حرم مقدس به (  3
 ( 26 شود.« )همان:منطقۀ گيهانی( انگاشته می

کوه کيهانی مرکز  »الياده علت تقدسّ کوه قرارگرفتن آن در مرکز زمين است.    به اعتقاد
و...   مقدس شهر  ،معبد   ،دهد. کوهزمين و آسمان را پيوند می   و  شودعالم پنداشته می 

در باورهای ايرانی، البرزکوه برخوردارند.   «مرکز»ن و منزلت  أ مقدس هستند؛ زيرا از ش
در طومارها   (353  :1372)همان    آسمان پيوسته است.«در مرکز جهان جای دارد و به  

دهندگی به قهرمانان اساطيری و جايگاه سيمرغ انعکاس مينوی اين کوه عظيم در پناه 
 شود. بر فراز آن، ديده می 

شود. »آب عنصر نخستين است تقدس آب و چشمه نيز در اساطير ايرانی ديده می 
چيز از آن آفريده شده، نماد باروری و زايش است و با تولد دوباره و دگرگونی  که همه

دارد.«   پيوند  چشمه  (32:  1400)چالاک  باطنی  مردم،  باور  عوامل  در  با  مقدس  های 
 چاه »  .انددر کنار آب يا چشمه شکل گرفته نيز بيشتر معابد مهری ند. امرتبط ماورايی 

و محصور    بسته  که   آنهاست ها و نظاير  ها، مغاره سرداب  همچون  مکانی   عنصری نيز  
از مکانِ گذار،    نمادی   نوعیبه   آن  بودن   تاريک   ويژهو به   زندان   يک   همچون   آن  بودن 
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 : 1376دلاشو    -)لوفلر  «.يا اختفا و ظهور مجدد است   يابی و کمال  ، انزوا، بازسازی تصفيه 

ها و دژهايی مواجهيم  ها، بناها، باغها، چاهها، چشمهدر طومارهای نقالی با کوه (105
ای و پر رمز و رازند و کارکردهای مختلفی دارند. در ادامه  های اسطوره که از مکان 

 اين موضوع و جوانب آن بررسی خواهد شد. 

 

 کوه
به آسمان، مکانی مقدس و پاک برای ارتباط با امر    دليل جايگاه بلند و نزديکیکوه به 

رفته، شمار می قدسی است. از آنجا که کوه محل تلاقی آسمان و زمين و مرکز عالم به
بوده  مقدس  مکانی  جاودانگی    و  همواره  داشته با  کهن   است.ارتباط  ترين  »در 

های آفرينش، کوه نخستين مخلوق است و در عقايد ملل ابتدايی، کوه نگهبان افسانه 
و منبع قوای حيات و دارای نيروی توليد و سرچشمۀ زندگی و مظهر حاصلخيزی و  

است.«   مهبط وحی مناسب کوه    (106:  1372)الياده  فراوانی  و  عبادت  برای  جا  ترين 
میابوده پيامبران   غيبی  الهام  به  کوه  بالای  »زرتشت   ( 592:  1374)عفيفی    «،درسست؛ 

»عيسی از کوه زيتا )کنار (  143/ اعراف)بيند،  موسی در کوه طور جلوۀ خداوند را می
  ( 490:  1383)حموی  رود و پايۀ پل صراط بر آن کوه است.«  المقدس( به آسمان میبيت 

»چکاد کوه کيهانی تنها بلندترين نقطه بر روی زمين نيست، بلکه مرکز و ناف زمين  
آغاز شده  آنجا  از  گيتی  آفرينش  که  برج  (30:  1390)الياده  است  است  معابد،  های  و 

   ( 354و 352: 1372 و )هماند.« مقدس و شهرها نيز همانند قلۀ کوه کيهانی ساخته شده 
  و عبادت ل زندگی حمها غار  است. مرکز وجود انسان و نماد مرکز هستی نيزغار    
با توجه »  است.شده ا میندر غار ب ها  و نيايشگاه ها  و بسياری از آتشکده  ان بودهبدعا
ها، جويندگان به  است، در بسياری از داستان اينکه غار محل ادراک و معرفت بوده هب

. در اسلام غار همواره القاکنندۀ فضايی روحانی انديافته يافتن گنجی در غار توفيق می
می بوده مبعوث  پيامبری  به  حرا  غار  در  محمد)ص(  چراکه حضرت    .« گردداست؛ 

اساطير،    (43-41:  1388حسينی  ) بيشتر  به »در  و    ۀمثاب زمين  غارها  آن،  پی  در  و  مادر 
زهدان او تصور شده است؛ بنابراين هر تولدی بايد از اين زهدان    ۀمثابها به مغاک 
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جايگاه   اين  به  بشر  بازگشت  از  پس  بايد  نوزايی  و  تجدد  هر  و  گيرد  سرچشمه 
   (204: 1397الياده، ) .«اساطيری انجام شود

در سرانديب،    شويم:رو میآور بسياری روبه های مقدس و شگفت در طومارها با کوه 
بيند که از کنار آن آبی روان است مثل جوی بهشتی... از کوه بالا فرامرز کوهی می

عظيمِ می درخت  و  خرم  بسيار  جايی  کوه  فراز  بر  بيابد.  را  آب  سرچشمۀ  تا  رود 
ها را مانند  هايش به شکل سر آدمی است و برگبيند که ميوه سخنگو و پيشگويی می 

ای از کوه  اين کوه جلوه(  598-597:  1391طومار نقالی شاهنامه  )اند.  پستان در دهان گرفته 
مقدس کيهانی است که درخت زندگی بر فراز آن است و محل تلاقی آسمان و زمين 

 است.
تربت حضرت آدم، مکانی مقدس در کوهی در سرانديب است: نسيم در دل کوه    

اند و سقفش سوراخی دارد و بالای  ای ديد که زنجيری زر از سقفش آويخته صفه 
رود.  رسد، دست بر زنجير زده بالا می صفه، تربت آدم)ع( است؛ هرکه به آنجا می 

دهند تا  بعد از زيارت و طواف تربت، در جايگاه ميراث آدم، يک ذرع زمين به او می
)منوچهرخان حکيم  سالۀ سرانديب است.  آورد که خراج ده  به دست بکاود و جواهری  

1388 :575-576 ) 
 کوه روايات حماسی در:  فوق طبیعی موجودات و غار، مأمن پهلوان و کوهالف:  

 خفته است که درون کوه عظيم در غاری  اژدهايی است؛ فوق طبيعی موجودات مأمن

؛  893-892،  613-612:  1391شاهنامه   طومار نقالی)اندازد...  قلاب نفس بر کمر پهلوان می

سيمرغ در بالای کوه البرز،   (423،  313،  43:  1377  لشکرهفت ؛  955،  286:  1374نژاد  صداقت 
و يا    (196،  89:  1386  نامهمشکين؛  517،  248:  1381)سعيدی و هاشمی  به روايتی کوه قاف  

منزل دارد. زال برای راهنمايی و کمک   (199:  1391شاهنامه    طومار نقالی)غار حواديغا  
 ( 393: 1377 لشکرهفت )رود. خواستن از سيمرغ به بالای کوه البرز می

در      را  فريدون  ترس ضحاک  از  فرارکت  اوست:  محافظ  و  پهلوان  پناهگاه  کوه 
می کوهی  می شکاف  به خداوند  و  بر چشم سپارد. خدای جهان اندازد  پرده  آفرين 

طومار نقالی  . )گردندبينند و بازمی کشد که فريدون را نمیضحاک و زيرک منجم می 
گريزد و قبل کاوه، با نوزادش)کودرز( به کوه میبنزن کاوک  (196-195:  1391شاهنامه
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اندازد. کوه نوزاد را از شود، نوزاد را به يزدان سپرده، در ميان دره میاز اينکه کشته  
 ( 37: 1386 نامهمشکين)د او را بکشد. توانمیو بهرام ن کندمی چشم بهرام پنهان 

ترين جايگاه  مناسب کوه  :  کوه و غار، جايگاه عابدان و پرورش شاه/پهلوانب:  
 و ياريگر راهنما زيد کهمی زاهدی پير در غارِ درون کوه  است. گاهی  برای عبادت

   ( 14:  1386  نامهمشکين).  کندمی  منهزم را غيبی، دشمنان قهرمان نيروی با است و قهرمان
غار محل تحول و انقلاب درونی و به تعبير يونگ، »مکان ولادت مجدد است.    

است.  ناخودآگاه  محتويات ضمير  با  ارتباط  و  از خودآگاهی  فرارفتن  غار  به  رفتن 
دست  يا  منفی  يا  مثبت  معنای  به  شديد شخصيت  تغيير  شايد  آن  به حاصل  يافتن 

خضر و به روايتی عيسی در غاری تاريک متولد   (90:  1368)يونگ  جاودانگی باشد.«  
   (72: 1375 نيشابوری) شود.. ابراهيم نيز در غار متولد میشوندمی
پرورد فرسای چين فريدون را می يا کوه فلک  (14:  1386نامه  )مشکينهوم عابد در غار     

و يا سيمرغ حکيم در غاری در کوهی  (  179/ 1:  1396؛ زريری  131:  1370خواه  )دوست 
  ( 48:  1390؛ عناصری  28-27:  1377  لشکرهفت )پرورد.  نزديک جزيرۀ آمل فريدون را می

ساله بيند که چشمۀ آبی درون آن است و جوانی شانزدهکاوه بالای البرزکوه غاری می
بيرون   از غار  نقالی؛  30:  1377لشکر  هفت ).  آيدمیچون خورشيد  :  1391شاهنامه    طومار 

های ايزد مهر را دارد. زال در قلۀ کوه دماوند  در اين روايت فريدون ويژگی  (203
 (182 :2ج ،1369)انجوی . کندمیزندگی 

روايتی در کوهی در جُرجان  زيد، به مسيحای عابد که پيری سپيدموست، در غار می    
: 1369؛ انجوی  14:  1375؛ همان  426:  1374نژاد  )صداقت به عبادت يزدان مشغول است.  

شاپور مغربی که عاشق رضوانۀ پری است، از پير زاهد غارنشينی چاره   ( 166-167/ 3
سر  ها در فقر و عزلت بهفرامرز نزد پير عابدی در غاری سال  (258)همان:  جويد.  می
حضرت يوشع که   (66:  1396ناصرو  )جبارهشود.  جا مدفون میميرد و همانبرد تا میمی

 (126)کاوه آهنگر به روايت نقالان،  .کندمیکاوه از مريدان او بود، در کوه زندگی 
و غار، جايگاه غايب شدن شاه/پهلوانج: نقالی و حماسه :  کوه  روايات  های در 

اند اند؛ کيقباد، کيخسرو و زال به غاری رفته و غايب شدهشفاهی، غارها مکانی مقدس 
 است. صورت پنهان شدنشان در کوه تجلی يافته بهها آن  و انديشۀ جاودانگیِ
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وتخت را به کيکاوس سپرده، برای عبادت به کوهی رفت و آنجا  قباد تاج گويند کی 
روايات بسياری دربارۀ  (65/ 3: 1369)انجوی غايب شد و هنوز در آن کوه زنده است. 

شود تا در ظهور  هست که کنار چشمه يا درون غاری ناپديد می   کيخسرو غايب شدن  
؛  148-147/ 1)همان:  بعدی خود، سلامت، برکت، خير و سامان را به عالم هديه کند.

و هاشمی  ؛958:  1374نژاد  ؛ صداقت 172/ 3؛  276/ 2 مردم،   باور در(  1138/ 2:  1381  سعيدی 
بيند که ای غار را میو شکارچی هشد در غاری در کوه دنا يا دماوند غايب   کيخسرو

است. در خواب  مسلح  پهلوانی  و  است  سواری  آمادۀ  کنار حوض  سفيدی   اسب 
زال نيز با سربازانش در غاری در کوه دماوند به خواب    ( 269-172،266/ 2:  1369)انجوی  

 ( 210-209)همان: است. رفته
کاوه، ضحاک را در غاری  :  کوه و غار، جايگاه ضدقهرمان و محل حبس قهرماند:  

بندند، به  ، ضحاک را می سازدمی ؛ با زنجيری که کاوه  کندمی دماوند زندانی    در کوه
   (47: 1381؛ سعيدی و هاشمی24-23/ 3)همان: کنند. برند و طلسمش میدماوند می 

زندانی     آن  را در  تهمينه  بانوگشسب و  کاوس،  که  غار، جايگاه ديو سفيد است 
:  1390؛ ميرکاظمی 158-157: 1374نژاد ؛ صداقت 91، 89/ 2: 1369؛ انجوی 433)همان:  .کندمی

:  1391  طومار نقالی شاهنامه )کاوس در غاری در کوه اسپروز زندانی ديو سفيد است.    (45

و    (440 است  اهريمنی  موجودات  جايگاه  او  غار  سفيد،  ديو  از  جادو پس  شمامۀ 
 ( 900، 895: 1374نژاد )صداقت . کندمیزادگان را در آن زندانی  رستم 

به بنديو سام غرقاب    :  1377  لشکرهفت )کشد؛  بند میفرامرز را در غاری بالای کوه 

با ککُ وارد غار می  (409-411 مکان    (194/ 1:  1369)انجوی  شود؛  رستم برای مبارزه 
الاپيسۀ جادو و دخترش در   (156)همان:ديو در سرانديب در کوه خاراست؛  اورنگ 

هستند؛   هاشمیغاری  و  رويينهراس  (77:  1381)سعيدی  در  ديو  ياقوت  کوه  در  تن 
کاخ اجنّه، قصری نورانی در    (580-579  :1391  شاهنامه   نقالی  طومار)زيد؛  سرانديب می

است  کوه  ناصرو  دل  )جباره  زندانی (  65:  1396.  غاری  در  سالاران  و  اند؛  ارسطو 
و شمامۀ جادو در غار    کندمیجادو نسيم عيار را در غار عبدالقهارديو زندانی  اهرمن

 (413، 377، 247، 293: 1388)منوچهرخان حکيم افراسياب است. 
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گذاری و گنجينه و ساخت غارها محل طلسم :  گذاری و گنجغار، جايگاه طلسم ه:  
به   فريدون  است.  کوه  زير  سردابی  در  جمشيد  گنجينۀ  هستند:  جادويی  بناهای 

  را   غار  شکند، گوشۀروايتی سيمرغ حکيم، طلسم جمشيد را میراهنمايی هوم و به 
  طومار   ؛31:  1377  لشکرهفت ؛  15-14:  1386نامهمشکين)  .داردبرمی   را  گنجينه  و  شکافدمی

جهانگير طلسم جمشيد را که در غاری در دامنۀ کوهی است،    (204  :1391شاهنامه    نقالی
 ( 215:  1377  لشکرهفت ؛  483- 482:  1391  طومار نقالی شاهنامه)   د.رسشکند و به گنج میمی

کشاند و دستی پيدا شده او را به طلسم  آهويی پسر شاه موصل را به در غاری می 
گريزد که طلسم شيث پيغمبر است  شداد به غاری می (  367:  1377  لشکرهفت )اندازد.  می

.  مانداست و هرکه وارد غار شود، تا قيامت در طلسم می و اژدهايی بر در آن خفته 

بيند با  نسيم در غار افراسياب هفتاد خم جواهر می  (268:  1390؛ ميرکاظمی  132)همان:  
)منوچهرخان حکيم  است.  چراغ که غار را روشن کردههايی حاوی گوهر شب طشت 

و سر از    شوندمی رسند، داخل مغاری  اسکندر و غزالۀ جادو به کوهی می  (350:  1388
می قلعه  بيرون  هوشنگ ای  طلسم  اسکندر  میآورند.  را  دست شاه  گنج  به  و  شکند 
 (202-200)همان: يابد. می
 :های اساطیری در طومارها و روايات حماسیکوه و:
جغرافيایالبرزکوه:  (  1 پيرامون    در  که  است  بلندی  »کوه  البرز،  ايرانيان  اساطيری 

است«  جهان را احاطه کرده و بر اثر تاختن اهريمن به زمين و لرزش آن پديدار شده 
شود. در روايات  و همان است که پس از اسلام به قاف مبدل می   (112:  1375)بهار  

است؛ فريدون به البرزکوه برده حماسی بعدی، البرزکوه در مرز هندوستان واقع شده 
؛ چراکه فرۀ آوردمیقباد را از آنجا  يابد و رستم، کیشود، زال آنجا پرورش میمی

ترين کوهی است که مرکزيت ايزدی با کوه مقدس پيوندی نزديک دارد و »البرز، مهم 
البرز در اوستا کوهی مقدس است؛ »جايگاه   (353:  1372)الياده    عالم بدو تعلق دارد.«

آب همۀ  سرچشمۀ  و  )هوم(  مقدس  گياهان  زرتشتی،  ايزدان  رود بعضی  و  هاست 
گيرد. ايزد مهر و ايزد سروش بر فراز البرزکوه  »اردويسور آناهيتا« از آن سرچشمه می

 ( 519: 1377)پورداود زيند.« می
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ضحاک،   غلبۀ  از  پس  است؛  ايران  شاهان  پناهگاه  البرزکوه  طومارها،  روايات  در 
 به دست شدن او  کشند و کشتهبينان رمل میرود. آنجا طالع جمشيد به البرزکوه می

کاوه بر فراز ( 66-65: 1390)عناصری کنند؛ بينی میضحاک، تولد فرزندش و... را پيش 
قباد را از البرزکوه  رستم کی(  203:  1391  طومار نقالی شاهنامه)بيند؛  البرزکوه فريدون را می 

ايران   انجوی  159:  1377  لشکرهفت )؛  آوردمیبه  در  (  56-57/ 3؛  72-71/ 2:  1369؛  زال 
 ( 200/ 2: 1369؛ انجوی144: 1377 لشکرهفت )يابد. البرزکوه پرورش می

کوهیقاف(  2 قاف،  »سراسر گمان به که است  :  را  زمين هایخشکی پيشينيان، 
 آنجا در است و سيمرغ جايگاهاست.  شده  نهاده آن بر آسمان هایکناره و فراگرفته

نيست.  راه بدان  را کسی و است  کوه بلندترين مردم، باور کند. درزندگی نمی  آدميزاد
 رکاب در سوشيانت  ظهور با و شدند طلسم قاف در گور بهرام و گيو بيژن، کيخسرو،

در طومارهای نقالی، قاف همان البرز و جايگاه    (436:  1375)بهار  زنند.«  می  شمشير او
 سيمرغ و جفت سيمرغ )رخ(، ديوان و جنيان است و هفت قله دارد: 

پر سيمرغ را آتش می     دامنۀ کوه قاف  پايين  زال در  بلندای قاف  از  زند، سيمرغ 
پيکر بر گرشاسب در دامنۀ قاف مرغی کوه   (78: 1388ناصرو پور و جباره)حسام...  آيدمی

 گرشاسب را برداشته، به ـ   که جفت سيمرغ است ـ  بيند... مرغ)رخ( درختی کهن می
شاه، عفريت  خوان و نجات دختر گلرخ برد. گرشاسب پس از گذر از هفت قاف می 

، پادشاه قاف، ديوی  شهبال  (58،61: 1386 نامهمشکين). کندمی را سلطان هفت قلۀ قاف 
می تيمور  آوردن  برای  عفريت را  تا  به فرستد  قاف  در  تيمور  دهد.  را شکست  ديو 

او جفت سيمرغ  که  فهمد  می  وقتی  ؛افکندرسد... کمند بر گردنش میآشيانۀ رُخ می
  ، قاف   اسکندرنامه نقالی،در    (801-800:  1391طومار نقالی شاهنامه  )خواهد.  عذر می   ،است 

- 585: 1388)منوچهرخان حکيم ديو است. ديار جنيان، پريان و ديوانی چون هزاردستان 
586 ،46 ) 
زمين و جايگاه موجودات فراطبيعی ای مغربهای اسطوره از کوه  کوه فناکوه فنا:  (  3

راه رسيدن به    (257-256/ 3:  1369؛ انجوی  117:  1377  لشکرهفت )چون ابرهای ديو است.  
است...   پرخطر  در   (278-277،  273:  1390)ميرکاظمی  آنجا  شيطان«  »ايوان  روايتی  به 

بيند که ديو است: سام بالای کوه باغی میبالای کوه فنا، جايگاه ابرهای ديو و نهنگال
های لعل  غايت رفيع با سنگ اند به در ميان آن شياطين به فرمودۀ شيطان ايوانی ساخته 
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روايتی کوه فنا در حوالی  به   (278،  356،  352،  323:  1391  طومار نقالی شاهنامه)و فيروزه...  
 ( 165-164: 1388)منوچهرخان حکيم  چين است. 

آهنربا)مغناطیس(:  4 کوه کوه  از  آهنربا  کوه  افسانه :  گرشاسب های  که  است  ای 
. بنا بر  شوندمی و سام در نبرد با آن کشته    ( 127:  1374نژاد  ؛ صداقت 74:  1386نامه  مشکين)

ودو عدد صندلی  روايتی مردمی، کاسۀ سر گرشاسب غاری در کوه آهنرباست و سی
پوشد؛ های او. گرشاسب در نبرد با کوه آهنربا نمد نمیمرتب در دو طرف غار، دندان

می کوه  جذب  او  جوشن  میدرنتيجه  خشک  گرشاسپ  و  نمد  شود  رستم  گردد. 
-60/ ج:  ،1369)انجوی  شود.  کشد و بر اين کوه پيروز میهای اسبش را میپوشد، نعل می
 ( 74 ـ65

 

  چاه

های اساطيری چاه است که پناهگاه قهرمان و جايگاه ديوان و جادوگران  يکی از مکان
کرده اسير  را  پهلوانان  که  میاست  زندانی  چاه  در  از  ،  مهمی  بخش  کنند. 

های قهرمان، رفتن در چاه و مبارزه با ضدقهرمان و بازگشت از آن است  خويشکاری 
 که شکلی از مناسک رازآموزی و تولد دوباره برای قهرمان است. 

و به    (173:  1372)الياده  است«   اساطير پررنگ از بسياری در در آفرينش آب »نقش   
دليل مکان  همين  که به  مربوط به هايی  تصويری مانند است  آب  چشمه،  و   چاه 

در روايت ماندايی رستم و سهراب، چاهی هست  اند.  مقدسّ بخشيده  يا ایاسطوره 
می  حيات  مرده  به  دوازده که  رستم  می بخشد:  تاريک  چاهی  در  دمی  سال  و  نشيند 

سال، ديوان و گرازان کشور بيند تا سهراب از مرگ نجات يابد. پس از دهآفتاب نمی
خواهد.  افکند. شاه از رستم کمک میگيرند و افرسواپ، بجن را به چاهی میرا می

، بر رستم، ناگزير و خشمگين نعش پسرش را که نشان زندگی در آن آشکار شده 
بيرون   چاه  از  افکنده،  مطلق  .  آيدمیزمين  ديگر، (  88-87:  1372)خالقی  روايتی  در 

ريزد، از چاه  زند و خونش را در چاه می افراسياب بالای چاهی سياوش را گردن می 
می بهدرختی  که  رشد  رويد     (260/ 2؛  1/283؛  133/ 3:  1369)انجوی  .  کندمیسرعت 
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تن چون ضحاک را بايد  ضدقهرمانان رويين:  چاه، زندان قهرمان و ضدقهرمانالف:  
روايتی کاوه، ضحاک را در چاهی بالای کوه دماوند  در چاه دربند کشيد: فريدون و به 

ديو، ضحاک را در چاه دماوند  روايتی منهراس . به سازدمیاندازد و سر چاه طلسمی  می
   (52 :1377 لشکرهفت ؛ 49: 1390؛ عناصری 208: 1391 طومار نقالی شاهنامه)کشد. به بند می 

کنند: زندان ديو سپيد، که کاوس و سرداران  ديوان قربانيانشان را در چاه زندانی می   
:  1377  لشکرهفت ؛  156-154:  1374نژاد  )صداقت   اند، چاهی در زير کوه است.آنجا زندانی 

  ( 126:  1374نژاد  )صداقت چاه ارژنگ، زندان ديو سپيد است.   (84/ 2:  1369؛ انجوی  164
زندانيان طلسم    (33-31)همان:  .  کندمیديو، پسر شاه مغرب را در چاه زندانی  غواص 

 ای در ميان دريابرزو در چاهی درون جزيره (873)همان: درون چاهی عميق هستند. 

پسر شاه پريان و چهل پهلوان در چاهی زندانی    (282:  1377  لشکرهفت )زندانی است.
ديوی به دستور مادر زال، زال را زخمی کرده،   (228-227/ 1:  1369)انجوی  ديو سفيدند.  
بيژن را در نزديکی بلخ  (180/ 2... )همان:آيدمیاندازد اما سيمرغ سر چاه در چاهی می

 ای بين چين يا در جزيره   (303،  254،  248/ 1)همان:چال ارچنگ  در چاهی عميق يا سياه 
  ( 143: 1386 نامهمشکين)اندازند. ديو میو ختن در چاه اکوان

 ها قهرمان با ورود به چاه در طلسم:  چاه، حلقة اتصالی برای ورود به طلسم  ب:
 شود: وارد عوالم ديگری چون باغ و بيابان می 

بيند که از آن آتش  سام هنگام شکستن طلسم مرجانۀ جادو، بالای کوه چاهی می   
از آتش درآمده، حمله  آيدمیدر ببری  ببر میکندمی .  به  ... سام سوار  را  او  تا  شود 

گيو در طلسم درون    (113-112)همان:  رود.  آمده، به چاه می طلسم برساند. ببر در آتش  
به دستور   (75)همان:  شود.  افتد و وارد بيابان میدهليز تاريکی است که به چاهی می

و    ـ است شروع طلسم از دهانۀ چاه بوده ـ زنند  ای بر در چاه میمسيحای عابد خيمه 
يک در  را  ميخ  غروب  هنگام  اعظم رستم  اسم  کوبيده،  زمين  به  چاه،  دهانۀ  وجبی 

میمی خون  چاه  دهانۀ  از  برخاسته،  غريب  و  عجيب  صداهای  جوشد...  خواند. 
شود و او را  زند که بيهوش می ای به رستم می سياهپوشی از چاه خارج شده، سيلی 

بيند چون بهشت با  و خود را در باغی می  آيدمیهوش  اندازد. رستم بهدر چاه می
 ( 429-427 :1374نژاد صداقت ). درختان ميوه و آب روان... 
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قهرمانج:   پناهگاه  بيم :  چاه،  از  فرامرز  دختر  گيسيابانو  است:  قهرمان  مأمن  چاه 
 (847)همان: . آيدمیبرد و فرزندش طور آنجا به دنيا سپاهيان بهمن به چاهی پناه می

 

 چشمه 

در اساطير ايرانی،  های اساطيری و مقدس روايات حماسی است. از مکان نيز  چشمه
  ها، به نيايش آب و ايزدبانوی موکلّ بر آب  ،يشت آبان   و   هر چشمه ايزدبانويی دارد»

م  سهم تج  در ستايش اين ايزدبانو که به شکل رودو    اختصاص دارد ديسور آناهي اردو
 ( 235:  1377  ورداوود؛ پ287  :1390)بهار  .«اهميت زايايی و باروری نمايان است   ،است يافته 

 است: بازتاب يافته   ،باروری زنان بودمايۀ  که  ها  بانوی آبدر روايت نقالی فرامرزنامه،  
. ناگهان بانوی  يزدرپسر اشک می  نداشتن فرزند  خاطر  به چشمۀ آب  سر  دراندام  گل   

اندام را در دست دستان گل   ه،ی جوان از ميان آب بيرون آمدوها، سوار بر ورزاآب
پالوده    ،ردگيمی او را  ب گويمیو    کندمیرحم  زودی تو و رستم صاحب پسری  ه د: 
 ( 253: 1395ناصرو )جباره. ...فرامرزبه نام  شويدمی

اند و اين  های مقدس، جادويی و شفابخش آب چشمه :  شفابخشی آب چشمه  الف:
 اند:  ها واقع شده ها بر بلندای کوهچشمه

نشيند، رستم در قلۀ کوه کنار چشمۀ آبی  وقتی تيرهای اسفنديار در بدن رستم می    
چنان و    کندمی شويد، نيايش  ، تن در آب چشمه می آوردمی با ذکر خدا تيرها را در

 ( 204-203/ 1:  1369)انجوی  رود.  شود که پاهايش تا ساق در خاک فرومیپرزور می

يابد و جانورانی که بدنش را  رود، شفا می سام به چشمۀ مقدسی در دامنۀ کوه می 
؛  303-302:  1390؛ ميرکاظمی  202:  1380؛ حسينی  68-66. )همان:  ريزندخورند، فرو می می

   (1250-1249/ 1: 1396زريری 
آب نماد پاکی و به اعتقاد ايرانيان  : تطهیر معنوی و متبرک کردن با آب چشمهب:  

با آب به  ای گونه باستان، وسيلۀ تزکيه و مرکز زندگی دوباره است. »تطهير معنوی 
تجديد حيات معنوی را در پی دارد و نمونۀ بارز اين اعتقاد را در عبور زرتشت از  

دائی  می رودخانۀ  پيامبری  به  رسيدن  از  پيش  تطهير تی  منزلۀ  به  او  گذر  اين  بينيم. 
آشکارترين (  598:  1346)رضی  است.«  روحی و آمادگی برای دريافت معنويت ذکر شده 
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ست  هامنظور پاکی از آلودگیبه شو پيش از نيايش  ومثال تطهير معنوی با آب، شست 
 شود: ديده میبسيار طومارها که در 

؛ انجوی  29،  62:  1375نژاد  )صداقت   شويد.رستم قبل از نيايش يزدان در چشمه تن می

کردن فرزندش شهريار، او را در سرچشمۀ آب  برزو برای متبرک  ( 203-204/ 1:  1369
 ( 101: 1396ناصرو . )جبارهها دور شودها و ناپاکیشويد تا از پليدی می

شويد و  معمولاً قهرمان در کنار چشمه تن می :  نیايش و قربانی در کنار چشمه  ج:
يا حاجت تا ندای سروش غيبی به گوشش می   کندمی نيايش   روا رسد و راهنمايی 

  کند میشود: رستم پس از نبرد با اسفنديار، با تنی زخمی ميان رودی رفته، نيايش  می
در روايت ماندايی رستم و سهراب،    (289:  6ج  ،1376)فردوسیخواهد.  و از خدا ياری می

ايستد،  شويد، رو به شمال می رستم پيش از نبرد دوم، تن در آب »چشمۀ مرواريد« می 
کنند،  سويی که خورشيد و ده فرشتۀ او بر روز فرمانروايی می رخُش را به راست به 

گويد: از نيروی خويش به من وام ده تا اين ، میکندمیگرداند و يزدان را نيايش  می
ای که از  مسيحای عابد کنار چشمه   (83:  1372)خالقی مطلق  جوان را بر خاک افکنم...  

می کوه  عبادت دل  شسته،  تن  و  هوشش   کندمی  جوشد سر  در گوش  و سروشی 
نژاد  صداقت )حال به ديارت آمده، او را درياب.  شکسته و پريشان گويد: رستم دل می

، چشمۀ شاه ابوالخير قداست خاصی دارد: رستم  نامه وگشسب باندر روايت    (14:  1375
برد، چشمه و نيايش، تيشتر الوس را به سرچشمۀ آب می  وشو در آنپس از شست 

آمده، مژدۀ تولد بانوگشسب را و سروش به خوابش    آوردمیجا  اعمال قربانی را به 
 ( 150-149: 1390ناصروزمين و جباره)رياحیدهد. به او می

با آب چشمهرويیند:   اسطوره:  تنی  داستان مردمان کهن در  بر هايشان  مبنی  هايی 
بیرويين پی  در  آنان  آرزوی  حاصل  که  دارند  مقدس  آب  با  قهرمان  و تنی  مرگی 

اسفنديار را در شش  برند تا هيچ  ای فرومیماهگی در آب چشمهجاودانگی است؛ 
 در چشمه يا روايتی زرتشت به(  206-205/ 1:  1369)انجوی  سلاحی بر او کارگر نشود،  

؛ 7/ 2)همان:  ريزد،  می  اسفنديار پيکر و سر بر و خواندمی اوراد و دعا بر آب، حمام

وشو يافته، به  روايتی تن او در آب شط مقدس شست به   (152-151:  1390ميرکاظمی  
 ( 33: 1390)عناصریشود. تن میفرۀ ايزدی رويين



 95/ینقال یدر طومارها یااسطوره یهامکانـــــ  ــ ـــــــ ـــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

آب،    بخش و زايايیبه ذات حيات  کهنی  هاانسان »باور  :  چشمة آب زندگانی  ه:
راستی  کننده بهمرگی و جواناين انديشه در آنان پديد آورد که چشمۀ بی تدريج  به 

دارد«   جاودانه    (35:  1400)چالاک وجود  بشويد،  تن  آن  در  يا  بنوشد  آن  از  هرکه  و 
 (137:  1369)دادگی  های کيکاوس«  مرگی در کاخ از »چشمۀ بی  بندهشخواهد شد. در  

)فردوسی  يابد  را درون چشمۀ آبی میکيخسرو  ، گيو  شاهنامه  است و درسخن رفته 

داستان، کيخسرو درون  (206/ 3:  1376 پايان  شود؛  ناپديد میای روشن  چشمه   و در 
ای که  چشمه »  يابد. بنابراينميرد بلکه در آب زندگی جاويد می او نمی  (413/ 5)همان: 

از  کند و عمر جاويد می شو می وخسرو در آب روشن آن شست کی يابد، صورتی 
 (183 :1369)خالقی مطلق  «آب زندگی است. ۀچشم ۀاسطور

و سمندو  کندمیهای سمندوی هزاردست را قطع اسکندر هربار تعدادی از دست    
گويد: اين  شود و میگردد... خضر ظاهر میهای سالم بازمیگريزد، اما با دست می
شويد شود، دست در آن چشمه میدار میگر دارد. هرگاه زخمای معجزه چشمه  ،ديو

می سالم  است.    و  شودو  زندگانی  آب  چشمۀ  روايتی  حکيم  به  :  1388)منوچهرخان 
  (  571 ـ572
در روايات طومارها، چشمه جايگاه جن و پری  :  چشمه، جايگاه پريزادان و جنیانو:

می بيرون  خود  جلد  از  چشمه  کنار  پريان  و  موی  است  چشمه  کنار  سام  آيند؛ 
: 1369)انجوی  .  آيدمینهد و رضوانه از جلد کبوتر بيرون  پری را در آتش میرضوانه 

بيند و يک پری از  در خاک پريزاد، رستم در ميان باغ چشمۀ آب گوارايی می (256/ 3
ديو، عبدالحميد را پای چشمۀ آبی بر  ارّاک  ( 153/ 1)همان:.  آيدمیميان چشمه بيرون  

:  1388)منوچهرخان حکيم  آيند.  خاتون و چند پريزاد به سر چشمه مینهد. فرسزمين می

رسد و از جلد بيرون  به شکل آهويی سياه به سر چشمه می  غزالۀ جنیّ(  188-189
 ( 202-201)همان:دهد. . نسيم فوراً جلد را برداشته، به امير میآيدمی
نقالی،  :  وقوع عشق و حوادث شگفت در کنار چشمهز:   در روايات حماسی و 

ای دهد: گرشاسب کنار چشمه رخ می  انگيز در کنار چشمه عشق و حوادث شگفت 
:  1391طومار نقالی شاهنامه  )شود.  بيند و عاشق میتصوير کتايون را در دست قلندری می

بيند و عاشق  اندام را می يابد و خواهرش گلرستم کيقباد را کنار چشمۀ آبی می   (188
جست شيرزادبن  (72- 71/ 2:  1369)انجوی  شود.  می در  در  کيقباد  که  دختری  وجوی 
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)همان:  .  کندمی ای پيدايش  سال کنار چشمهرود و پس از هفت خواب ديده، به سفر می 

)همان: شود.  بيند و عاشق میای دختر مسيحای عابد را میرستم سر چشمه  ( 95-97/ 3

رستم کنار چشمۀ مرواريد، که در کوهی است،   (473: 1391 طومار نقالی شاهنامه؛ 221/ 1
 آورم. گويد: اگر مرا بپذيری، رخشت را يافته، میبيند که میدختر شاه چين را می

   (79-78: 1372)خالقی مطلق 
محل شيشۀ عمر جادوی  چشمه  :  تنچشمه، جايگاه شیشة عمر جادوی رويینح:  

بندد. تن است؛ شمامۀ جادو اسکندر را نابينا کرده، طلسمش را بر جگر خود می رويين
ای است و  بخش چشمه فيض  ای بر او کارگر نيست، جز آنکه در جزيرۀ هيچ حربه 

ماهی سفيدی که روزی يک  . دست راستِ کندمی بار روی آب شنا  در آن چشمه 
چشمه سنگی سفيد هست و در نقبِ زير آن سنگ، صندوقی. اگر ماهی سفيد را 

کنند، ريسمانی آنجاست    ای درون شکمش در صندوق را باز بکشند و با کليد نقره 
 ( 377: 1388)منوچهرخان حکيم  شمامه را خفه کرد. توانمی که با آن 

 

 های نمادين دژها و کاخ

وبيش  اند و کم نمونۀ بهشت بنا شده»دژهای نمادين بيشتر در بالای کوه و از روی کهن
ها و روايات حماسی با بناها و دژهايی  های مينوی هستند. در اسطورهدارای ويژگی

های قهرمانند؛ قهرمان  شويم که طلسمی جادويی دارند و در زمرۀ آزمون مواجه می
بايد طلسم اين دژها را بشکند و پس از فتح دژ آتشی بر فراز آن برافرازد. اين آتش، 
آتشی آيينی است که رستم پس از فتح دژ سپند، کيخسرو پس از شکستن جادوی دژ  

:  1387افروزند.« )واحددوست  دژ بر فراز آن میبهمن و اسفنديار پس از فتح رويين
396-397  ) 

و   شاهنامهدژ ضحاک، دژ سپند، دژ ارجاسب و دژ بهمن ازجمله دژهای آزمون در  
 ند. هست طومارها هستند که پناهگاهی امن برای ضدقهرمان

دژ  در  را  توس  جادو  مليخای  است:  قهرمان  زندان  و  جادوگران  جايگاه   دژ، 
... جهانگير  کندمیکشد و طلسم  بند میالافلاک که بالای کوهی بلند است، به فلک

رای   (193-190:  1375نژاد  )صداقت   دهد.رهايی می کشد و طوس را  مليخا و ديو را می 
 طومار نقالی شاهنامه).  کندمیهند فرامرز را در قلعۀ کيوان که در ميان درياست، محبوس  
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 (839)همان:  کشد.  گشتاسب، اسفنديار را در قلعۀ گنبدان به بند می   (568-570:  1391
زال، پشوتن را در    (640)همان:  .  کندمیفرامرز، برزو را در قلعۀ ارگ سيستان زندانی  

   (216، 213: 1386 نامهمشکين). سازدمی ای اسير قلعۀ شاهور و بهمن، برزين را در قلعه 
  روايات   دردژ کک کوهزاد و دژ کرگسار، جايگاه ضدقهرمان است:    دژهايی چون

 يورشی  در ه،دبر پناه زابل  در  کوهی به که  است  ضحاک پسر  سرند کک، پدرهی  شفا

:  1374)همان  .شودمی متولد کک او، با ازدواج نتيجۀ و در دددزمی را یدختر زابل، به

تر قلعۀ کوهزاد اترد و نريمان زير سنگ کوه  (316-313:  1390؛ ميرکاظمی188-190/  1
گذشتن  رستم.  شوندمیکشته   را    رسدمی کک سکونتگاه به قلعه  هفت  از با  او  و 

   ( 406-405:  1391  طومار نقالی شاهنامه؛  194-192،  200-202،  189/ 1:  1369)انجوی  کشد.  می
ترسنگ دارد... سام  ای است که هفت کوهای از نسل ضحاک در قلعه کَرگُسار ياغی 

؛ 327-326،  300-299:  1390)ميرکاظمی    سپارد.تر جان میدر حمله به دژ، زير سنگ کوه
    (128: 1386 نامهمشکين
و سیاوش گنگالف:   »گنگ   شاهنامهدر  :  کرددژ  بانی  »سياوش  پهلوی،  آثار  دژ«  و 

، رستاخيز ايران از اين دژ آغاز خواهد شد؛  دينکرتو    بندهشناست و بنا بر نقل  
زيرا خورشيدچهر يکی از پسران زرتشت در آن سکونت دارد و از آنجا لشکر پشوتن 

 دژ شهری بر زمين نبوده . گنگکندمیرا به واپسين نبرد)جنگ آخرالزمان( راهنمايی  
مانند آن بر فراز  نمونۀ زمينی آن را به  کيخسرواست، در زمان  و در آسمان قرار داشته

سياوش  و  ساختند  ناميدند.«  کوه  طومارها،   (395-394:  1387)واحددوست  کرد  در 
سياوش گنگ و  يکدژ  در  سياوش،  کرد  است:  سياوش  آن  بانی  و  شده  ساخته  جا 

گرد را صدپهلو ساخت، در هر پهلو يک برج نهاد و ده دژ در اطراف شهر سياوش 
کوچک   دروازۀ  دوازده  با  و  ساخت  اصلی  خيابان  چهار  بزرگ،  دروازۀ  چهار  و 

ای مدور از سنگ و  آورد. وسط شهر قلعه   وجود  به چهارصد خيابان فرعی در شهر  
آسانی  گرد بهدژ« و حرم خود را در قلعه برد. فتح سياوشآهن ساخت به نام »گنگ 

ميسر نبود؛ زيرا يک طرف شهر به کوه تکيه داشت و يک طرف به دريا و دو طرف  
خواهان سياوش به سياوشگرد پناه  افراسياب از بيم کين   های بزرگ داشت.آن خندق 

  ،570-568: 1374نژاد صداقت )برد که ايرانيان به حرمت سياوش با آن کاری ندارند. می
611-612 ) 
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به آن اشاره شده، دژی نمادين است.    شاهنامههنگ افراسياب که در  :  دژ هنگب:  
گر )کوه خدا( بنا شده بود در زير زمين که افراسياب  »آن دژ در بَغ   بندهشنمطابق  

آن را به جادوی از آهن برآورده و بلندی آن به درازی هزار مرد بوده و صدستون  
ای بود که تاريکی شب در آن راه نداشت. شطی از  درجه  است. روشنی دژ بهداشته 

گذشت. خورشيد و ماهی ساختگی  آب و شطی از شراب و شطی از شير از آن می
در طومارها، بهشت کنگ جايگاه  (137:  1369)دادگی  گشت.«  شب و روز در آن می 

و دژ هنگ به  (  823-822،  421،  389:  1391  طومار نقالی شاهنامه)پشنگ و افراسياب است  
است: »افراسياب در غاری نزديک بَردعَ بنشست. قضا غاری نزديک بردع تبديل شده
روايتی هوم عابد، در آن کوه منزل داشت. آواز ناله به  را عابدی از نسل فريدون و به 

)همان:  گوشش رسيد، رشتۀ درويشی از کمر باز کرده، او را به خم کمند بگرفت...«  
   ( 167-166/ 3: 1369؛ انجوی 467-466: 1377 لشکرهفت ؛ 824
يکی از دژهای آزمون، قلعه و باغ ضحاک است که ضحاک آن را  :  قلعة ضحاکج:  

به جادو برآورده و لازم است قهرمانی طلسمش را بشکند. فريدون طلسم دژ ضحاک  
 ( 68/ 1: 1376فردوسی). کندمی شکند و تسخيرش را می

به  است:  ضحاک اشاره شده در طومارهای نقالی، به قلعۀ ضحاک و قلعۀ سرندبن    
العبور است. گزينند که بزرگ و صعب ور ضحاک مهرکوه را در حوالی زابل برمی دست

سازند که از آنجا سنگ بيندازند. هفت سنگ تراشند، راهی میاطرافش را با تيشه می
خانه از دامنۀ کوه تا پای دژ برای تر )سنگی که فروغلتد( عظيم و هفت قراولکوه

که ديوار هر قلعه با کف قلعه بعدی    -سازند. هفت قلعۀ تودرتو  نابودی مهاجمان می 
است   قلعه می   -مقابل  هر  در  و  میده  سازند  سپاه  و هزار  ضحاک  دولت  نهند. 

میسرندبن  جای  هفتم  قلعۀ  در  را  انجوی  17:  1386نامهمشکين)دهند.  ضحاک  :  1369؛ 

بر طلسم گرد بر    سحری که از سيمرغ حکيم آموخته بود، فريدون دعای باطل   (189/ 1
طومار نقالی ؛  33:  1377لشکرهفت )شکند.  خواند و آن را درهم می گرد باغ ضحاک می 

 ( 206-205: 1391 شاهنامه
مرگی مستقيمی با بی های اساطيری که ارتباط  ديگر مکان  از: دژ )کاخ( کیکاوس د:

کاوس هفت   اوستابه روايت سوتگرنسک    دارد، دژ کيکاوس بر فراز البرزکوه است.
کاخ بر فراز البرزکوه ساخته بود؛ يکی زرين، دو تا سيمين، دو تا پولادين و دو تا از  

داشتند؛  های درون آن، پيری و مرگ را دور می در اساطير ايرانی اين دژ و کاخ آبگينه.  
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شد و به روايت ساله میجوانی پانزده،  شد در پيرامون آن گردانده میچنانکه اگر پيری  
آنجا چشمۀ   بندهشن بی  در  میآب    : 1377  پورداود؛  137:  1369)دادگی    گذشت.مرگ 

2 /230-231  ) 
رود و دستور است: کاوس به البرزکوه میدر طوماری به کاخ کيکاوس اشاره شده

دهد عمارتی آنجا بسازند؛ قصری از زبرجد و ياقوت مرصع... و به عيش و عشرت می
فريبد تا از اطاعت ايزد سر بتابد. شود که ابليس او را می پردازد اما چنان مغرور می می

 (449: 1391 طومار نقالی شاهنامه)
رستم برای شاهنامه  از ديگر دژهای آزمون پهلوان، دژ سپند است؛ در  :  دژ سپند  ه:

است، در جامۀ بازرگانان با بار نمک به اين دژ که بر  اينکه نشان دهد به بلوغ رسيده
می راه  است  کوهی  می فراز  آن  فراز  بر  آتشی  دژ،  فتح  از  پس  و  افروزد. يابد 

می   (272-264/ 1:  1376فردوسی) سپند  دژ  به  نريمان  طومارها،  قلعۀ  در  که  رود 
خانه دارد... و در يورش به قلعه کشته  کاکو است و هفت قراولبنرخاماسفندياربن 

کشد. به  شکند و اسفنديار را می شود، طلسم دژ را میشود. رستم روانه دژ میمی
به قلعه می بار نمک  با  بازرگانان  ، 118-117:  1386نامه  مشکين)رود.  روايتی در جامۀ 

 ( 51/ 3: 1369؛ انجوی 150: 1377 لشکرهفت ؛ 120-121
دژی اهريمنی است که پيروان يزدان و موبدان،    ،دژ بهمن:  دژ )دژ بهمن(رويینو:  
فرمان کاوس  و ازجمله دژهای آزمون است؛ به   کاشانه گزيدن در آن را ندارند  یيارا
شاهی  يکهر خواستار  دو  بگشايد،    از  را  دژ  اين  بتواند  . ودشمی ايران    پادشاهکه 

می  درهم  ايزدی  فرۀ  ياری  به  را  بهمن«  »دژ  اينکه جادوی  از  شکند،  کيخسرو پس 
 (  245/ 3: 1376)فردوسی رسد. و به پادشاهی می کندمی آتشگاهی آنجا برپا 

در طوماری نام اين قلعه، آتشگاه بهمن است که کاوس، فريبرز را برای فتح آن     
  طومار نقالی شاهنامه ).  کندمیشود و خسرو دژ را فتح  فرستد، اما فريبرز موفق نمیمی

خوان در روايات نقالی، اسفنديار برای نجات خواهرانش به هفت   (536-537:  1391
؛  158/  3:  1369)انجویدژ  يا دژ بهمن يا رويين  (844-843:  همان )رود و قلعۀ ارجاسب  می

 .  کندمیرا فتح  (199- 196: 1386 نامهمشکين؛ 1075-1068/ 1: 1381هاشمی سعيدی و
که اغلب ظاهری   هست   شدهی طلسم هايمکان در طومارهای نقالی  :  دژهای طلسمز:  

گرشاسب    نسلبه نام پهلوانی از  طلسم را    ،پادشاهی کهنو    مانند دژ يا قصر دارد
نهاده و در آن س يا گنجی برای  لابنيان  بنابراين  وديعه گذاشته به  ویح   فقط است؛ 
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آن است.    ه درفتهدايای نهگنج و  بردن از  همان پهلوان قادر به گشايش طلسم و بهره 
  وجود ،  آن  ويژگی ديگرن است.  ه آدسترسی دشوار ب  ،های اين مکان يکی از ويژگی

پس از کشمکشی با قهرمان، او را به مکان    گاهموجوداتی است که نگهبان گنجند و  
 کنند. مخفی گنج راهنمايی می 

طومار سام سوار و  »و  «  لشکرهفت »،  «طومار نقالی شاهنامه »  طلسم در روايت بنای     
  متأخرتر   یمانند و دارای گنبد است، اما در طومارها ای قلعه سازه   «دختر خاقان چين

کاروانسرايی است  «،  فردوسی  ۀطومار شاهنام»و    «فردوسی  ۀطومار کهن شاهناممانند »
د؛ جايگزينی شومی  شهايحجره  ودنموفق به گش  یهايانجام خويشکاری  باکه پهلوان  
حاصل تأثيرپذيری اين روايات از    توانمی قصر، قلعه يا گنبد را    جایبه کاروانسرا  

 (98، 94-93: 1398)جوکار و همکاران . فضای ادبيات عامه دانست 
رو روبه   زرد در بالای کوهی بلند زرين   سام در راه چين با دژ  هاطومار  در روايات   
را  طلسم    ،دکشجادو را می   ژند  ست.جادو  ژندجايگاه  شود که طلسم جمشيد و  می
:  1377  لشکرهفت ؛  265-264:  1369)انجوی  .  ديابمی  دست گنج جمشيد  به    د ونکشمی

گرشاسب در  (  177:  1381؛ سعيدی و هاشمی  246-243  :1391  طومار نقالی شاهنامه  ؛63-66
فرامرز طلسم  جزيره نام  به  آنجا میسازد میای در هندوستان  بسيار  مال  گذارد و ، 

  (186:  1391شاهنامه  طومار نقالی)گمارد. اژدهايی در آن طلسم می 

 

 دخمه

ای و اسرارآميز روايات حماسی و شفاهی است که محل های اسطوره دخمه از مکان 
ده تن از شاهان و پهلوانان به دخمه    شاهنامهدر   معروف است.  دفن پهلوانان و شاهان 

کاوس، رستم،  سپرده شده  ويسه،  پيران  بهرام گودرز، سهراب،  فرود،  )فريدون،  اند 
بار در  خستين اند. ندارای داراب، شيرين و يزدگرد( که دو تن تورانی و بقيه ايرانی 

ای از زر  منوچهر بر آيين شاهان دخمه   رود؛می  فريدون سخن از ترتيب دخمه  گمر
تاجی   شينهد و بالامی  از عاج  بر فراز تختی  را  سازد و پيکر شهريارژورد می و لا
 (  134/ 1: 1376فردوسی ). بنددآويزد و در دخمه را می می
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نقالی، درون جزيره    يا هفت در طومارهای  بالای کوه، ، طلسم  خوان و اغلب در 
يابد  شود و در آن لوحی می شود که درش با نيايش باز میپهلوان با گنبدی مواجه می 

پهلوان   برای  و...  لعل  و  گوهر  نيز  و  نوشته  آن  بر  نصايحی  دخمه  صاحب  که 
اند مانند دخمۀ  ها شفابخش است و درون دخمه نگهبانی هست. بعضی دخمه گذاشته 

حرمتی اند و اگر کسی قصد بیها در سرانديب ساخته شده طهمورث و بيشتر دخمه 
به دخمۀ شاه/پهلوان و يا ويران کردنش را داشته باشد، مورد عذاب الهی و حملۀ  

:  1369انجوی  ؛  537:  1377  لشکرهفت ؛  891:  1374نژاد)صداقت گيرد.  نيروهای طبيعی قرار می
  ( 595-596: 1391 طومار نقالی شاهنامه؛ 137-138/ 1

رسند که دخمۀ  بخش و گستهم در خان هفتم به گنبدی می جهان   دخمة سیامک:الف:  
شود... زمين آن از  کنند، در گنبد باز میسيامک است و درش پيدا نيست... نيايش می

سنگ رخام و در و ديوارش مرصع به ياقوت لعل است. روی تختی صورتی از طلا  
بينند که صورت سيامک است و لوحی حاوی اندرزهايی در دست دارد و بالای می

 ( 420: 1377 لشکرهفت )اند. سرش تابوتی آويخته 
که بهمن را   کندمیاسفنديار در خواب جاماسب را راهنمايی  دخمة طهمورث:  ب:  

به دخمۀ طهمورث در سرانديب ببريد که کنار تربت حضرت آدم است تا شفا يابد... 
 ( 887: 1374نژاد صداقت )

کنند ای بنا میديو نزديک سرانديب دخمه گرشاسب و منهراسدخمة گرشاسب:  ج:  
هايی از ياقوت و مرواريد و قصرهايی که درختانی از طلا، زمينی از فيروزه، کوشک

: 1391  طومار نقالی شاهنامه)گذارند...  های طلا و نقره دارد و آنجا نگهبانی می با خشت 

وارد باغی   و شکند؛ در حصار گشوده  فرامرز طلسم دخمۀ گرشاسب را می   (186-187
هايش از سنگ يشم و مرمر است با حوضی که درونش  شود که خيابان آيين می بهشت 

 ( 596-595)همان: . شود... گنبدی از طلا نمودار می  ،اند. در باغطلا و نقره قرار داده

 

 باغ 

و نقطۀ مرکزی آن به علت وقوع اتفاقات شگفت و فرامادی در   ايرانی  فضای باغ
دهد که اسناد تاريخی نشان می.  آيدمیشمار  به  و مقدس  های اساطيریزمرۀ مکان
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مکان » و  معابد  می در  باغی  معمولاً  مقدس  بود. های  برين  بهشت  نماد  که  ساختند 
تقدس عناصر طبيعی مانند    (194:  1390بهار)  .«ها نماد خدايان بودنددرختان اين باغ 

آب، گياه و کوه نزد ايرانيان سبب شده تا فضاهايی که اين هرسه را در کنار هم دارند، 
به  باغمقدس  مانند  آيند،  آب،   شمار  يا حوض  استخر  دليل وجود  به  آن،  مرکز  که 

ها و در حکم کانون دنياست؛ زيرا قرارگرفتن در مرکز، به تر از گوشه فضايی مقدس 
است دژ در مرکز شهر)سياوشگرد( بنا شده در طومارها، گنگ دهد:  ها تقدس میمکان 

باغی  آن  داخل  که  به حصاری رسيدند  دارد:  قرار  باغ  مرکز  در  گنبد و عمارت  و 
های روان و... در ميان باغ گنبدی ديدند که چهارصد رهبان در  آيين بود با آببهشت 

 ( 576: 1391 طومار نقالی شاهنامه) دند.آن قرار گرفته بو
باغ ضحاک طلسم   :شده و جادويی روايات نقالی هستندهای طلسم ها از مکان باغ 

طومار نقالی  ؛  33:  1377  لشکرهفت )شکند.  شده است و فريدون، طلسم آن را درهم می 
 ( 206-205: 1391 شاهنامه

هايی هايی از زمرد و عمارت با درختانی از طلا و برگ   سازدمی شداد بهشت و باغی     
دهد و ته  هايی از شير و شکر ترتيب میهای طلا و نقره. در ميان باغ جوی با خشت 

ريزد. درختان باغ از جواهر و بارشان  جوی جواهرات و بر زمين باغ مشک و عنبر می 
کنند. نگهبان شکل ملائکۀ بالدار در بهشت گردش میدرُ و گوهر است و دخترانی به 

کشد و  . سام اژدها را می کندمی شکل اژدها درآمده، به سام حمله  ساحر بهشت به 
، بهشت در  طومار نقالی شاهنامهکنند، اما در روايت  سپاهيان، باغ بهشت را غارت می

ار نقالی  طوم؛  269-268:  1390؛ ميرکاظمی  62:  1386  نامهمشکين)شود.  نظر آنان ناپديد می
 ( 229: 1381؛ سعيدی و هاشمی 118: 1377لشکرهفت ؛ 347-346: 1391 شاهنامه

کشد. ابرها در ايوان شيطان، باغی دارد که پريدخت را در زيرزمين آن در بند می    
ای عالی. با شمشير بر کمر بيند و صفه سام در باغ پای چنار بزرگی چشمۀ آبی می 

می می درخت  راهی  و  میزند  پايين  به  چنار  ميان  از  که  زمين بيند  زير  در  و  رود 
پيدا   را  شاهنامه).  کندمی پريدخت  نقالی  کوهی   ( 357:  1391  طومار  به  اولاد  و  رستم 

 ( 171: 1377 لشکرهفت )رسند که چهارباغی متعلق به ديو سفيد در پای کوه است. می
و عبدالحميد را ربوده، در آن باغ    سازدمی جادو در کوهسار باغی جادويی  اهرمن   

آهويی رستم را به    (243،244،  230:  1388)منوچهرخان حکيم  کشد...  تاريک در بند می 
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بيند که يک پری از کشاند. رستم در ميان باغ، چشمۀ آبی میخاک پريزاد و باغی می
   ( 153/ 1: 1369)انجوی . آيدمی ميان چشمه بيرون 

ای از در اين باغ هميشه سفره  انگیز است:جايگاه جادوگر باغی جادويی و اعجاب 
: 1381؛ سعيدی و هاشمی  164:  1377  لشکرهفت )ها و می ناب آماده است.  انواع خوراکی

پری به شکل آهويی درآمده، سام و پريدخت را در پی خود به  رضوان(  207،  172
؛  210/ 3:  1369؛ انجوی  96-95:  1377  لشکرهفت )اندازد.  چهارباغی کشانده به طلسم می

صورت  ديو بهزن غواص   ( 296-290:  1391  طومار نقالی شاهنامه؛  86-85:  1386  نامهمشکين
اندازد  کشاند و در حصاری می آهويی زيبا درآمده، رستم را به باغی در کمر کوه می 

 ( 204-203: 1377 لشکرهفت )اند. که در ميان باغ ساخته 
مرحله  در  می قهرمان  باغی  وارد  طلسم،  گشودن  از  يا  ای  نهنگ  توسط  يا  شود 
بلعیده می  بیابانی می اژدهايی  يا  يا کوه  باغ  : آذر برزين  شودشود و سپس وارد 

سام در  ( 560-559)همان: گذرد. برای رفتن به دخمۀ حضرت سليمان از شش باغ می 
)انجوی شود...  اندازد و وارد باغی سرسبز می طلسم طهمورث خود را در کام اژدها می 

اندازد  شود... ديوی سام را به دريا می سام در قله کوه وارد قلعه می (  264-265/ 3:  1369
رسد که جمعی ، به باغی می آيدمی بيند،  بلعد. خود را در بيابان می و نهنگی او را می
 ( 108: 1386نامه )مشکيندختر بزم دارند. 

او را می در داستان طلسم     نهنگی  بلعد، گرشاسب خود را پای  شکنی گرشاسب، 
گيو در طلسم خود را مقابل   ( 60)همان:رسد؛  رود تا به باغی میبيند و میکوهی می
بيند که جمعی  رود و خود را در عمارتی میبيند، سپس در کام اژدهايی میباغی می

بلعد، خود را در  در طلسم دژ سپند، نهنگی رستم را می  (75)همان:  دختر بزم دارند؛  
می  میبيابان  و  میبيند  باغی  به  تا  را    (121)همان:  رسد؛  رود  اژدهايی جادو گستهم 

شود، وقتی بيند دريای آب است، غرق میکشد، می بخش اژدها را میبلعد. جهان می
  (136 )همان:بيند. خود را در باغی می کندمیچشم باز 

ای که دوازده برج دارد و هرکه طلسم فراموشان زردهشت در دامن کوهی است؛ قلعه
کشد، بعد  غولی را میشود. اسکندر درون طلسم ماده شود درِ قلعه بسته میوارد می

 ( 15-14: 1388)منوچهرخان حکيم بيند... از ساعتی خود را ميان باغی می
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می اتفاق  باغ  در  پهلوان  شدن  عاشق  و  دگرگونی  نقّالی   طومار  در :افتدمعمولاً 
و کاخی   به باغ  خودپی    را درسام  درآمده،  آهويی زيبا    شکلپری به  افروزگل   سامنامه
د از باغ خارج شود زيرا توانمی .. سام ن.کندمیابراز عشق    سامبه    و  کشاندمی  جادويی

دهد تا تماشا  ونه اتاق را به سام می کليد سی در ندارد... باغ چهل اتاق دارد که پری  
پس درِ اتاق چهلم، رازی است که زندگی    پر از گنج و سلاح است. در  هاد. اتاقکن

اتاق چهلم را می   ؛کندمیقهرمان را دگرگون   پافشاری کليد  با  آنجا  سام  با گيرد و 
مهری سام دلباختگی و بی  از  آزرده  افروزشود. گل دلباخته می  تصوير پريدخت ديدن  

: 1369انجوی  ؛  10-6  :1380حسينی  )  .شوندمیرود و باغ و کاخ هم ناپديد  باره میيک
3 /210-212 ) 

باغی می    بر در  کابل، کورنگ است و جامی  جمشيد  از آن دختر شاه  نشيند که 
می میشراب  عشق  جمشيد  تصوير  به  است  مدتی  که  دختر  را  خواهد.  او  ورزد، 

بخش  جهان   (174-173:  1391  طومار نقالی شاهنامه)  ...کندمیشناسد و به باغ دعوت  می
شود... دايه  بيند و عاشق میشاه را میرسد و دختر فرطوسدر پی آهويی به باغی می

کشد و بيهوش بخش آهی میگويد اگر ميل او داری به مازندران بيا. جهان دختر می
غزالی زيبا سهراب    (789)همان:  بيند...  ، آن باغ را نمیآيدمیشود. چون به هوش  می

 ( 381-380: 1374نژاد  )صداقت کشاند... آباد می را به باغ مجلل دختر شاه خرم
است شاه/پهلوان  شدن  ناپديد  جايگاه  سفر   :باغ،  هنگام  مردمی،  روايت  يک  در 

رسد و در رود. زال به دهانۀ دربندی میکيخسرووار زال، بانوگشسب در پی او می
شود... شود و باغ از نظر بانوگشسب پنهان می ته دربند، وارد باغی زيبا و سرسبز می

 در زال  همراه با آذربرزين  شدن  ناپديد طومار ديگری از در  ( 148-147/ 1:  1369)انجوی

 ( 959-958: 1374نژاد )صداقت است.  رفته سخن باغی

 

 ای در طومارهای نقالیاسطوره کانکارکردهای متحلیل 

 :جاودانگی ای بااسطوره ارتباط مکان الف: 
  يکی از کارکردهای مهم کوه   :ارتباط کوه، غار، دژ، باغ و طلسم با جاودانگی  (1

رستاخيز بسياری از جاودانان که در مرگ موقت .  ارتباط آن با جاودانگی است   و غار
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کيخسرو، کيقباد و زال درون غاری در کوه دنا يا دماوند غايب    است.  اند، کوه فرورفته
باغ شده  آذربرزين وارد اند.  ناپديد شدن و جاودانگی هستند؛ زال و  نيز جايگاه  ها 

های ، مانند کاخ اندها واقعمرگی بر بلندای کوه های بیکاخ  .شوندمی  باغی شده، ناپديد
کوه فراز  بر  اغلب  طلسم  دژهای  البرزکوه.  فراز  بر  درون  کاووس  طلسمی  و  اند 

شود؛  مرگ میماند و بیغارهاست که اگر کسی وارد آن شود، تا قيامت در آنجا می
 گريزد. جا میمانند غاری که طلسم شيث پيغمبر است و شداد بدان 

هايی مقدس  : کوه منبع چشمه بخشی و جاودانگیارتباط چشمه و چاه با زندگی  (2
شود.  ای ناپديد و جاودانه می اند: کيخسرو کنار چشمه است که با جاودانگی مرتبط 

يابد. سمندوی هزاردست، دستان قطع شدۀ به عبارت ديگر در آب، زندگی جاويد می 
آب   چشمۀ  در  را  می خود  می زندگانی  سالم  و  موجب شويد  چشمه  آب  شود. 

مرگی و جاودانگی ارتباط دارد؛ اسفنديار را در آب  که با بی  تنی قهرمان است رويين
فرومیچشمه شست ای  مقدس  شط  آب  در  يا  و  می برند  عمر  وشو  شيشۀ  دهند. 

تنی وی با آب چشمه ارتباط شود و رويينتن درون چشمه حفظ میجادوگر رويين
 دارد.

حيات     کارکرد  نيز  زندگی چاه  چاهی  دارد؛  رستم بخشی  اگر  که  هست  بخش 
نوعی دوباره  يابد، به سال در آن چاه تاريک بنشيند، سهراب از مرگ نجات میدوازده 

ريزد، درختی شود. از درون چاهی که افراسياب خون سياوش را در آن میمتولد می
تن را در »چاهی« بالای کوه دربند  . ضحاک رويين کندمیسرعت رشد رويد که به می
 کشند. می
ای کوه اعتقاد  يکی از کارکردهای اسطوره :  ارتباط کوه با خدايان و فرة ايزدیب:  

به وجود خدايان و ايزدان بر فراز آن است؛ جايگاه ايزد سروش بر چکاد البرزکوه 
است. ارتباط معنوی پيران، عابدان و ترين جايگاه برای عبادت  مناسب   و کوه،  است 
کوه مأمن    شود.وضوح ديده می پرستان با خداوند بر فراز کوه و درون غار به يزدان 

الغيب از احوال گذشته و آيندۀ پهلوان آگاهند.  پيران و پارسايانی پيشگوست که به علم 
 زيند.  هوم عابد، مسيحای عابد، سيمرغ حکيم و حضرت يوشع در غار می

دهندگی کوه نقش محافظتی و پناه :  گاه بودن کوه، دژ، چاه و قلعهمحافظ و پناهج:  
شود؛ کوه فريدون را در خود  و ارتباطی که با جهان ماورا دارد، در طومارها ديده می 
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پرورد. همچنين  کند و میدهد و از چشم ضحاک و زيرک منجم پنهان میپناه می
می  پنهان  دشمنش  چشم  از  را  نکودرز  بهرام  و  در توانمی کند  زال  بکشد.  را  او  د 

دژ برای حرم سياوش مکان امن يابد. گنگالبرزکوه و يا قلۀ کوه دماوند پرورش می
برد. خواهان سياوش به سياوشگرد پناه می و پناهگاهی است. افراسياب از بيم کين 

برد و فرزندش را چاه نيز پناهگاهی است که مادر قهرمان از بيم دشمن به آن پناه می 
 .آوردمی آنجا به دنيا 

اساطيری    شناسیمرکز در کيهان   ۀنقط:  تقدس کوه، دژ، دخمه، باغ و مرکزيت آند:  
الياده علت تقدسّ   به اعتقاد  دهد.ها تقدس میدارد و به مکان و پديدهای  اهميت ويژه

های مقدسِ طومارها البرزکوه، قاف و کوهکوه قرارگرفتن آن در مرکز زمين است.  
هايی در سرانديب هستند؛ مانند کوه بلندی که بر فراز آن درخت پيشگو و سخنگو  کوه

دليل وجود تربت آدم )ع( در دل آن، مکانی )درخت زندگی( قرار دارد و کوهی که به
 مقدس است. 

گرد« به کوه تکيه دارد و يک طرف آن به در روايت طومارها، يک طرف »سياوش    
ای مدور از سنگ و آهن است، در مرکز شهر)سياوشگرد( دژ« که قلعه دريا و »گنگ 

چشمه است.  شده  عمارت بنا  و  گنبدها  دارد. ها،  قرار  باغ  مرکز  در  معمولا  نيز    ها 
اندازند، حصاری در مرکز چهارباغی در کوه  طلسمی که پريان پهلوان را در آن می 

ای که درش پيدا نيست. هرکه  دخمۀ سيامک نيز گنبدی است در وسط جزيره  است.
خواهد در گنبد باز شود، بايد جامه پاک بپوشد و نيايش کند. گنبدِ درون دخمه  می

 انعکاس کوه جهانی و حلقۀ اتصال زمين و آسمان است.
کوه مأمن  :  باغ، چشمه و چاه با ديوان و موجودات اهريمنیارتباط کوه، دژ،  ه:  

از آنجا که نقطۀ مرکزی زمين محل اتصال سه  موجودات فراطبيعی و اهريمنی است.  
 ست يبای مسطح کيهانی، يعنی مرکز آسمان، مرکز زمين و مرکز جهان زيرين است،  

  جهان   موجودات  ازيی  هاآنها، نشانه   تقدس  وی  وه بر حضور موجودات آسمانعلا
هايی که بر فراز آن  و دژها و باغ  کوه  که  بينيممی  اساس  نيبر هم  هم باشد.  نيريز

و   ان و جادوانويد  اهيگجا  هستند و نيز چاهی که بر فراز کوه يا در زير کوه است،
م   زيناژدها    اهگپناه  دماوند    دری  چاه   در  را  ضحاک  دونيفر؛  شودیشمرده  کوه 

ابرهای ديو در ايوان شيطان  مانع فرار او شوند.    کوهی  قدسی  روهايتا ن  کندمی   محبوس
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رود و  بر فراز کوه فنا، باغی دارد که راهی از ميان چنار بزرگ وسط باغ به پايين می 
ديو کشد. ايوان شيطان جايگاه ابرها و نهنگال در زير زمين آن پريدخت را به بند می 

 ، زندان او و چهارباغی در پای کوه دارد  ردانه داخدر کوه دماوند    ديسپ   ويداست.  
غاری در کوه اسپروز و يا چاهی در زير کوه است. بعدها غار او جايگاه موجودات  

تن در ديو رويينديو در کوه خارا و هراسشود. اورنگ می  شمامۀ جادو( اهريمنی )
می سرانديب  در  ياقوت  قاف کوه  کوه  ساکن  جنيان  و  پريان  ديوان،  اند. زيند. 

ديوان پهلوانان را    و...  سازدمیجادو در کوهسار باغی جادويی )باغ تاريک(  اهرمن
 الاپيسۀ جادو و و شمامۀ جادو در غار هستند.   کشند.در غاری بالای کوه به بند می

دژ(، دژ سپند، قلعه و باغ  )يا قلعۀ ارجاسب يا رويين  برخی دژها نيز مانند دژ بهمن   
و جايگاه ضدقهرمانند و قهرمان بايد در آزمونی طلسم   اهريمنیضحاک و دژ هنگ، 

طلسم    ی بر فراز کوهی بلند است کهدژ  در  جادو  ژنداين دژها را بشکند. جايگاه  
دژ هنگ يا بهشت کنگ افراسياب که در »کوه خدا« در زير زمين بنا    است.جمشيد  

دژ کک کوهزاد بر    است.به »غاری نزديک بردع« تبديل شده  شده بود، در طومارها
هفتم قلعۀ  که  قلعه  هفت  با  است  کوهی  زندان  است   کک سکونتگاه   فراز  دژها،   .

  درياست. ، در ميان کندمیای که رای هند فرامرز را در آن محبوس اند و قلعه قهرمان 
الافلاک که طوس در بالای برج آن در بند است، چنان رفيع است که سه  دژ فلک

شود و راهی باريک چون نردبان سنگی با  روند تا نمايان می روز از کوه بالا می شبانه 
 هزارودويست پله دارد. 

کنند؛ زندانيان طلسم درون چاهی عميق ديوان قربانيانشان را در چاه زندانی می    
زندانی است. بيژن را در چاه  ای در ميان درياهستند. برزو در چاهی درون جزيره

   اندازند.اکوان ديو می 
جايگاه جن و پری است و پريان و جنيان کنار چشمه از جلد خود که    چشمه   

 آيند.  آيند و گاهی از درون چشمه بيرون میمعمولا کبوتر يا آهوست، بيرون می
پهلوان  و: آزمون  و  طلسم  با  باغ  و  چاه  غار،  کوه،  مکان باغ:  ارتباط  از  های  ها 

باغ ضحاک    قلعه و  مانند ،شوند میشده و جادويی هستند که معمولا در کوه بنا  طلسم 
 شکند.شکند و بهشت و باغ شداد که سام طلسم آن را میکه فريدون طلسمش را می

کشانند به شکل آهويی پهلوان را در پی خود به چهارباغی در کمر کوه می  گاهی پريان
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اند. چاه در آزمون پهلوان و اندازند که در ميان باغ ساخته و در حصاری)طلسمی( می
است و قهرمان با  شکنی نقش مهمی دارد؛ گاهی شروع طلسم از دهانۀ چاه  طلسم 

شکنی، قهرمان بيند... و گاه در يکی از مراحل طلسم ورود به چاه خود را در باغی می
بيابان   با ورود به چاه  يا  باغ  که معمولا بالای کوه است، وارد عوالم ديگری چون 

شود و سپس وارد باغ، کوه، عمارت يا  شود يا توسط نهنگ يا اژدهايی بلعيده می می
 شود.  بيابان می 

کنار چشمهز:   و  فراز کوه  بر  نیايش  و  برای  :  قربانی کردن  قربانی  جايگاه  کوه 
کنار چشمه  است. قهرمان در  بوده  ايزدان  از دل کوه می اهورامزدا و  جوشد ای که 

يا حاجت تا ندای سروش غيبی به گوشش می   کندمی نيايش   روا رسد و راهنمايی 
شود: مانند »چشمۀ مرواريد« در روايت ماندايی رستم و سهراب و چشمۀ شاه می

، که رستم برای اينکه صاحب فرزند شود، پس از  نامه بانوگشسب ابوالخير در روايت  
ارتباط   .کندمیچشمه و نيايش، تيشتری را در سرچشمۀ آب قربانی    وشو در آنشست 
 ها، بايزدبانوی موکلّ بر آشود؛  روايت نقالی فرامرزنامه ديده می با باروری در    چشمه

آناهياردو باروری زنان   د کهيسور  بر ورزااست،  مايۀ  ميان آب ی  وسوار  از  جوان 
 .دده را می فرامرز به او مژدۀ تولدو  کندمیاندام را پالوده رحم گل  ه،بيرون آمد

ها های مقدس که بر قلۀ کوهآب چشمه :  ارتباط چشمه و دخمه با شفابخشی  ح:
اند:  نمونۀ اين کارکرد چشمه را در شفای سام و  اند، جادويی و شفابخش واقع شده 
  بينيم. العادۀ او میهای رستم و نيرومندی فوق زخم مداوای 

اند، مانند دخمۀ طهمورث در سرانديب که موجب شفای  ها نيز شفابخش بعضی دخمه 
 شود. بهمن می

در روايات حماسی و  :  ارتباط کوه، باغ و چشمه با عشق و دگرگونی پهلوانط:  
دهد کيقباد در کنار چشمۀ آبی روی مینقالی، عشق برای گرشاسب، رستم و شيرزادبن 

جهان  سام،  جمشيد،  برای  و  است  کوهی  در  و  که  باغ  سهراببخش  اتفاق    درون 
  دختری را   و  درسمی  و کاخی جادويی  باغ  آهويی به  پی   در  گاهی قهرمانافتد.  می
، آن  آيد می چون به هوش   و  شودمی و بيهوش دلباخته ی تصويربا ديدن  ياو بيند می

 .بيندنمیباغ را 
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معنویی:   تطهیر  با  قهرمانشووشست :  ارتباط چشمه  نيايش  ی  از  آب    پيش  در 
کردن وی و  در سرچشمۀ آب برای متبرک   ـ  نوزاد برزوـ  و شستن شهريار    چشمه

 های تطهير معنوی با آب در روايات نقالی است. ها، از نمونه دوری از پليدی 
 

 نتیجه
صورت کوه، در طومارهای نقالی به  ایه رهای اسطومکانبا توجه به شواهد ياد شده،  

ها است. اين مکان شده نمود يافته غار، چاه، چشمه، قلعه، دخمه، باغ و مکان طلسم 
شمار  ای به دارای ماهيت و کارکردهايی هستند که در زمرۀ امور مقدس و اسطوره

رسد، دچار به بلوغ و تکامل می  ایه راسطوروند. قهرمان با قرار گرفتن در مکان  می
ای طومارها،  های اسطوره رسد. از ميان مکان شود و به جاودانگی میتحول روحی می

اند.  نوعی با کوه در ارتباط های ديگر به ترين مکان است و تمامی مکانکوه مقدس 
لب بر فراز کوه جای دارند و از قداست  ها اغها و باغهای مقدس، دژها، دخمهچشمه

و نقطۀ مرکزی زمين،    »مرکز« برخوردارند. از آنجا که کوه مقدس، مرکز عالم است 
محل اتصال سه سطح کيهانی، يعنی مرکز آسمان، مرکز زمين و مرکز جهان زيرين 

از قداستی همانند قداست کوه برخوردارند    -ازجمله چاه    -ها  ، تمامی اين مکان است 
اين مکان  پهلوان، محل  و کارکردهايی مشابه دارند؛  پناهگاه  های مقدس محافظ و 

زندگی عابدان و جايگاه ناپديدشدن شاه/پهلوان هستند، جايگاه پريزادان، جنيان و  
بخشی،  موجودات فراطبيعی چون سيمرغ و اژدها هستند، موجب جاودانگی، زندگی 

های ، با آزمون شوند میوی و شفابخشی  بخشی، باروری، تهطير معندگرگونی، برکت 
اژدهاکشی، هفت پهلوان )طلسم  فتح دژ،  دارند؛ جايگاه  شکنی و  ارتباط  و...(  خوان 

روايی و وقوع عشق هستند و از آنجا که مرکز عالم با جهان زيرين  عبادت، حاجت 
اين مکان  است،  مرتبط  ديوان و جادوان  نيز  اژدها،  اهريمنی،  ها جايگاه موجودات 

 . شوندمیهستند و گاهی به مکانی برای زندانی کردن قهرمان تبديل 
ای با ورود به طومارهای نقالی و های اسطوره مکان   ،آمده   به دست   تايجنمطابق     

بخشی از بلکه    ند؛اشده ناز ساحت اساطيری خارج    با باورهای عامه،ها  آن   آميختگی
اساطيری است و بخشی ديگر حاصل   ۀدارای پشتوان  ها کان ماين  مرتبط با    روايات

  .است  باورهای عامه آميختگی آن با 
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مريم.   در غزل1388حسينی،  غار  يار  و  ملل  فرهنگ  در  غار  رمزپردازی  مولوی.  .    فصلنامۀهای 

 . 53-35 .صص ،15ش  ،5سال   ،شناختیادبيات عرفانی و اسطوره
پژوهشگاه  تهران:    ،منزوی  نقیلیکوشش عهب  ،2ج    .البلدانمعجم   .1383ياقوت،    حموی بغدادی،
 . ميراث فرهنگی

 تهران: مرکز.  ،کوشش علی دهباشی. بههای کهنرنجگل .1372جلال،  خالقی مطلق،
   تهران: توس. ،1چ  ،. گزارنده مهرداد بهاربندهشن. 1369دادگی، فرنبغ، 

 . 144-122 .صص ،(37)  10 ،نامهايرانروايت نقالان. . کاوۀ آهنگر به1370دوستخواه، جليل، 
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صص.   ،(62-61)  17-16  ،فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا. چاهانه. 1385ذوالفقاری، حسن،  
129-155. 

 تهران: فروهر.  ،ج3. های اوستافرهنگ نام. 1346رضی، هاشم، 
جبارهرياحی و  زهرا  عظيم،زمين،  از  1390  ناصرو،  ديگر  روايتی  در  و حماسه  اسطوره  آميزش   .

  .170-145. صص، 18ش  ،پژوهیادبنامه )از کوهمرۀ سرخی(. بانوگشسب 
 تهران: ققنوس.  ،ويرايش جليل دوستخواه .شاهنامۀ نقالان. 1396زريری اصفهانی، عباس، 

   نگار. تهران: خوش ،1. چطومار شاهنامۀ فردوسی  .1381، احمد، هاشمی صطفی،م سعيدی،
 تهران: اميرکبير.  ،2. چ های ذهنی و خاطرۀ ازلیبت . 1371شايگان، داريوش، 

  . تهران: نيما. طومار کهن جهانگيرنامه. 1375نژاد، جمشيد، صداقت 
  . تهران: دنيای کتاب. طومار کهن شاهنامۀ فردوسی. 1374 ،ـــــــــــــــــــ 
 نگار.  تهران: به ،کوشش سجاد آيدنلو . به1391 ،طومار نقالی شاهنامه

ای، حماسی و دينی در طومار نقالی هفت  مفاهيم اسطوره  و تحليل  بررسی.  1399عسکری، رؤيا،  
  تهران: پارس آويد. ،چاپ اول. لشکر

   . تهران: توس.های پهلویاساطير و فرهنگ ايران در نوشته. 1374عفيفی، رحيم، 
  ش. سرو  :تهران ،4چ  .شناخت اساطير ايران  .1390 ابر،عناصری، ج

 رسالۀ.  های حماسی و اساطيری در طومارها و روايات نقالیمايهبررسی بن .  1398غلامی، زهرا،  
 قم: دانشگاه قم.  ،و ادبيات فارسی زبان رشتۀ دکتری

 ه. قطر تهران: ،4چ ،کوشش سعيد حميديانبه .فردوسی شاهنامه. 1376، ابوالقاسم، فردوسی
 : توس. تهران ،ستاری لالج ۀترجم  .پريوار هایقصه رمزی زبان.  1376، ارگريت ملوفلر ـ دلاشو، 
 تهران: نمايش. ،2چ ، بيگیکوشش داود فتحعلی. بهنامهمشکين.  1386بابا، مشکين، حسين

 تهران: سخن.  ،1چ ،کوشش عليرضا ذکاوتی قراگزلو به .اسکندرنامه. 1388 منوچهرخان حکيم،
   گرگان: آژينه. ،1چ  ،من و رستم و گرز و افراسياب. 1390ميرکاظمی، حسين، 

 خوارزمی. تهران:  ،3چ  ،اهتمام يحيی مهدوی  . بهقصص قرآن مجيد .1375 عتيق، ابوبکر نيشابوری،
 . تهران: سروش. های اساطيری در شاهنامه فردوسینهادينه. 1378واحددوست، مهوش، 

 : پژوهشگاه علوم انسانی.  تهران ،مداينی هدیو م  افشاری هرانم کوششبه .1377 ،لشکرهفت 
مثالی.  1368وستاو،  گارل  ک يونگ،   پ  .چهار صورت  آستان قدس    مشهد:  ،فرامرزیروين  ترجمۀ 
 . رضوی

 
 



 غلامی سلمان رحيمی ـ زهرا ـــــ  ـــــــــ ــــــــــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 112

References (In Persian) 
Afīfī, Rahīm. (1995/1374SH). Asātīr va Farhange Īrān dar Neveštehā-ye 
Pahlavī. Tehrān: Tūs. 
Anāsorī, Jāber. (2011/1390SH). Šenāxte Asātīre Īrān. 4th ed. Tehrān: Sorūš. 
Anjavī, Šīrāzī. (1990/1369SH). Ferdowsī-nāmeh. 3rd ed. Tehrān: Elmī. 
Azīzī-far, Abbās. (2015/1394SH). Barrasī-ye Bon-māyehā-ye Asatīrī dar 
Dārāb-nāmeh-ye Tarsūsī. Journal of Persian Literature Textology. 4th Year. 
(Peyāpey. 28). Pp. 101-118. 
Eliade. Mircea. (2014/1393SH). Namād-pardāzī, Amre Qodsī va Honarhā. 
Tr. by M. Sālehī Allāmeh. Tehrān: Nīlūfar. 
Eliade. Mircea. (1996/1372SH). Resāleh dar Tārīxe Adyān (Traite d'histoire 
des religions). Tr. by Jallāl Sattārī. Tehrān: Sorūš. 
Bahār, Mehr-dād. (1996/1375SH). Pažūhešī dar Asātīre Īrān. 2nd ed. Tehrān: 
Āgāh. 
Čālāk. Sārā. (2021/1400SH). Makānhā-ye Ostūreh-ī dar Qessehā-ye 
Āmīyāne-ye Īrānī. Research in Persian Language & Literature. No 60. Pp. 
23-45. 
Dādegī. Faranbaq. (1990/1369SH). Bondahešn. Tr. by Mehr-dād Bahār. 1st 
ed. Tehrān: Tūs. 
Dāryūš, Bahrām and Ātašīn-bār, Maryam. (2018/1397SH). Manzare Nowīne 
Kūh dar Še’re Nowe Pārsī va Moqāyese-ye Jāy-gāhe Kūh dar Ostūrehā-ye 
Īrānī bā Še’re Now. Manzar magazine. 10th Year. No. 42. Pp. 32-37. 
Dūst-xāh. Jallīl. (1991/1370SH). Kāveh-ye Āhan-gar be Revāyate Naqqālān. 
Irannameh magazine. 10th Year. No. 37. Pp. 122-144. 
Ferdowsī, Abo al-qāsem. (1997/1376SH). Šāh-nāmeh-ye Ferdowsī. With the 
Effort of Sa’īd Hamīdīyān. 4th ed. Tehrān: Qatreh. 
Hamavī Baqdādī, Yāqūt. (2004/1383SH). Moʼjamo al-boldān. 2nd Vol. With 
the Effort of Alī-naqī Monzavī. Tehrān: Pažūheš-gāhe Mīrāse Farhangī 
(National Heritage Organization). 
Haft-laškar. (1998/1377SH). With the Effort of Mehrān Afšārī and Mahdī 
Madāyenī. Tehrān: Pažūhešgāhe Olūme Ensānī (Institute of Humanities and 
Cultural Studies. 
Hesām-pūr. Sa’īd & Jabbāreh Nāsero, Azīm. (2009/1388SH). Revāyatī Dīgar 
az Borzū-nāmeh (az Kūh-mare-ye Sorxī). Bostan Adeb Journal of Shiraz 
University. 1st Year. No 2. Peyāpey Pp. 1-56. 
Herodotus. (2004/1383SH). Tārīxe Herodotus (The histories of Herodot). Tr. 
by Hādī Hedāyatī. Tehrān: University of Tehran. 
Holy Qor’ān. 
Hoseynī, Hoseyn. (2001/1380SH). Tūmāre Naqqālī-ye Sām-nāmeh. 1st ed. 
Tehrān: Namāyeš. 
Hoseynī, Maryam. (2009/1388SH). Ramz-pardāzī-ye Qār dar Farhange 
Melal va Yāre Qār dar Qazalhā-ye Mowlavī. Quarterly Journal of Mytho- 



 113/ینقال یدر طومارها یااسطوره یهامکانـــــ  ــ ـــــــ ـــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran Branch. 5th Year. 
No 15. Pp. 35-53. 
Jabbāreh Nāsero, Azīm. (2017/1396SH). Gerd-āvarī va Barrasī-ye 
Revāyathā-ye Hamāsī-ye Naqqālī-ye Mantaqe-ye Kūh-mareh-ye Sorxī. Šīrāz: 
Taxte Jamšīd. 
Ja’farī-ye Kamān-gar, Fātemeh. (2012/1391SH). Sīmā-ye Jāvdānegī va 
Ertebāte ān bā Kūhestānhā-ye Ostūreh dar Šāh-nāme-ye Ferdowsī. Journal 
of literary research. 9th Year. No. 36 & 37. Pp. 77-90. 
Jowkār, Manūčehr and Rezāyī Dašte Aržaneh, Mahmūd and Ebrāhīmī, 
Moxtār & Ašenā, Lāleh. (2019/1398SH). Telesme Jamšīd. Quarterly Journal 
of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran Branch. 
15th Year. No. 54. Pp. 75–107. 
Jung, C. G. (Carl Gustav). (1989/1368SH). Čahār Sūrate Mesālī (Four 
archetypes: mother, rebirth, spirit, trickster). Tr. by Parvīn Farāmarzī. 
Mašhad: Āstāne Qodse Razavī. 
Kollīyyāte Rostam-nāmeh. (Bītā). With the Effort of Mohammad Farsāyī. 
Tehrān: Hoseynī.  
Manūčehr-xān Hakīm. (2009/1388SH). Eskandar-nāmeh. With the Effort of 
Alī-rezā Zakāvatī Qarāgūzlū. 1st ed. Tehrān: Soxan. 
Mīr-kāzemī, Hoseyn. (2011/1390SH). Man va Rostam va Gorz va Afrāsīyāb. 
1st ed. Gorgān: Ažīneh. 
Moškīn, Hoseyn-bābā. (2007/1386SH). Moškīn-nāmeh. With the Effort of 
Torābī and Fath Alī-beygī Dāvūd. 2nd ed. Tehrān: Namāyeš. 
Mūsavī Hājī, Reyhāneh and Key-xāyī, Maryam. (2008/1387SH). Zīgūrāt: 
Yek Sāze-ye Tamsīlī. Sistan and Baluchistan University Historical Research 
Journal. No. 2. Pp. 161-178. 
Nā-šenās. (1983/1362SH). Hamzeh-nāmeh. Ed. by Javād Šo’ār. Tehrān: 
Farzān. 
Neyšābūrī, Abū Bakre Atīq. (1996/1375SH). Qesase Qorāne Majīd (Stories 
of the Holy Quran). With the Effort of Yahyā Mahdavī. 3rd ed. Tehrān: 
Xārazmī. 
Nezāmī Ganjavī. (1984/1363SH). Sab’e-ye Hakīm Nezāmī. Ed. by Vahīd 
Dastgerdī. Tehrān: Elmī. 
Piggott, Juliet. (1997/1373SH). Asātīre Žāpon. Tr. by Bājlān Farroxī. Tehrān: 
Asātīr. 
Pūr-dāvūd, Ebrāhīm. (1998/1377SH). Yašthā. With the Effort of Bahrām 
Farah-vašī. Tehrān: dānešgāh-e Tehrān: University of Tehran. 
Qazanfarī, Parīsā and Karīmī, Mohammad. (2016/1395SH). Češme Alī-ye 
Dāmqān va Ellale Taqaddose ān. Bagh Nazar magazine. 13th Year. No. 42. 
Pp. 57-66. 
Qolām-hoseyn-zādeh, Qolām and Zo al-faqārī, Hamīd & Farroxī, Fātemeh. 
(2010/1389SH). Sāxtār-šenāsī-ye Bon-māyehā-ye Hamze-nāmeh. Journal of 
literary criticism. 3rd Year. No. 11 & 12. Pp. 205-232. 



 غلامی سلمان رحيمی ـ زهرا ـــــ  ـــــــــ ــــــــــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 114

Rīyāhī-zamīn, Zahrā and Jabbāreh-nāsero, Azīm. (2011/1390SH). Āmīzeše 
Ostūre va Hemāse dar Revāyatī Dīgar az Bānū Gošasp-nāmeh (az Kūh-
mare-ye Sorxī). Literary Journal. No. 18. Pp. 145-170. 
Sa’īdī. Mostafā and Hāšemī, Ahmad. (2002/1381SH). Tūmāre Šāh-nāme-ye 
Ferdowsī. 1st ed. Tehrān: Xoš-negār. 
Šāygān, Dāryūš. (1992/1371SH). Bothā-ye Zehnī va Xātere-ye Azalī (Mental 
Idols and Eternal Memory). 2nd ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 
Šarīfīyān, Mohammad and Atūnī, Behrūz. (2011/1390SH). Kohan Nemūne-
ye “Āb” va Kār-karde ān dar Ostūre va Hemāseh. Persian language and 
literature magazine. 9th Year. No. 3. Pp. 107-130. 
Sedāqat-nežād, Jamšīd. (1996/1375SH). Tūmāre Kohane Jahān-gīr-nāmeh. 
Tehrān: Nīmā. 
Sedāqat-nežād, Jamšīd. (1995/1374SH). Tūmāre Kohane Šāh-nāmeh-ye 
Ferdowsī. Tehrān: Donyā-ye Ketāb. 
Tarsūsī, Abū Tāher Ebne Hasan. (1995/1374SH). Dārāb-nāmeh. With the 
Effort of Zabīho al-llāh Safā. Tehrān: Elmī va Farhangī. 
Tūmāre Naqqālī-ye Šāh-nāmeh. (2012/1391SH). With the Effort of Sajjāde 
Āyden-lū. Tehrān: Beh-negār. 
Vāhed-dūst, Mahvaš. (1999/1378SH). Nahādīnehā-ye Asātīrī dar Šāh-nāme-
ye Ferdowsī. Tehrān: Sorūš. 
Xāleqī Motlaq, Jallāl. (1993/1372SH). Gol-ranjhā-ye Kohan. With the Effort 
of Alī Dehbāšī. Tehrān: Markaz. 
Xāleqī Motlaq, Jallāl. (2002/1381SH). Soxanhā-ye Dīrīneh. With the Effort 
of Alī Dehbāšī. Tehrān: Afkār. 
Zarīrī Esfahānī, Abbās. (2017/1396SH). Šāh-nāme-ye Naqqālān. Ed. by Jallīl 
Dūst-xāh. Tehrān: Qoqnūs. 
Zo al-faqārī, Hasan. (2006/1385SH). Čāhāneh. Alzahra University 
Humanities Quarterly. 16-17th Year. No. 61 & 62. Pp. 129-155. 

 



 
 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 144تا    115)از صفحه   1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 

 

  ی ها ها و افسانه داستان   موجود در   ی ر ی اساط   ی باورها   ل ی و تحل   واکاوی 

ی ستان ی س   
   منش ی محمد فاطم 

رجند ي دانشگاه ب   ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی دکتر   ۀ آموخت دانش   

 چکیده 

 ۀبشر دارند و سرچشم  خيتار  ی به درازا  یهستند که عمر  يیهادگاهيمجموعه د  ،یرياساط  یباورها

براساس آن   ن،ير يتعاملات و روابط خود را با سا ،یکه انسان امروز يیهااز آداب و سنّت  یاريبس

  ی اريدر بسو  دارند  ت يّ اهم  اريبس   یشناختاز لحاظ مردم  یرياساط  یباورها  ن ينموده است. ا  ميتنظ

ها آن  یهانشانه  ،یبه راحت  توانمی  لذا  اند؛شده  یمتجلّ  یو ادب  یهنر   ،یشناختجامعه  یهااز عرصه

ها  افسانه  ،یرياساط  یباورها  یها گاهیتجلّ  نتريی. اصلافت ي  یمختلف انسان  یهادهيپد  انيرا در م

ها دارند، که با اسطوره  یکه با توجه به ارتباط تنگاتنگ یاست؛ عناصر  یلو مح یبوم  ی هاداستان  و

مورد توجه قرار گرفته و براساس   زيپژوهش ن نيکه در ا یامسئله باشند؛یم یجدّ یتوجه ازمندين

  در   یرياساط  یباورها   ليو تحل  یبه واکاو   ،یليتحل   ـ  یفيروش توص  ااست تا ب   دهيآن نگارنده کوش

همچون اعتقاد   يیکه باورها  دهدینشان م  قيتحق  نيا  جيبپردازد. نتا  یستانيس  یهاافسانهها و  داستان

شهر و تقدّس باور به آرمان ،یزد يفرّه ا ا،يناسازها، تقدّس و قداست خواب و رؤ  زيو ست ت يّ به ثنو 

 یستانيس  یهاها و افسانهموجود در داستان  یريمعتقدات اساط  نتري استخوان مردگان، از جمله مهم

پ  است  ا  ستانيمردمان س   یناگسستن  وندي که خود حاصل  کهن    نيباستان و همچن  رانيبا فرهنگ 

 . است  يیفرهنگ سکا 

 سکاها.  ،یشناختها، نقد اسطورهها و افسانهداستان ستان،ي س  ،یرياساط  یباورها کلیدواژه:
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  مقدمه

اموری هستند که اصل و   از جمله  اساطيری  اعتقادات  از  باورها و  بسياری  اساس 
را تشکيل  به ويژه جوامع سنتی  آداب و سنن و رفتارهای جوامع مختلف بشری، 

تنظيم کنش می در  محوری  نقش  دارای يک  نوعی  به  و  تعاملات دهند  نحوۀ  و  ها 
گذشته  در  ريشه  که  باورها  اين  هستند.  بشر  ابنای  دارند،  اجتماعیِّ  دور  بسيار  ای 

الگووارهمايه بن و  سيطره ها  که  هستند  پديدههايی  بر  خاص  مختلف  ای  های 
را به خوبی ها  آن   و ادبيات دارند و نمود  هاانسان شناختی و عناصر روانشناختیِّ  مردم 

عرصه   توانمی گستردهدر  گونه های  به  کرد؛  مشاهده  آدميان  زندگیِّ  از  که  ای  ای 
ای بر شاکله  العاده چنين ادعا کرد که باورها و اعتقادات اساطيری، تأثير فوق   توانمی

های امروز را با گذشتۀ  آفرينی اجتماعات بشری دارد و ارتباط نسلو ساختار هويّت 
نياکان و حتی بدون آنکه    سازدمی، برقرار  اند داشته در آن زيست  ها  آن   ديرينی که 

افراد خود بدان مطلّع باشند و به آن اشراف داشته باشند، به صورت ناخودآگاه، تحت 
تأثير آن قرار دارند و به تبعيتّ و پيروی از اين باورها و اعتقادات اساطيری مشغول  

به صورت آشکارا، ساری و جاری  ها آن  ها، در زندگیهستند و نمود اين باورداشت 
 است.

شناختی در عينيّت ساختن باورها  هايی که از لحاظ مردم در اين ميان، از جمله پديده  
قصه است،  اهميّت  حائز  بسيار  اساطيری  اعتقادات  است؛  و  محلی  و  بومی  های 

عناصری که با انتقال سينه به سينه از نسلی به نسل ديگر، توانسته است يک محمل 
های کهن به جوامع امروزی باشد مناسب، زنده و پويا برای منتقل کردن باورداشت 

اصيل خويش،   پيوستۀ هويّت  بازشناسايی  ناخوداگاه، مخاطبان را در  به صورت  و 
های بومی و محلیّ بسياری که در کشور ما  ياری سازد. گفتنی است در بين داستان 

هايی هستند که تاکنون شايد  های سيستانی از جمله مقوله ايران وجود دارد، افسانه 
به بازتابها  آن  کمتر  نحوی  به  و  اساطيریّ  توجه شده  معتقدات  از  بسياری  دهندۀ 

غفلت شده است؛ امری که نگارنده را واداشته است بسيار  ها  آن   کهنی هستند که از
در  دقت  و  تأملّ  با  اعتقادات داستان  تا  و  باورها  بررسی  به  سيستانی،  عاميانۀ  های 
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شناختی،  های مردم ها را در اين پديدهمايه اقدام کند و نمود اين بنها  آن   اساطيری در
ها به پايان  دورۀ حيات اسطوره   با وجود آنکهمورد تحليل قرار دهد و نشان دهد که  

  يۀ در ذهن و زبان مردمان ناح  های بومی،به کمک قصهها  آن  رسيده است؛ اما مظاهر
ماند  ستان،يس پابرجا  و  هنوز  است  نمود   توانمیه  و  عامۀ  ها  آن   آثار  ادبيات  در  را 

 ساکنان اين منطقه به خوبی مشاهده کرد. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نگارنده در اين جستار به دنبال شناسايی و بررسی دقيق باورهای اساطيری نهفته در  

های سيستانی است تا از اين طريق، ارتباط بين باورهای اساطيری  ها و افسانه داستان 

های اصيل سيستانی،  های کهن باستانی را مشخص کند و با تمرکز بر قصهو فرهنگ

ای سيستان، بر اهميّت  های فرهنگی سرزمين اسطورهبه مثابۀ حاملان باورها و ارزش

مطالعۀ فرهنگ قبيل  حفظ و  از  نمايد. ضمناً موضوعاتی  تأکيد  بومی و محلی  های 

و  ها  آن   درک بهتر هويت فرهنگی مردمان سيستان و حفظ و احيای فرهنگ بومی

شناسی از جمله  شناسی و مردمهمچنين توسعۀ مطالعات فرهنگی در حوزۀ اسطوره

 .کندمیهايی را ايجاب مقولاتی است که ضرورت چنين پژوهش

 

 پژوهش  ؤالروش و س

با روش   از    یليتحل   ـ  یفيتوصپژوهش حاضر  مبنا قرار دادن بحث  با  تا  بر آن است 

های زير،  های سيستانی، به پرسش ها و افسانه داستان  باورها و معتقدات اساطيری در

 به صورت مبسوط پاسخ دهد:

سيستانی به صورت عمده، بازتاب دهندۀ چه نوع باورها های  ها و داستان ـ افسانه 1

 ای هستند؟و اعتقادات اساطيری 
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ها و  های بروز و ظهور باورها و اعتقادات اساطيری موجود در افسانه ـ سرچشمه 2

 های سيستانی، چيست؟داستان 

داستان و افسانۀ سيستانی و همچنين   144وجو و غور در  تلاش شده تا با جست 

ها،  بررسی موشکافانه و روشمند، باورها و اعتقادات اساطيری موجود در خلال آن

استخراج شود و با کمک منابع کهن و اصيلی که در اختيار است، تحليلی جامع و 

 باشد، از اين باورها و معتقدات اساطيری ارائه شود دقيق که مبتنی بر آمار و بسامد می

 

 پیشینة پژوهش

های منسجم نگارنده برای يافتن پژوهشی مستقل که در آن به طور مستقيم به  بررسی
های سيستانی پرداخته شده باشد، نشان  باورها و معتقدات اساطيری موجود در داستان 

دهد که هيچ پيشينۀ خاصی در اين زمينه وجود ندارد و به جز چند کتاب و مقاله  می
به باورها و اعتقادات مردم سيستان اشاره شده است، پژوهشی درخور ها  آن   که در

 توان میبه ميان آمد  ها  آن  ها که ذکريافت. از جمله اين پژوهش  توانمیدر اين زمينه ن
سيستان و (،  1390، افشار سيستانی)نوروز در نيمروز(،  1386به سندگل و سرابندی )

 (،2011سيستانی )ها و باورهای مردم سيستان،  آيين(،  1392، گلستانه)نامهبلوچستان 
ها و باورهای مردم اشاره کرد که به صورت کلی به بيان آيين  شناسی سيستانمردم 

. اندداشته های عملی و روزمرۀ اين باورها، تمرکز  اند و بيشتر بر جنبه سيستان پرداخته 
(، در مقالۀ »پيوند فرّ و جغرافيا در زامياديشت؛ ردّ پای  1397پيغمبری و شفيعيان )

(، در مقالۀ 1399سرزمين مقدس سيستان« و همچنين زارع حسينی و ابهری مارشک )
کشيدن بحث بازتاب    »چهرۀ سيستان در آينۀ باورها و اساطير زرتشتی« نيز با پيش

پيوستگی  تحليل  به  زرتشتی،  متون  در  سيستان  سرزمين  اساطيری  و  دينی  سيمای 
اند و فقط همين  های مذهبی و سياسی زرتشتی پرداخته جغرافيايی سيستان با انديشه 

 اند.امر را مورد بررسی و تأکيد قرار داده 
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فاطمی و  محمدی  سامخانيانی،  )رحيمی،  »بررسی  1399منش  مقالۀ  در  هم   )

نقد مايه بن از  استفاده  با  شهزاده«،  و  بور  نهنگ  افسانۀ  در  اساطيری  های 

بن اسطوره  تحليل  و  بررسی  به  کهن  مايه شناختی،  داستان  يک  در  اساطيری  های 

می  بور و شهزاده  نهنگ  نام  به  اسطورهسيستانی  به غنای  و  داستان پردازند  های  ای 

اشاره می  آيين1402منش )کنند. فاطمیسيستانی  »بررسی و تحليل  مقالۀ  های  ( در 

آن  اساطيریّ  مضمون  چند  و  سيستان  درسنتی  کنکاش  با  نيز  و داستان   ها«،  ها 

های حوزۀ  های سنتی سيستانی در قصههای سيستانی، به شناسايی بازتاب آيينافسانه 

ها، تحت تأثير فرهنگ شود که اين آيينورزد و مدعی میت می فرهنگی سيستان مبادر

ها نمود داستان   ايران باستان و همچنين آداب و مناسک زرتشتی و سکايی، در اين

 پيدا کرده است. 

به    مقالۀ اخير را می  آنچهبا توجه  به نوعی همکه گفته شد، دو  اين شود  با  راستا 

ادبيات   اساسی  و  مهم  نقش  به  اين جستارها  در  که  دليل  اين  به  دانست،  پژوهش 

يابی به  عاميانۀ سرزمين سيستان در بازنمايی تاريخ و تمدّن ايرانی و همچنين دست 

ايرانيان با ساير ملل تأکيد شده و آشکار  مشترکات و پيوندهای فرهنگی و فکری 

آيين ها و خاستگاه ساختن ريشه  اساطيری  بومی سرزمين  ها و سنّت های  های کهن 

 سيستان، مورد بحث اصلی قرار گرفته است. 

 

 بحث اصلی

 های سیستانی ها و افسانهداستان  انواع باورها و اعتقادات اساطیری در

ارائه از  اصلی   پس  ميان  ،  بحث  در  را  بسامد  بيشترين  که  معتقداتی  و  باورها  انواع 

 شود.بررسی و تحليل می، اند داشته های سيستانی ها و افسانه داستان 
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  باور به ثنوي ت و ستیز ناسازها

منشأ اين باور و تفکّر، اعتقاد به وجود نيروهای نيکی و نيروهای بدی در عالم و نبرد  

دائمی آنان در طی چندين هزاره است که گاهی با شکست نيروهای اهريمنی، به 

شود و گاهی نيز با  های مينوی منجر میپيروزی نيروهای اهورايی و آفرينش آفريده 

غلبۀ نيروهای اهريمنی، باعث آميزش نيکی و بدی در جهان و آغاز جهان کنونی  

و تاکنون نيز ادامه    آوردمیگردد که بنابر باورهای زرتشتی، شش هزار سال دوام  می

   (37ـ  38: 1370)آموزگار و تفضلی دارد. 
شناسی اساطير ايرانی، دو بنُ خير و شر يا بينی و هستیبه زبان ديگر، در جهان    

ها، در زمانی نُه يا دوازده هزار ساله، پيوسته  اصطلاحا اهورامزدا و اهريمن و ياران آن

در نبرد هستند که در اين ادوار پس از برتری موقّت هر يک از دو طرف، سرانجام  

تر از اشارات . در گزارش زروانی از اين تقابل که اصيل شوند مینيروهای نيکی پيروز  

روايی کشد و سه هزار سال برای کام مزدايی است، اين دوران، نه هزار سال طول می

اين   صورت،  هر  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  اهريمن  بر  چيرگی  و  اهورامزدا 

و  دوگانه  اهريمن  نمايندگان  نبردهای  قالب  در  حماسی  کتب  در  اساطيری  انگاری 

اهورامزدا به ظهور درآمده و ذهن و زبان ايرانيان را در تمام مراحل فرهنگی و فکری  

 (8: 1385)آيدنلو خويش تحت تأثير خود قرار داده است. 

رويارويی کيومرث، هوشنگ و تهمورث با ديوان، هماوردی فريدون با ضحّاک،    

زورآزمايی پهلوانان نامدار با پتيارگان و اژدهايان، نبردهای ديرياز در ميان ايران و 

های آيينی در ميان ايرانيان و خيونان و سرانجام نبرد رستم  توران و پس از آن، جنگ 

های ستيز ناسازها در اساطير ايرانی است که در کتاب سترگی  و اسفنديار از نمونه 

است.    شاهنامه همچون   گرديده  بر  (  517:  1366)کزازی  آشکار  علاوه  مشخصه،  اين 

های اساطيری و حماسی، به انحای مختلف و به صورت تقابل اشخاص، افراد،  روايت 

مجال تجلیّ ها عاميانه نيز  داستان   ها وهای متضاد در سراسر روايت ها و ارزش جای
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ها که بررسی چنان  (؛86:  1371)سرکاراتی  يافته و فرصت بروز و ظهور پيدا کرده است  

دهد که باورهايی؛  های حوزۀ فرهنگی سيستان نشان میداستان  ها وبر روی افسانه 

همچون ثنويّت و يا دوگانگی و تقابل پيوسته اهريمن و اهورا يا خير و شر، اساس  

ها و قهرمانان داستان که در  بسياری از اين ماجراها را شکل داده است و شخصيّت 

اغلب اوقات نمايندۀ اهورا يا خير هستند، به جدال و مبارزه عليه نيروهای اهريمنی  

اند و نيروهای اهريمنی پيوسته خواهان آسيب زدن و ضربه زدن به قهرمانان  پرداخته 

 باشند.  می

هايی نظير پهلوان احمد، اميرحمزه و جوسر پهلوان، قهرمانان  داستان   برای نمونه در   

فرسا،  ها و نبردهايی طاقت به عنوان نمايندۀ نيروهای خير، مجبور هستند تا در جنگ 

آسيب  از شدتّ  تا  ببرند  بين  از  را  اهريمنی  و  پليد  به جهان  ها  آن   رسانینيروهای 

داستان  اين  در  بکاهند.  غول اهورايی  اژدهايان،  بزلنگیها  همچنين  و  ديوها  ها، ها، 

گيرند و به عنوان  های شرور اهريمن هستند که در جلوی راه قهرمان قرار مینماينده 

(  65ـ   95و    22ـ   46:  1، ج1384)کيخامقدم  يک مانع بزرگ، سعی در نابودی او را دارند.  

ی پليد هستند که به عنوان نيروی اهريمنی و شيطانی به ستيز  هاانسان گاهی نيز اين  

بی  دار و اسب بالدار، بیپردازند؛ مثلاً در داستان محمد ميش و تقابل با قهرمان می

کار و بدطينت  شنبه، نيکی و بدی، برادر دارا و نادار و دو برادر، نامادری خيانت سه 

برادران بی  شفقت، کسانی هستند که قهرمان را در چالشی رحم و بیو دوستان و 

نمايند؛ های متهوّرانه در مقابل خود میدهند و او را مجبور به کنش سخت قرار می

میکنش  معنوی، صورت  نيروهای  مدد  و  ياری  با  که  برای هايی  را  زمينه  و  گيرد 

 کيخامقدم )  .کندمیفراهم  ها  آن   های مزوّرانه و شيطانیشکست نيروهای شرور و نقشه 

، عمرانی  271ـ    280،  2011، سيستانی  132ـ    144:  4، ج1396  کيخامقدم،  8ـ    56:  2، ج1385

 ( 38ـ   44: 1392آبادی ، خمر و حسين192ـ  234: 2، ج1393
شود،  ها که بين دو نيروی خير و شر حادث میگفتنی است در بسياری از اين تقابل 
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هايی مانند بدک و پيرزن کاردان و  داستان   پيوسته خير است که پيروز است؛ اما در

گر ها، اين نيروی فريبکار، حيله داستان   کنيم که در تضاد با ديگرنوۀ مکّار مشاهده می

و نماد شرارت است که بر همه پيروز شده و با زيرکی توانسته است ضمن کنار زدن  

ـ    80:  2، ج1385)کيخامقدم  ديگران، قدرت، ثروت و اموال بسياری را به دست بياورد  

دهد با آميزش نيکی و  ؛ موضوعی که نشان می(24ـ    32:  1392آبادی  ، خمر و حسين56

با يکديگر، با نوعی توازن  ها  آن  بدی در جهان در اين شش هزارۀ زرتشتی، تقابل

همراه است و پيروزی و شکست برای هيج کدام از اين دو نيرو، قطعی و هميشگی  

 .نيست 

 

   باور به تقد س و قداست خواب و رؤيا

 آنچه نيروی خواب و معنويتی که در آن وجود دارد، نزد بشر ابتدايی مقدسّ بود. او 

به تحققّ می را که می  اين طريق  از  نيرومندی در جست،  رساند و خواب را عامل 

ابتدايی، حقايق را از  های خويش می طرح آرزوها و انديشه  دانست. در واقع اقوام 

از  همچون دريچه ها  آن   کردند و خواب برایمی ها کشف  درون خواب ای بود که 

حتی در  (  97ـ    98:  1369)مختاری  به حقايق واقعی دسترسی يافت.    توانمی درون آن  

های باستانی اين عقيده وجود داشت که خدايان عاملی هستند که  برخی از فرهنگ

پيش خواب برای  را  راستين  پارههای  قلب  بر  آن،  از  رازآگاهی  و  آينده  از بينی  ای 

نهان هاانسان  الهام میی  مبدّل می ها  آن   نمايند وبين  از حقايق  به مخزنی  سازند.  را 

آيين  ( 97:  1376)کزازی   از  که  زرتشتی  آيين  خواب  در  نيز  است  بشری  کهن  های 

و به خداوند بزرگ؛ اهورامزدا تعلق دارد    سازدمیای است که آينده را آشکار  پديده 

يابد و به کشف  و در آن انسان، به يکی شدن با جهان روشنايی و حقيقی دست می 

 ( 97: 1369)مختاری رسد. و شهود می 
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به   با توجه  به    توانمی گفته شد،    آنچه در حقيقت،  استنباط کرد که خواب،  چنين 

های آدمی که به فراموشی سپرده  ها، افکار و آگاهیعنوان يک عنصری معنوی، انديشه 

های ژرف و تودرتوی ناخودآگاه پنهان گرديده است را دوباره بيدار شده و در لايه 

می   کندمی انتقال  به خودآگاه  ناخودآگاه  از  و و  آگاهی  همبستگی  موجبات  دهد و 

های هوشيارانه و خردمندانۀ  های تازه و نگرشنمايد و موقعيّت ناآگاهی را ايجاد می 

گونه با انديشه و دانايی ارتباط و پيوندی  و اين  کندمیجديدی را وارد ذهن انسان  

نيز همين   شاهنامهکه در  ؛ چنان(261ـ    264:  1389)موسوی و خسروی  يابد  نزديک می 

ايفاء   را  فردوسی    کندمینقش  از خوابو  بسياری  اينکه  بر  رؤياهای  علاوه  و  ها 

پندارد، به بهانۀ رؤيا، توجه خوانندگان را به  هشدارگونه را با وحی الهی يکسان می 

افتد و او به  های ظاهری آدم از کار میکه وقتی همۀ حواس  کندمیاين نکته جلب  

نمايد  افتد و بيداری راستين بر او رخ می رود، حواس باطنی انسان به کار می خواب می

می انسان گشوده  برای  پنهانی  عوالم  به جهان غيب و  پلی  آن  و  ياری  به  که  شود 

د رازهای درونی و پنهانی را دريابد و به آگاهی و بينشی نو و تازه نسبت به توانمی

 ( 979ـ  980: 1379)سرّامی امور برسد. 

ها آن   پادشاهی بهها  آن  قباد، کيخسرو و گشتاسب که درخواب شاهانی همچون کی   

ها آن   شود و همچنين خواب پهلوانانی چون پيران، سام و گودرز که درنويد داده می

،  (102ـ    103:  1394)رضايی  شود  ی نيک و فرهمند مژده داده میهاانسان تولّد و حضور  

اهميّت بسيار خواب در روايات  از جمله مواردی هستند که نشان  دهندۀ تقدسّ و 

های مهمی است که در  خوابحماسی ايران است. خواب افراسياب، از جمله نمونه 

خواهی کيخسرو و کشته شدن  افروزی گرسيوز، کشته شدن سياوش و کينآن جنگ

 شود: بينی میافراسياب پيش 
افراسياب   مايه  پر  گفت   چنين 

ديده من  تيره  شب  چون   ام چنان 

مار از  پر  خواب    بيابان  به   ديدم 

خواب   به  نبيند  اين  کسی  هرگز   که 

نشنيده نيز  جوان  و  پير   امز 

عقاب...  پُر  آسمان  گرد  ز  پر   جهان 
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کران بر  زده  من   سراپردۀ 

گرد ز  پُر  برخاستی  باد   يکی 

خون  جوی  يکی  سو  هر  ز   برفتی 

دمان بادِ  چو  ايران  از   سپاهی 

سوار  تاختندی  من  تخت   بَرِ 

نشست جای  ز   برانگيختندی 

   

گندوران ز  سپاهی  گردش،   به 

کرد نگونسار  سر  مرا   درفش 

نگون... گشتی  خيمه  و   سراپرده 

کمان...  و  تير  چه  و  دست  به  نيزه   چه 

نيزهسيه و  صدهزارپوش   وران، 

دست  بسته  همی  تاختندی   مرا 

 ( 249ـ    250:  2ج  1369)فردوسی             

کين    به  را  سيستان  بهمن  که  زمانی  محاصره همچنين  به  اسفنديار،  از  خواهی 

بيند کشاند، زال خوابی می و مردمان آنجا را به تنگنا، قحطی و گرسنگی می  آوردمیدر

 شود، راه رهايی مردم سيستان را دريابد: راهنمايی گرشاسب، موفق میو در آن تحت  
سرش  آمد  اندر  خواب  به   سحرگه 

اوست بالای  خانه  همه  گفتی   تو 

پسر  کای  را  زال  مر  گفت   چنين 

گرشاسب  گرد  توام،   نامنيای 

بلند کاخ  جايست  پيش   درين 

کن  باز  سرش  و  بيل  و   تبرخواه 

خواب  ز  درآمد  دستان،   گرانمايه 

تبر  و  بيل  به  تا  پس   بفرمود 

بگذاشته  چرخ  از  خانه   يکی 

تخته لاژورديکی  سرش  از   ای 

 

برش  کآمد  ديد  را  مرد   يکی 

اوست  جای  سر  به  سر  برين،   سپهر 

مخور چندين  درد  خورش،  بهر   ز 

کشيده خنجر  تو  بهر  سام ز   است 

کمند يازی  شصت  بر  بالاش   به 

کن آغاز  دادن  آن  از  را   سپه 

شتاب...  روانش  گرفته  شادی   ز 

سر  کردند  باز  را  کاخ  آن   مر 

انباشته  گندم  دانۀ  از   پر 

کرد  گرشاسب  کاخ  اين  که   نبشته 

 ( 298: 1370 الخيرابیابن ايرانشاه)          

ديده  نامهبهمنو  شاهنامهدر کتبی همچون   آنچههای سيستانی نيز نظير در داستان    

شد، خواب از جايگاه والايی برخوردار است و به نوعی، پلی برای عالم غيب به  

 ای دارد، برای مثال، در داستان شاهزادگان، و ارزش و اهميّت ويژه  آيدمیحساب  

، کشورشان در خطر است و هر لحظه امکان  شوندمیاز طريق خواب متوجه  ها  آن 

به دست دشمنان وجود دارد، پس با توجه به همين موضوع، با ها  آن   فتح سرزمين
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کرد، از را تهديد میها  آن  رفتند و خطری را که کشورها  آن  لشکری بزرگ به جنگ 

در داستان شاهزادۀ زرنج نيز، شاهزاده در خواب   (147:  5ج  1396)کيخامقدم  بين بردند.  

يابد و پس از آن برای به دست خود، همسر آيندۀ خود و نشانی و مأوای او را می

داستان سعد و سعيد هم، قهرمان    (132)همان:  شود.  آوردن وی، راهی سفر می در 

دهند و به او بيند که راه گذشتن از دريا را به وی آموزش میداستان دو بلبل را می 

شود تا او با توجه به  کنند؛ الهاماتی که باعث مینشانی درخت سحرآميز را بازگو می

)همان:  کار خود را بيابد و او را به سختی مورد مجازات قرار دهد.  ها، همسر خيانت آن 

 ( 121ـ  122

 

 باور به فر ه ايزدی 

کلمۀ فرهّ در لغت به معنای شأن، شکوه، برازندگی، زيبندگی و شکوهنده است و  

مشتقات آن فرّهی، فراهت، فرهمند، فرهومند و فروهيده است که در ادبيّات فارسی  

فرهّ در اصطلاح اوستايی، حقيقتی الهی    (310:  2، ج1347)پورداوود  گردد.  استعمال می

و کيفيّتی معنوی است که چون برای کسی حاصل شود، او را به شکوه، جلال و  

رساند و صاحب قدرت و نبوغ و خرمی و سعادت مرحلۀ تقدسّ و عظمت معنوی می

از دو گونه فرّ سخن رفته است: نخست فرهّ ايرانی که قدرت و    اوستانمايد. در  می

ای است که ايران زمين را همواره در برابر دشمنان العاده شکوه و به ويژه نيروی فوق 

و از پرتو اين فرّه، سرزمين ايرانشهر همواره مستقل و  کندمی و غيرايرانيان نگاهبانی 

ن بود و دشمنان  نعمت، توانمی نيرومند  فرهّ بخشندۀ  اين  بر آن چيره شوند و  ستند 

ديگر فرّه، فرهّ کيانی    (608:  1386)ياحقی  ثروت و ستور و احشام به ايران زمين بود.  

گرديد و بر چهرۀ ايزدان،  بود که موجب پادشاهی و کاميابی سران و بزرگان کشور می

 (  4ـ  5: 1350)ثروتيان  تابيد.پادشاهان، موبدان، پارسايان و پهلوانان می 
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يشت، نيرويی معنوی، قابل ستايش و تقديس و  اين نوع فرهّ که بنابر مندرجات کيان 

آمد، آفرينش را در کمال زيبايی پديد  جزء لايتجزای وجود اهورامزدا به شمار می 

دارد    آوردمی همراه  به  را  بزرگی  و  عظمت  آن  (  608:  1386)ياحقی  و  دارندگان  و 

ناتوان هستند. اين نوع فرهّ در  ها  آن   ند به کارهايی بپردازند که ديگران از انجامتوانمی

قابل  افراد  زيبايی  نيرو و  قيافه، نگاه، قدرت،  کارها،  از  همه جا محسوس است و 

رسد و پشت بر شناسايی است و از طريق تخمه، نژاد و گوهر از پدر به فرزند می 

 (  18: 1350)ثروتيان شود. تابد و منتقل میپشت بر اخلاف وی می

سرچشمۀ فرهّ ايزدی در اساطير ايرانی، به کيومرث و پس از آن به هوشنگ نخستين     

يابد و پس از  رسد و بعدها پشت به پشت به جمشيد انتقال میشهريار پيشدادی می 

فرهّ از وی دور    سرکشی و تکبر او در مقابل خداوند و اسير وساوس اهريمنی شدن،

رسد و پس از قباد نخستين پادشاه کيانی می ای فترت، به کی شود و پس از دوره می

ترين چهرۀ مويّد به تأييد  گردد که درخشانمدت زمانی در چهرۀ کيخسرو نمايان می

ناپذير  شود و به واسطۀ قدرت فرّه، به شخصی شکست الهی و فرهّ ايزدی محسوب می

 ( 133ـ  134: 1369)مرتضوی د افراسياب را از بين ببرد. توانمی د که شومبدّل می 

های کهن و باستانی باور به فرّه ايزدی و نقش آن در حمايت از شاهان که از انديشه 

های سيستانی نيز بازتاب يافته و در چند داستان  ها و افسانه داستان   ايرانيان است در

همانند اميرحمزۀ پهلوان و شاهزاده ابراهيم، به اين باور اشاره شده است. برای مثال  

در داستان شاهزاده ابراهيم، زمانی که قهرمان قصه، برای به کارگيری در لشکر شاهی 

ای که در چهرۀ او نمايان بود،  رود، به علت، جذّابيّت و فرهّ کيانیبه کاخ شاهنشاه می 

شود گيرد و به کار گرفته میالدّين قرار میهای لشکر ملک جلالمورد توجه سرهنگ

شود و مورد اطمينان ملک  وب می سالار لشکر منصو پس از چندی، به عنوان سپه 

شود. بعد از گذشتن ايامی نيز، به واسطۀ افشاگری مادر ابراهيم، مشخص  واقع می

الدين بوده و تابيدن فرهّ کيانی از چهرۀ وی، به خاطر شود، وی نوۀ ملک جلالمی
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ملک   ماجرا،  اين  افشای  از  پس  است.  بوده  سلطنت  خاندان  به  او  بودن  منسوب 

و خود    کندمیالدين، شاهزاده ابراهيم را به عنوان پادشاه سرزمين سرابان معرفی  جلال

 (93ـ    95:  1391نژاد  )شيخسپارد.  اش میگيرد و زمام امور را به نوهاز حکومت کناره می

به خاطر    آنچه بنابر      از جمشيد  فرهّ زمانی که  آمده است،  زامياديشت  فقرات  در 

شود، در قالب مرغی شبيه به باز يا شاهين که در نزد ايرانيان  اش، دور میسبکسری 

نيرومند شمرده می مرغی خوش از وی جدا می يمن و  اين شده است،  گونه  شود و 

)پورداوود رسد  و به شاهان ديگر می   آوردمیموجبات هلاک و نابودی او را فراهم  

های عاميانه  داستان   شود تا اين پرنده درای که باعث می؛ اسطوره(317ـ    319:  2، ج1347

نماد فرهّ ايزدی معرفّی گردد که بر شانۀ هر   بخش وای سلطنت عنوان پرنده نيز، به  

دارد؛ چنان  را  مقام شاهی  بنشيند، شايستگی  که در قصۀ سيستانی سعد و کس که 

يک    کهن، مردمان  رسمی  طبق  شود. در اين داستان،سعيد، اين موضوع مشاهده می

کنند تا به عنوان  یخجسته را رها م  یباز  نشان،يبا مرگ پادشاه سرزم  سرزمين باستانی،

و    رديامورات کشور را بر عهده بگ  ۀو ادار  نديبنش  یپادشاه بعد  ۀ بر شان  یانيفرهّ ک

. از دببخشها  آن   یرا دوباره به جهان مادّ  یشکوه، جلال، قداست و عظمت معنو

نشيند و از اين طريق، سعيد به مقام شاهی و سلطنت  قضا اين باز بر شانۀ سعيد می

 (123ـ  124: 5، ج1396)کيخامقدم يابد. میرسد و به قدرت و ثروت بسياری دست می

يابد. الياس زرگر  در داستان تحفۀ بغداد نيز اين ماجرا به نحوی ديگر، بازتاب می   

اند، پس از ماجراهای بسياری و تحفۀ بغداد که همراه با يکديگر، از شهر زرنج گريخته 

 شوند میافتد، بر اثر حيلۀ شخصی به نام تيمور از همديگر جدا  اتفاق میها  آن  که برای

اش، تحفۀ بغداد بپردازد؛  شود تا شهر به شهر به جستجوی معشوقه و الياس ناچار می

شود تا الياس به شهر دابارتسا وارد شود. به محض وارد شدن  جستجويی که منجر می 

نشيند و بنابر رسمی کهن که الياس به شهر دابارتسا، باز شاهی بر روی شانۀ او می

در آن سرزمين وجود دارد، از سوی سواران شاهی، به عنوان پادشاه آن ناحيه معرفی  
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شود و تا سه مرتبه تکرار شود؛ امری که با مخالفت بسيار مردمان شهر روبرو میمی

د تا همه يقين پيدا کنند که او شايستۀ مقام شاهی است و لياقت تصاحب تاج شومی

 ( 106ـ  107: 1391نژاد )شيخکيانی را دارا است. 

 

 شهر باور به آرمان

شهر است. يونگ، های اصلی تفکّر بشر، باور به آرمان مايه الگوها و بنيکی از کهن

شهر را از نمادهای تماميت و آرزوی بازگشت به بهشت را مرتبط به کشش  آرمان 

؛ فرآيندی که او آن به فرديّت  داند می غريزی خودآگاه به سوی وحدت با ناخودآگاه 

. او داستان بهشت و حضرت آدم را، نمادی از تولّد خودآگاهی يا تولّد کندمیتعبير  

؛  داند میخويشتن و منَِ و درخت ممنوعه يا درخت معرفت را، تصويری از فرديّت  

رسند و نتيجۀ اين فرآيند،  فرديّتی که در آن خودآگاه و ناخودآگاه، به همپوشانی می

احساس کمال و خداگونگی است، احساسی که انسان آن را از دست رفته و مربوط 

و در    کندمیو نسبت به از دست دادنش احساس گناه و غربت    داندمی به زمان ازلی  

دژ، کاخ ورجمکرد، سياوشگرد، کنگ  ( 137:  1395)قائمی    آرزوی بازگشت به آن است.

ياد  ها  آن   شهرهايی هستند که در اساطير ايرانی ازمهر و کاخ آناهيد از جمله آرمان 

 ( 11: 1390)جعفری دهقی  شده است.

شهرهای ايرانی، به ياری اهورامزدا و الطاف او، پيوسته روشنايی وجود در اين آرمان  

آبراهه و  دردارد  و  هستند  خرم  و  سبز  مرغزارها  و  است  جاری  هميشه  ها  آن  ها 

دار، حيواناتی نيکو و گياهانی  هايی بلند و ايوان هايی از ميان نرفتنی، خانه خوردنی

ها جايی برای بيماران و موجودات ناقص بلند و خوشبو وجود دارند. در اين مکان

در و  بیبیها  آن  نيست  بیمرگی،  و  و  پيری  اهريمن  برای  و  دارد  وجود  پتيارگی 

ها، پرهيزکار و مردمان آن (  666ـ    674:  2، ج1385  اوستا)موجودات پليد جايی نيست.  
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ها در اين شهرها بسيار  دار هستند و ياقوت، زر، سيم و ديگر گوهرها و نعمت دين

ها قرار دارند ترين مکان راه ندارد و در بلندترين و مرتفعها  آن  فراوان است و آفتی به

آمده است،    شاهنامهدژ که توصيف آن در  و مانند کنگ   (64ـ    65:  1367  روايت پهلوی)

بهتوانمیهيچ دشمنی ن باغها  آن   د  از  نمايد و سراسر  ها و ها، گلستان ها، کاخ نفوذ 

 (309: 2، ج1369)فردوسی اند. های بسيار تشکيل شدهشکارگاه 

مردمان      و  داشت  وجود  مردان  و  زنان  زيباترين  نطفۀ  آرمانی،  شهرهای  اين  در 

شدند و شهرها، غرق در  يافت نمیها  آن   گوژپشت، خميده قامت، پيس و ديوانه در

کردند بار غروب مینور و روشنايی بودند و خورشيد، ماه و ستارگان تنها سالی يک

علاوه   (48و    54  :1371. )اصيل  انداز بودطنينها  آن   و سرود و نيايش مذهبی در فضای

شد؛  ها عمدتاً به وسيلۀ پادشاهان و فرمانروايان بزرگ و پاک بنا میشهر بر اين، آرمان 

دژ که به دست جمشيد و کيخسرو ايجاد شده بود؛ ولی در مانند ورجمکرد و کنگ

گرديد؛  شهرها به پهلوانان اساطيری منسوب می برخی از متون نيز ساخت اين آرمان 

، به دست گرشاسب بنا  برزونامهو  نامهگرشاسب همچون شهر زرّين که بنابر روايت 

 ( 140: 1395)قائمی  گرديد.

هايی از اين شهرهای  های سيستانی نيز، تحت تأثير متون باستانی، نمونه در داستان    

را   اين    توانمیآرمانی  جمله  از  زرنج،  و  بُست  سابور،  شهرهای  کرد؛  مشاهده 

اداره میآرمان  شدند. شهرهايی  شهرها هستند که زير نظر پادشاهان عادل و دادگر 

با آس  و زيبا،  باشکوه  نيزارهای  انگور،  باغات سرسبز  فلک کشيده،  به  بادهای سر 

با  کاخ  آنجا  مردم در  و  داشتند  قرار  هامون  درياچۀ  کنارۀ  در  که  بزرگ  و  ها عظيم 

کردند و هيچ گونه ظلم و ستمی در آرامش و آسايش و خوبی و خوشی زندگی می

شد. کرانشان چون کاشغر و ميانشان چون فرخار  آنجا وجود نداشت و برتابيده نمی

می  پيراسته  و  آراسته  را  آنجا  دهقانان  و  باغبانان  و  کنگ بود  يادآور  و  و داشتند  دژ 

 ورجمکرد بودند. 
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برای نمونه در داستان برادر قهرمان، پادشاه سرزمين هندوسيت که فردی نامی، مقتدر  

شهر بزرگ و زيبا را در کنار  و عادل بود، با بنا کردن شهر سابور، توانست يک آرمان 

دريايی وسيع پديد آورد و با ايجاد کاخی عظيم و بلند در مجاورت آن، بر تمام دريا،  

باغات و نيزارهای اطرافش تسلط يابد و سرزمينی خرّم و ايمن برای مردمانش پديد  

در توصيف شهر بسُت نيز    توانمی ؛ امری که نمونۀ آن را  (46:  1391نژاد  )شيخبياورد  

های که در داستان شهزادۀ بُست آمده است، بُست دارای باغ  آنچهملاحظه کرد. بنابر 

کرد که کهتر و مهتر بدو های پيراسته بود و اميری در آن پادشاهی میآراسته و کاخ 

نمی را  او  دل  هوای  جز  مردم  بودند.  کشوری شاد  مردم،  دل  جز  او  و  جستند 

ها بيرون شهر، کينه از دل شناخت که شايستۀ حکمرانی بر آن باشد. در اين آرماننمی

کاشتند و و کشور به محبّت و مهر، افسون شده بود. باغبانان به ياد پادشاه گل می 

کردند. او بهشتی پديد آورده بود که جای آرام و کام بود و  دهقانان بدو نيايش می

دشمنی وجود نداشت که در شهر، بخل و حسد بورزد و هيچ فقيری در آنجا يافت 

 ( 255: 2011ی )سيستانشد. نمی

 

 اعتقاد به تقد س استخوان مردگان 

های داستان   اعتقاد به قداست استخوان مردگان از جمله ديگر باورهايی است که در 

آوری و ضمن های شخص مرده، جمعسيستانی وجود دارد و بر طبق آن استخوان 

قرار گرفتن در کدو و مهر و موم کردن آن، در تنور مورد نگهداری و تقديس قرار 

های زرتشتی تأثير  امری که احتمالاً از سنت   (35ـ    36:  4، ج1396)کيخامقدم    ؛گيردمی

  در آيين مزديسنا آمده است،   آنچهگرفته و براساس آن شکل گرفته است. درواقع بنابر  

دانند؛ زيرا مرگ  میها  آن  زرتشتيان جسد مردگان را جايگاه ديوان و آلوده به پليدی 
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ای دانند، چنين آلودگی شمارند و به همين خاطر جايز نمیرا پيروزی اهريمن بر می

در بطن زمين؛ يعنی مادر همۀ زندگان و يا در ميان آتش که فرزند اهورامزدا است،  

را آلوده سازد. به همين خاطر زرتشتيان مردگان خويش را در دخمه  ها  آن   قرار گيرد و

دهند. بالای دخمه کاملاً باز است و در وسط دخمه چاه بزرگ و عميقی به قرار می

ها زمانی که گوشت تن مرده فرو  کش دان وجود دارد که مرده نام ستودان يا استخوان 

  ( 132:  1382)رضايی  دهند.  های مردگان را در آن ستودان قرار میريزد، استخوان می

آورند و در  ها را از دخمه بيرون میها يا اسکلت سپس بعد از زمان معينی، استخوان 

دهند بارد، قرار می جايی که از دسترس حيوانات محفوظ است و باران و آفتاب نمی 

استخوان  بازماندگان،  استطاعت  يا  مقام  و  مردگان  شأن  بنابر  آنجا،  در  در  و  را  ها 

برج هايی گرانپوشش  بر  به تکريمهای کوچکی میبها،  پردازند و  میها  آن  نهند و 

 (  689ـ   690: 1370)رضی دارند. ها آن  برخورد مناسبی با

مردگان    استخوان  با  زرتشتيان  برخورد  نوع  اين  ترس  برخی  از  ناشی  را،  شان 

اند و آن را اين گونه تفسير  توسط ديوان و شياطين دانسته ها  آن   هایتصاحب استخوان 

بنابر دوگانه کرده اهورامزدا و در سيطرۀ اند:  قلمرو  گرايی در دين زرتشتی، آسمان 

اوست، اما جهان زير زمين که تيره و تاريک است، به اهريمن تعلق دارد؛ لذا با عنايت 

باور، در صورتی که استخوان  اين  های شخص زرتشتی در زمين دفن شود؛ در  به 

واقع کالبد محترم او در اختيار ديوان و شياطين گذاشته شده است، در حالی که زمانی 

اهورامزدا محافظت خواهد شد و  نگهداری شود، توسط  يا خمره  که در دخمه و 

)راشدمحصل و خسروی هايش از گزند و دستبرد ديوان، در امان خواهد ماند.  استخوان 

   (94ـ   95: 1388جاويد 
آيند نيز مردگان خويش و البته سکاها که از باشندگان کهن سيستان به حساب می    

کردند و در حفظ و نگهداری مقابر  را بسيار تکريم می ها  آن   هایقبور و استخوان 

که هرودوت در تاريخ خود، به اين  درگذشتگان خويش، بسيار حساس بودند؛ چنان 
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و در خلال شرح جنگ بين سکاها و لشکريان داريوش، پيام    کندمی قداست اشاره  

نقل   را  داريوش  به  از   کند میفرمانروای سکاها  را  داريوش  پادشاه،  اين  آن  که در 

که در صورتی که    کندمیدارد و او را تهديد  آسيب زدن به مقابر سکايی بر حذر می

کوچکترين آسيبی به مقابر بزند، با حمله سرسختانۀ سکاها به لشکريان ايران مواجه  

شد.   می   (503:  1، ج1389)هرودوت  خواهد  نظر  به  که حساسيت سکاها  چنين  رسد 

شان، نشان از نوعی پرستش ارواح گذشتگان در ميان آنان  نسبت به گورهای نياکان 

ها و  در واقع سکاها به جای پرستشگاه  (97:  1388)راشدمحصل و خسروی جاويد  باشد.  

گذاشتند و در اين امر به  های خود، به گورهای مردگانشان احترام فراوان میيارتگاهز

چينيان شباهت داشتند که حاضر بودند، جانشان را برای حفظ اين گورها نثار کنند.  
 (  82: 1370)رايس 

های جنوب روسيه شناسی، سکاها که در مناطق آلتايی و استپ بنابر شواهد باستان    

کردند، برای دفن مردگان خود از چندين روش؛ مانند رها کردن مردگان زندگی می

در طبيعت و در دسترس قرار دادن کالبد ايشان در نزد حيوانات وحشی، قرار دادن  

کردند که  استفاده می ها  آن   جنازه در بالای درختان جنگلی و موميايی کردن و دفن

معتقد بودند  ها  آن   ماند.های مذکور، استخوان پاک مردگان سالم میدر همۀ اين روش

تا هنگامی که جسد، گوشت و رگ و پی دارد، موجب هراس در ميان زندگان است 

می لمس  غيرقابل  آن و  بماند،  باقی  اسکلت  تنها يک  او  از  که  زمانی  اما  گاه باشد؛ 

نيای مقدسّ و قابل   توانمی آن را لمس و دفن کرد و در اين حالت مرده به يک 

 ( 92و  96: 1388)راشد محصل و خسروی جاويد احترام و تکريم مبدّل شده است. 

به احتمال زياد تأثير باورهای زرتشتی و از سوی ديگر سکايی باعث شده است تا   

گونه استخوان مردگان مورد تقدسّ قرار گيرد و هايی نظير کلکه کدو، اين داستان   در

 احترام گزارده شود.  ها آن  به
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 بی تندوری باور به بی

که   ديگری  باورهای  جمله  بی داستان   دراز  به  باور  دارد،  وجود  سيستانی  بی های 

بی  دهند، کلمۀ بی تندوری يا تنوری است. در سيستان بالاترين لقبی که به زنان می 

های بزرگان قوم و مادربزرگان  ها در مورد زنان والامقام، سيد، خانم است. سيستانی 

 و برای   (130ـ   131:  1386)سندگل و سرابندی  کنند  بی استفاده میسفيد از کلمۀ بیگيس 

نمايند. از جملۀ ای قائل هستند و آنان را بسيار تکريم میحرمت و احترام ويژهها  آن 

بی  اين زنان که در باورهای مردم سيستان از شأن و منزلت بالايی برخوردار است، بی

و   گرما  او  واسطۀ  به  اجاق  و  تنور  آتش  سيستانيان،  اعتقاد  بنابر  که  است  تندوری 

بی صورت حرارت دارد و پخت و پز در منزل و وجود برکت در آن، به واسطۀ اين بی

بی تندوری حرمتی به بی گيرد و توهين به آتش و خوار شماردن آن، به نوعی بیمی

 ( 19: 1370الذاکرين و رئيس  138: 1، ج1392)عمرانی است. 

تندوری حتی حاجت بی    مردمان بی  و  است  بوده  نيز  بيماران  بخش و شفادهندۀ 

بی اختصاص داده بودند. در واقع زنان نيازمند و صاحب  نذوراتی را نيز برای اين بی 

حاجت قديمی سيستان، به خصوص هنگام درخواست شفای بيمارانشان، طنابی به  

چرخيدند و چنين  آويختند و بعد با التماس و التجا به دور تنور خاموش میگردن می

بی تندوری حاجت مرا روا کن. گاهی نيز ضمن التماس و دعا  کردند که يا بی دعا می 

تنور را جارو می برآو اطراف  آنان  شد،  رده میزدند و هنگامی که آرزو و خواستۀ 

می نان  تنور  همان  يا  داخل  و  مستمندان  و  فقيران  بين  خيرات  شکل  به  و  پختند 

 ( 21)همان: کردند. ايگان تقسيم می همس

گاه آن دارای تنور زيارت  14گاه سيستان،  زيارت  37علاوه بر اين موارد، از ميان     

بی دوست، دوازده امام  گاه بیبه زيارت   توانمی ها  گاهاست که از جملۀ اين زيارت 

واصلان و شاه اسماعيل اشاره کرد. خراب کردن اين تنورها به علّت مرتبط کردن با  

بی تندوری، گناهی بزرگ است و اصلاً جايز نيست و در صورت ضرورت، قبل  بی
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از تخريب، بايد خون مرغ يا خروسی به عنوان قربانی در پای آن ريخته شود تا اين  

بی  بخشش  و  عفو  مورد  بزرگ،  گيرد.  خطای  قرار  تندوری  و  بی  فرخنده  )شهرکی 

 ( 70: 1397حاجی موسوی
بخشی آن و همچنين ارتباط آن با آتش، تنور و بی تندوری و قداست و حاجت بی   

هستيا  به  را  او  نوعی  به  خانه،  تابيتی  1اجاق  تابيتی  سازدمیشبيه    2يا  يا  هستيا   .

و    (503:  1، ج1389)هرودوت  شد  محسوب میها  آن   خداوندگار بزرگ سکاها و ملکۀ

آمد و بر طبق اساطير، خدايان و  النوع آتشگاه يا اجاق خانه به شمار می الهه يا ربّ 

های خود را مرهون وجود او بودند و طواف اعضای جديد خانواده  ضيافت   هاانسان 

و آتشگاه   (44:  1376)هميلتون  گرفت  به دور آتشگاه يا اجاق، به احترام او صورت می 

رفت، مرکز مذهبی و قبلۀ حاجات هر خانه يا اجاق خانگی که مقرّ هستيا به شمار می

 ( 421: 1393)گريمال و منزلی بود. 

دادند و تنها  بزرگترين مراسم دينی خود را دربارۀ اين الهه انجام میسکاهای باستانی  

شود که در مراسمی مانند سوگند خوردن افراد  ديده میها  آن  همين الهه در آثار هنری

جويد. هستيا يا تابيتی علاوه بر اينکه نماد يا تدفين رؤسای بزرگ قبايل شرکت می

بين نيز در  باروری و برکت  بود، مظهر  بين سکاها  به شمار  ها  آن  مادرسالاری در 

 (  81: 1370)رايس دانستند. رفت و سکاها او را نگهبان سياسی خود می می

بی تندوری و تقدسّ ويژۀ آن در بين سيستانيان، تحت تأثير باورهای  احتمالاً بی   

بی  بی کهن سکايی در مورد هستيا قرار گرفته است و خاطرۀ اين ايزدبانو، به شکل  

های داستان   تندوری در ناخودآگاه جمعی سيستانيان ثبت و ضبط گشته و در برخی

آن  است،  عاميانۀ  يافته  بازتاب  نيفه،  به  مسکه  کلاه،  به  مرغ  تخم  داستان  مانند  ها؛ 

داستانی که در آن پيرزن با اين تصورّ که پيرمرد به ديگدان توهين کرده است، او را  

خواند و اميدوار است، خداوندگار و صاحب دهد و روسياه می مورد اهانت قرار می 

 
1 . Hestia     2. Tabiti 
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بی تندوری مقدّس، وی را شرمسار و حقير بنمايد و دان و تنور؛ يعنی بیاصلی ديگ 

به سزای عمل زشتش برساند تا ديگر به خود اين جسارت را ندهد که به محضر  

 ( 138: 1، ج1392)عمرانی احترامی قرار دهد. بی توهين روا بدارد و او را مورد بیبی

های ديگری که در سيستان بسيار مورد احترام است و  بیاز بی:  بی نوروزباور به بی

بی نوروز های سيستانی نيز باور به آن نمود پيدا کرده است، اعتقاد به بیداستان   در

افَروز،  بی گلبی نوروز يا بیها و باورهای کهن مردمان سيستان، بی است. بنابر افسانه 

و سرسبزی و    کندمیبانويی است که با آمدن خود، رخوت و سستی را از زمين دور  

بخشد.  گرداند و برکت و رزق و روزی را به مردمان مینشاط را دوباره به آن باز می 

رسد و جهان  بی، نويدبخش بهار است و فصل زمستان با حضور او به پايان می بی

نامند و در  می  1وز علفه شود. سيستانيان يک روز قبل از نوروز را ردوباره جوان می 

هايشان  به واسطۀ اين روز، خانه ها  آن   پردازند.بی نوروز میداشت بی امیاين روز به گر 

ها را پزند، سياهیپوشند، نان و کلوچۀ تازه میکنند، لباس نو میرا تميز و پاکيزه می

بی در روز علفه، با بندند. بیمیهايشان حنا  سازند و بر دست از خانۀ خود دور می

با پيکری تميز و    آيدمیرود و فردا وقتی  اش میخاموش شدن آخرين تنور، به خانه 

های عيد و روزهای قبل از آن  دهد. وقتی در شب آراسته، به ابر دستور باريدن می

نم يک  حتی  ببارد،  میباران  بینم،  میگويند  را  سرش  نوروز  و    شويد.بی  )سندگل 

 (  99: 1386سرابندی 
های نوروزی را محتملاً از هزارۀ سوم پيش از ميلاد و تحت  بهار، ريشۀ اين افسانه    

.  داندمی،  آيدمیو دُموزی که بعدها به صورت ايشتر و تموز در  2تأثير ماجرای اينانا 

دانستند  سومريان اينانا را الهۀ آب، حامی زندگی و مظهر باروری می  (340:  1376)بهار  

و بر اين باور بودند که تلاش او برای يافتن محبوبش دموزی در زير زمين و سپس  

باشد؛ يافتن و پيوند با آن، با گردش ساليانۀ فصول و زايش دوبارۀ زندگی مرتبط می

 
1. Alafe     2. Inana 
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به همين دليل هر سال در هنگام فرارسيدن بهار، سالگرد ازدواج اينانا و دموزی را  

پيوندی  (158: 1384)فضايلی  ؛پرداختندگرفتند و به پاسداشت پيوند آنان می جشن می

محصولات  ثمردهی  و  باروری  و  طبيعت  دوبارۀ  سرزندگی  و  رويش  با  توأم  که 

سارها است. روشن است که مبنای اين  ها و چشمهکشاورزی و جاری شدن رودخانه 

جوی پاسخ يا توجيهی برای مرگ گياهان در زمستان و تولّد دوبارۀ واسطوره، جست 

تبيين   مقدسّ  ازدواجی  کمک  به  که  توجيهی  يا  پاسخ  است،  بهار  فصل  در  انسان 

 د. شومی

در واقع، اينانا بانو يا نيرويی آسمانی است که به عنوان الهۀ باروری از بالا به زير     

و با سفر به قعر زمين و جهان مردگان، دموزی يا ايزد گياهی را به عالم زندگان   آيدمی

(  78ـ    79:  1389)خجسته و جليليان  نمايد.  گرداند و چرخۀ حيات نباتی را کامل میبازمی

هايی همچون اوزيريس و اين اسطورۀ سومری بعدها در ملل ديگر به شکل اسطوره 

بی  و در سيستان نيز خود را در قالب بی  کندمیو سياوش نمود پيدا    1ايزيس، پرسفونه 

 دهد. نوروز نشان می

بی نوروز علاوه بر مرتبط بودن با زمين نکتۀ جالب توجه در اينجا، اين است که بی  

آور را نيز  و رويش مجدّد گياهان و نباتات، با آب نيز در ارتباط است و ابرهای باران 

تحت سيطرۀ خود دارد که اين امر نيز، هر چه بيشتر او را با اينانا يا ايشتار مرتبط  

دهد های زنانی خبر می . اکتشافات باستانی در شهر سوخته، از وجود پيکرهسازدمی

هايی برجسته دارند و يا بر  زنان يا در حالت باروری قرار دارند يا سينه ها  آن   که در

های جوزپه توچی،  کنند که وجود اين امر بنابر گفتههای آب حمل میسر خود کوزه

دهندۀ اعتقاد مردمان اين نواحی به يک ايزدبانوی آب است که با توجه به جامعۀ  نشان 

چندمليتی شهر سوخته و مناطق اطراف آن و همچنين داد و ستد و تجارت بسيار با  

 
1. Persephone 
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النهرين، يادآور باورهای سومری در مورد اينانا است و احتمالاً تحت تأثير اعتقاد  بين

  (29ـ  30: 1386)سيدسجادی به اين ايزدبانو ايجاد شده است. 

سالارانه  نوروز حاکی از تسلط باورهای کهن نظام زن بی  ها، وجود بیعلاوه بر اين    

  آيد میدر منطقۀ سيستان است که براساس آن زن اصل و اساس تداوم حيات به شمار  

  و عنصر زندگی بر پايۀ آن دوام و قوام يافته است.

 

 نتیجه

دهد های سيستانی نشان میها و افسانه واکاوی و تحليل باورهای اساطيری در داستان 

های بومی و که اعتقادات اساطيری و کهن، نقش مهم و بارزی در بسياری از قصه 

محلیّ سيستانی دارند و به علت رسوخ در ذهن و روان مردمان ناحيۀ سيستان، به  

و طرحواره الگو  تعداد بیصورت  اساس  و  محور  کهن،  افسانه ای  از  و شماری  ها 

های داستانی بر اند و اساساً نوع برخورد و تعامل شخصيّت ها را شکل دادهداستان 

های صورت طبق اين باورهای کهن، انسجام يافته و تنظيم شده است. براساس بررسی 

شد که  بامورد می   101های سيستانی،  ها و افسانه گزفته، مجموع اين باورها در داستان 

داستان    71بيشترين بسامد، در ارتباط با باور به ثنويّت و تقابل ستيزها است که در  

وجود دارد و بعد از آن باورهايی؛ همچون تقدسّ و قداست خواب و رؤيا، باور به  

های بعدی از لحاظ جايگاه در رتبه  4و    4،  8شهر با بسامد  فرهّ ايزدی و باور به آرمان 

تنها ها  آن  قرار دارند. بقيۀ باورها، مجموعه اعتقاداتی منفرد و يکتا هستند که برخی از

بی تندوری يا  ؛ مثل باور به بیشوندمی های سيستانی مشاهده  داستان   ها ودر افسانه 

 .  شوندمی بديل نيز شمرده بی نوروز که در نوع خود بیبی

دهد که فرهنگ ايران باستان  های سيستانی نشان می تحليل کلی اين باورها در قصّه  

قالب  در  را  تأثير خود  توانسته  بسيار،  اعصار  با وجود گذشت  زرتشتی،  ديانت    و 
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ايران حفظ  شناسی و جهان های بومی و محلّی، بر هستیداستان  بينی مردمان شرق 

ها و همچنين داستان   های خير و شرّ درهای شخصيت کند و خود را در قالب تقابل

شهر نشان دهد؛  باور به تقدسّ خواب و استخوان مردگان، باور به فرهّ ايزدی و آرمان 

روايت  اين  در  مختلف  انحای  به  که  و  باورهايی  يافته  ظهور  و  بروز  فرصت  ها، 

های ژرف ناخودآگاهِ سيستانيان به نمايش های غريزی خودآگاه را به سمت لايه کشش 

های بیگذارد. از سوی ديگر بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اعتقاد به بیمی

به  ميان سکاهاست.  در  مادرسالاری  فرهنگ  يادآور  نوعی  به  سيستان،  در  مختلف 

بی دوست و  شنبه و بی بی سه بی نوروز، بیبی تندوری، بی احتمال زياد، باور به بی 

ها، تحت تأثير باورهای کهن سکايی شکل گرفته  تقدسّ ويژۀ آنان در بين سيستانی 

آن خاطرۀ  که  است  سکايی  ايزدبانوان  از  نمودی  در  و  شمايل  و  شکل  اين  با  ها، 

 ناخودآگاه جمعی سيستانيان ثبت و ضبط گشته است.

اساطيری در قصه  اعتقادات  باورها و  از  بسامد هر يک  ميزان  های در جدول زير 

 سيستانی ذکر شده است:
 یستانیس ی هادر قصه یریبسامد باورها و اعتقادات اساط: 1جدول شماره 

 بسامد  نام باور رديف

 71 باور به ثنويتّ و ستيز ناسازها  1

 8 قداست خواب و رؤياباور به تقدّس و  2

 4 باور به فرّه ايزدی  3

 4 شهر باور به آرمان 4

 1 اعتقاد به تقدّس استخوان مردگان  5

 1 بی تندوری باور به بی 6

 1 بی نوروز باور به بی 7
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مولانا و    ات ی در غزل   ی بر پارادوکس و ارتباط آن با تجارت عرفان   ی نگرش 
 حافظ 

 
 ***  ـ  مرتضی جعفری     **  ـ  مریم زیبا ئ ی نژاد     *  سارا قطعی 

دانشگاه    ی فارس   ات ي گروه زبان و ادب   ار ي استاد دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد شيراز ـ  
شيراز. دانشگاه آزاد    ی فارس   ات ي گروه زبان و ادب   ار ي استاد ـ    شيراز آزاد    

 چکیده 
دارد و   یاژهيو  گاهي جا  یدر اشعار عرفان  يیزدايیآشنا   وهيش  کيپارادوکس به عنوان    اينما  متناقض

خود از   اتيدر غزل  یاز عرفان اسلام  یريرپذيبا تأث  یحافظ و مولو   ژهيومسلک بهشاعران عارف
  در .  اندبه ذهن خوانندگان و شنودگان استفاده نموده  یعرفان  ميانتقال مفاه  یصنعت پارادوکس برا

ارتباط پارادوکس   ،و حافظ  یمولو  یها پارادوکس  سۀ يبا مقا  یليـ تحل  یفيپژوهش با روش توص  نيا
و وجوه اختلاف و اشتراک در دو اثر مشخص   یدو شاعر بررس  شهيدر افکار و اند  یبا تجارب عرفان

نتشودیم ا  ی اجهي.  از  اند  ،آيدمیبه دست    قي تحق  نيکه    ی هاشهيآن است که وجوه مشترک در 
بر عرفان عاشقانه است    یهر دومبتن  شۀيافکار و اند  راياست؛ ز  کيبه هم نزد  اريو حافظ، بس   یمولو 

ا در هر دو اثر،    ني. همچنرسندیم  یگانگيبه وحدت و    هایدوگانگ  ۀ نگرش، هم  نيو در پرتو 
حالت    و  یزودگذر  ،یمعرفتکيفيت   ،یريناپذفيتوص   ،یتجربۀ عرفان  یژگ ياز چهار و  يیهانشانه
و    دهيد  آنچه  دتوانمیتجارب ن  نيبا ا  يیارويو چون صاحب مکاشفه در رو  شودی م  دهيد  یانفعال

  دگاهياما وجوه تفاوت د  ،دينمایاز زبان پارادوکس استفاده م  ،کند  یبه مخاطب معرف  را  است   دهيشن
پارادوکس    از  شتريو حافظ ب   یبي از پارادوکس ترک  شتري است. مولانا ب  یظاهر  شتريو حافظ، ب  یمولو 
 استفاده نموده است.   يیمعنا

 حافظ.  اتيمولانا، غزل  اتيمکاشفه، غزل ،یپارادوکس، تجارب عرفان کلیدواژه:

 
 1403/ 01/ 02تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 04/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: ghtsara@gmail.com  
 **Email: Zibaeenejad .m@gmail.com   ) نويسندۀ   مسئول (   
 ***Email: morteza .jafari55@gmail.com 

 است.   راز ي دانشگاه آزاد ش مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری  
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   مقدمه

عرفان به معنی رسيدن به حقايق ناب از طريق کشف و شهود و مکاشفه است و از  

ی  ر ياپذن  ان يباست.    ی آن ري ناپذ  اني بتوصيف  ،  مباحث فلسفی ادبيات عرفانی  نيرتمهم 

های عميق آن حقيقت  يابد و با کشف لايه تجربه عرفانی در قالب پارادوکسی نمود می

، غير قابل توصيف ند اکرده  و کسب   ده ي درا که    آنچههر    ،شود. عارفانپنهان تبيين می

که زمان و مکان   تعيّنهايی از زندگی خود را در جهان بی لحظه ها آن  ؛ زيرادانند یم

رسند  به مرحله کشف و شهود و مکاشفه باطنی می  و  نندکیمدر آن مطرح نيست، طی  

در نهايت به اين  ها  آن  .کنندمی يا پارادوکسی بيان    نمامتناقضو کلماتی غيرعادی و  

؛  شودی نمبيان  ،  عادی   و کلمات  و الفاظرسند که مکاشفات عرفانی با زبان  باور می 

و  يی  گوضه ينق  صورتو به    رسدی مزيرا بازتاب اين موارد غير قابل درک به نظر  

های عرفانی  نما بودن تجربه متناقض. نظريه  آيدمی  در  و رمزگونه  پارادوکسی  عبارت

است  »استيس«  به  متناقض ،  متعلق  زمينه  در  بودن  البته  عرفانی،  هاتجربه نما  ی 

 های بسياری وجود دارد که مورد توجّه عرفا است.نظريه 

، نخستين چيزی که به ذهن خطور  آيد مینمايی سخن به ميان  زمانی که از متناقض

در صورتی که اصل   ؛عنوان يک هنر زبانی است ، اين است که پارادوکس به  کندمی

. مفهوم باطنی آن و حقايق پنهان آن است نه زبان و الفاظ ظاهری  ،نماو اساس متناقض 
 ( 126:  1401)تفسيری و طاهری 

و  یدرون شيدادن گنجا و با وسعت  یاز عرفان اسلام ی ري رپذيو حافظ با تأثمولوی 

برا  یرونيب در   لين  یخود  اله  یايبه  به    یعرفان  ات يتجرب  ،اند توانسته   یمعرفت  را 

  له ياند به وس، توانسته همچنين.  نديگوناگون در اشعار خود منعکس نما  یهاصورت

آشنايی  نيا با  و  عرفان  يی،زداصنعت  نما  یتجارب  برجسته  با هر  .  نديرا    دو شاعر 
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  ی اانه هنرمندو به صورت    اند گرفته پارادوکس بهره  ،  زبان رمزگونه  از  رينظیبظرافتی  

 . نداده يبخشجانی پايدار  و معنابه صورت 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

  آن ارتباط  و مولانا و حافظغزليات  یهاپارادوکس  سهيمقا ر،هدف از پژوهش حاض
در استفاده   شاعردو  ديدگاه  وجه تشابه و تفاوت    و مشخص نمودن  یتجارب عرفان  با

 يی هااگرچه پژوهش  ؛گفت   توانمیبحث    نيدر مورد ضرورت ا  از پارادوکس است.
متناقض  موضوع  عرفانبه  تجارب  و  غزل  ینما  عارف    یبعض  اتيدر  شاعران  از 

 ی تجارب عرفانبا    آن  بر پارادوکس و ارتباط  یا تاکنون موضوع نگرشاند؛ امّ پرداخته 
 توانمیرا    مسئله  نيانجام نشده است که ا  یپژوهش  چيمولانا و حافظ در ه   اتيغزلدر  
تحق  کيعنوان  به   بنابرا  ی قاتيخلأ  گرفت؛  نظر  فکر  سهيمقا   نيدر  زبان   ینظام  و 

هدف   نيبه ا  یابي. دستکندمیدر حوزه عرفان اهميّت پيدا  هر دو شاعر    یپارادوکس
ها آن  آثار  عهژرف به مطال  یتا خوانندگان آثار مولانا و حافظ با نگاه   شودیسبب م

 .داشته باشند زينها آن  یفکر یاز مبان یبپردازند و درک مناسب

 

 پژوهش   و سؤال روش 

ی و ، با رجوع به منابع اصلیليـ تحل  یفيتوصو    ایبا روش کتابخانه   حاضرپژوهش  
  :دهدیم  پاسخ هاپرسش به اين  ینگاه کل کي، در ی مرتبطهامقاله 

به زبان رمزگونه،  و حافظ( مولانا  1 پارادوکس يا    چگونه تجارب عرفانی خود را 
 ؟  نداکرده بيان  نمامتناقض 

تجربيات  هاشباهت   و  هاتفاوتچه    ( 2 انتقال  در  شاعر  دو  اين  نظام فکری  در  يی 
   عرفانی وجود دارد؟
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 پژوهشپیشینه 

پارادوکسی« حوزه   انيو بی عرفانی  ها»تجربه ۀ  مقال، در  ( 1385)  سازبرجکريمی و  
  ان يو »ب  «یرابطه »تجربه عرفان  نييتب  ی آن در بيان تجارب عرفانی وو ناکارآمدزبان  

 ند.ا را بررسی کرده «یپارادوکس
  ان يآن در ب  یپارادوکس و کارکردها  یبررس»  ۀمقال، در  ( 1401)ی  و طاهرتفسيری  

  ی عرفان  یهاربه پارادوکس و تج  ۀمسئل   ی«موريتجربه وحدت وجود در شعر عهد ت
 اند. را بررسی کرده

آن با تجربه عرفانی   و رابطه»تجربه دينی  مقالۀ  در    ،( 1392)  انيواحد احمدو  حقی  
مقايسه و بررسی  قانونی  ـ    ی با استفاده از مدل قياسیو عرفانتجربۀ دينی    و وحی«

 اند.  کرده
 مولانا با  اتيدر غزل یحضور امر قدس یبررس»  ۀمقال، در ( 1396) محمدی و صوفی

اوتو  یهاه ي نظر  بر هيتک عرفان  ینيد  یهاتجربه   «رودولف  جنبه  یو  از   يیهاو 
 اند. را بررسی کرده ی«شهود یهاده يپد»

مقالۀ    ،( 1398)محمودی و خادم   د  یانفس  ريس» در  تحل  واني در  منظر  از    ل يحافظ 
 اند. کردهبررسی حافظ را  دگاهيدر د یانفس ريس ی«گفتمان انتقاد

مقالۀ  (،  1400)  اسدپور  وفلاح   بر معرفت شهودی حافظدر  انتقادی    و   »عقلانيت 
اين دو متفکر در زمينه ماهيت شهودی   ی اساسیهاشباهت    کارل ريموند«  هي نظر

 اند. بررسی کردهرا معرفت 

»بررسی کارکردهای عرفانی در غزليات غالب در مقالۀ  ،  ( 1394)وليخانی و شعبانی  
شيرازی«    اتيغزل  ودهلوی   مختلف ريرپذيتأثحافظ  ابعاد  در  شيرازی  حافظ  از  ی 

 اند. بررسی کردهرا ی اسه ي مقاعرفانی با روش تحليل 
  ، قلندران در آثار سنايی  نينماد   و»صفات عرفانی  در مقالۀ    ،( 1398)نوروزی    وشرافتی  

 ظاهر   وترک ظاهر دين    ،رندی   ،ترک تعلّقات  ،« صفات نمادين حافظ  ومولانا    ،عطار 
 اند.بررسی کرده شرع در آثار را 



 149.../  ببر پارادوکس و ارتباط آن با تجار ینگرشـــــ  ـــــ ـــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

»تحليل انتقادی گفتمان عرفانی در غزليات  در مقالۀ  ،  ( 1402)رشيدی و روضاتيان  
 ، با روش «  نقشی هليدیـ    ی سيستمیشناسزبان حافظ با تکيه بر فرانقش متنی زبان در  

زبان    مطابق  وتحليلی  ـ    توصيفی معناشناسی  تحليل  فرکلاف  سه سطح  الگوی  با 
 اند. عرفانی حافظ را بررسی کرده 

  و های زمينی آندره ژيد  مائده  »بررسی مضامين عرفانی دردر مقالۀ  ،  ( 1395)زندی  
را   هامائده   وتطبيقی مضامين مشترک عرفانی غزليات حافظ    مطالعهحافظ«    اتيغزل

 بررسی کرده است.
( مقالۀ  (،  1402راستگو  نماد طوطی در غزليات  در  به  نگاه عرفانی مولانا  »واکاوی 

توصيفی  « شمس بررسی ـ    با روش  و  نمادپردازی طوطی  از  مولانا  هدف  تحليلی 
 را بررسی کرده است.الگوی فکری شاعر نسبت به طوطی در غزليات شمس 

  ی مولو  یعرفان  یهابرداشت و    یآفاق  ريس» در مقالۀ  ،  ( 1401)  و بهنام فر  دوست رحمان
ی هاليتمثو    هامثال سير آفاقی و سير انفسی در ادبيات عرفانی و    «هيماف  هياز آن در ف

 اند.کتاب فيه مافيه بررسی کرده
مقالۀ  ،  ( 1394)حکمت   غزليات حافظ«   در  در  عرفانی  مقام  »بررسی جايگاه هفت 

را  توکل و رضا    ،فقر  ،چون صبر  یمقامات عرفانديدگاه متفاوت حافظ به برخی از  
 بررسی کرده است.

»1394)جعفرزاده   مقالۀ  در  پد  یامقدمه (،  عرفان    ی دارشناسيبر  در  عاشقانه  عرفان 
  بيان شده و  یپديدارشناسی ساختار پيام توحيدبا استفاده از روش    و حافظ«  یمولو

تبيين شـده در عرفان    یعنوان يک پديده مبتنی بر پيام توحيدبه    را  عرفان عاشقانه
 .دهدیممورد بررسی قرار و حافظ  یمولو

تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه در    یبررس»در مقالۀ  ،  ( 1393)دهقان و همکاران  
 اند پرداخته و قلمرو عرفان  هانهيزم افتني یشعر حافظ برا یبررس« به حافظ اتيغزل
 دارد؛ ارتباطی  چه    ی اوشاعر  یوالا  گاهيجا  باحافظ  که نوع عرفان    مشخص شودتا  

است تا تصوف عابدانه    شده یحافظ بررس  یهاغزل   ،يیمحتوا   ليروش تحل  با  نيبنابرا
 اشعارش مشخص شود.و عرفان عاشقانه 
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  ی در عرفان اسلام  یو بندگ  ی رابطه آزاد  «بنده آزاد» ، در مقالۀ  ( 1401)نوابی قمصری  
 را بررسی کرده است. حافظ وانيآن در د گاهيبر جا ديبا تأک

  ات يدر غزل  یعرفان  یهاشه ي از اند  يیهاجلوه  ی»بررسدر مقالۀ  ،  ( 1378)  ابوالقاسمی
را ديدگاه عرفانی مولانا و اصطلاحات صوفيانه و عرفانی در غزليات شمس    مولانا« 

 .است  بررسی کرده
چرايی گرايش    ابتدا  «چرايی پارادوکس در ديوان حافظ» در مقالۀ  (،  1397الله ياری )

پارادوکس   به  به آزادی است حافظ  اراده معطوف  از  برخاسته  تشريح و سپس    که 
را بررسی کرده    است   داشته  حافظهای پارادوکسی که بسامد بيشتری در ديوان  هواژ

 است.
)  اينل ياسماع همکاران  »ز(،  1393و  مقالۀ  در    یشناس يی بايدر  و    مثنویپارادوکس 

و جايگاه تصويرهای   در شعر فارسی و معادل آن  پارادوکس  اصطلاح غزليات مولانا«
   اند.را بررسی کردهمولوی و کليات شمس  یمثنودر  پارادوکسی را

تجارب عارفانه مولانا و حافظ را   کدام، هر    که  دهدیمذکر شده نشان    یهاپژوهش
ی بين تجارب عرفانی دو شاعر صورت اسه يمقا  و  اندبه صورت جداگانه بررسی کرده
در   همچنين  و  است  شده  هاپژوهشنگرفته  ذکر  بيان    ري تأثی  بر  عرفانی  تجارب 

پژوهش حاضر ضمن مقايسه    انجام نشده است.  پارادوکس در غزليات مولانا و حافظ
تجارب عرفانی بر بيان پارادوکس در غزليات    ريتأثتجارب عرفانی مولانا و حافظ،  

 . کندمی ها را بيان مولانا و حافظ را همزمان بررسی و تفاوت

 

 نما يا پارادوکس  متناقض

در لاتين است که منشأ آن واژه يونانی   paradoxپارادوکس برگرفته از    اينما  متناقض 

paradoxum  از مقابل  para   مرکب  معنی  نظر    doxaبه  و  عقيده  معنای   .است به 

فارس  در  (13  :1377)چناری پارادوکس  یزبان  آشنايی   یکي،  انواع  و    یهنر  يیزدااز 
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دو امر خلاف منطق با هم   یادب  ريتصو  ن ي. در است ا  عي فن بد  یازجمله شگردها 

می امر  ؛کننداجتماع  ع  یدو  در  بودن،    نيکه  مجموعمتناقض  د.  نندار  یتناقض  در 

منطق  یرات يتعب  ی« پارادوکس  ري»تصو لحاظ  به  که  تناقضی است  ترک  ی،  ها آن   ب يدر 

 :1390یکدکن  یعي)شف  .است   یدر هنر اوج تعال  عيب است اگر در منطق    ینهفته است؛ ول

و آن را به    کنند را لحاظ می  یبندمينما تقسمتناقض  یبررس   یعموماً ناقدان برا  (40

.  ندينمای م  مي« تقسيی ـ محتوا  يیمعنا  ینمامتناقض»« و  یبيترک  ینمامتناقض »دو نوع  

ترک پارادوکس  روی بيدر  دو  مفهوم  ب يترک  کي  ی،  لحاظ  نقض    گريکد ي  یبه  را 

صفت   ،، اسم مرکب ی، اضافیوصف  ب ينوع پارادوکس به صورت ترک  نيا  .کنندمی

، »جمع «، »سلطنت فقر« آبادخراب»  یهاب يمثل ترک  ؛کندمیمرکب و دو صفت جلوه  

  ، پارادوکس است   یدارا  يیسخن ما ازنظر معنا  یعني  يیمعنا  یها« پارادوکس شان يپر

 ( 130 :1377یچنار) .ست ين کيبیاما پارادوکس به صورت تر

با آن    ی مخالفقتيحق  ،شظاهر متناقض  یاست که در ورا  یکلام  يیپارادوکس محتوا 

  یعرف  یرهاو باو  یچون با منطق عاد  هات يواقع  نيارائه ا  رون يظاهر نهفته است؛ ازا

  اري کام  انيدي)وح  .رسدی در وهله اول متناقض به نظر م  ،منافات دارد  یو شرع  یو عقل

1376: 271-274)   

 

 عرفانی   تجربه

از مقوله    توانمی  ،رديگیقرار م  یرا که در تقابل با ادراکات عقل  یاادراک و تجربه 

عرفان عرفان  یتجربه  تجربه  تلو  یدانست.  گاه  د  حاًي که  تجربه  فرض    یکي  ینيبا 

نوع  ،شودیم م  یدر شکل  نمودار  با خداوند  اتحاد    ، آن  یکه در ط  شودیاحساس 

  ی ندارد. عارف واقع   یو آگاه   ادراک  شي خو  شتنيبه خو  وجه  چي به ه   تجربه،  صاحب 

کردن    ريو تفس  دنيخاص از د  ینوع  یبرا  ژهيو  ی ذوق  ازهر فرد مؤمن معتقد    ی و حت



 یجعفر یـ مرتض نژادیئبايز ميـ مر یسارا قطعـــــ ـــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 152

از    یخاص و برتر گروه   ی ژگيعنوان وبرخوردار است که از آن به    هاده يامور و پد

  (50 :1401تفسيری و طاهری) .اندکرده  ادي هاانسان 

 

 ی تجربه عرفان یهای ژگيو

ها برشمرده تجربه   نيا  یبراويژگی  چهار    ینيد  یهادر کتاب تنوع تجربه   مزيج   اميليو

 است:

ی است. در اولين ريناپذ انيبوصف    ،اولين ويژگی تجربه عرفانی:  یريناپذف وص(  1

او به ی عرفانی  هاو تجربه مکاشفات درونی   که  داردیممرحله عارف خودش اظهار 

ی عرفانی را وقتی  هاتجربه که    ميشوی ماز اين جا متوجّه  .  است   ريناپذ وصف ی  اگونه 

 ( 50: 1392)حقی و واحد احمديان  درک کرد که به طور مستقيم تجربه شود. توانمی

است   يینماواقع   یعرفان  یهاتجربه   یژگيو  نيدوم:  (يی )کیفیت معرفتینماواقع   (2

است.معرفت  ويژگیکه   فرد  یعرفان  یهاتجربه   ی  را  تجربهصاحب   برای  معرفتش   ،

بيان   و استدلالبا عقل  که    رسدی مسالک به حقايقی باطنی    . در واقعکندمی  افزون

نوع  شود؛ینم مکاشفه  و شهودکشف    یاما  معناست    و  از  قابلپر  هم   و  توصيف 

 ( 51 :1392  انيو واحد احمد یحق). نيست 

عرفانی:  یزودگذر(  3 لحظه آنی،  نيست هميشگی  ،  تجربه  زودگذرا،  و  . است   ی 

است  شود؛ چون ممکن    مندبهره   لحظهک بايد از ي  و سالک  آيدمی   لحظهک کيفيتی که ي

ها آن  نيکه بالاتر شمرندیاو م یبرا یدر باب انسان کامل، مقامات لحظه ديگر نباشد.

 (51)همان:است.  یالجمعمقام جمع 

  و مکاشفه   و شهودبه مرحله کشف    اضت يو رعارف با کوشش    :بودن  ی انفعال(  4

  در تصرف ،  يعنی شخص متقاعد،  اماّ درحقيقت در حالت انفعال قرار دارد ؛  رسدیم
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است و در اختيار يک قدرت مافوق   اراده از او سلب شده  .، خداوند است ميو تسل

 ( 51همان:) .مينامی بودن م یرا انفعال صهيخص نيقرار گرفته است ا

 

 و حافظ ی عرفانی در عصر مولانا هاتجربهی و پارادوکساشعار 

  ی چون مولوعارف مسلک  عطار به شاعران    وانيد  سنايی و  قياز طر   یعرفان  یهاغزل 

دنيای عرفان است  ،  سخنوران جهان  نيتراز بزرگ يکی    یمولو   ه است.دي و حافظ رس

به  اما اتصال او    ؛بود، در مرحله تصوف عابدانه بود   شمس آشنا نشده  با  زمانی کهتا  و

مولانا   زندگی  در  اساسی  تغيير  باعث  ازشمس  و  تصوف    شد  به  عابدانه  تصوف 

هم    ،شعر حافظ  .ديشعر عارفانه در قرن هشتم با حافظ به اوج رسعاشقانه رسيد.  

 ی هاتجربه و  عشق به خداوند  است و هم    یدر آن متجلّ  ی و عشق انسان  اق يشور و اشت

  : 1401  )بزی و همکاران  .دهدی محافظ را نشان    شهيو اندی اساس افکار  و روحان  یعرفان

235- 236 ) 

 

 ی تجارب عرفانی  ر يناپذانیپارادوکس و ب

و   منطق  هب  ليو تأو  نييتب  رقابل يو غ  ريمفهوم ناپذ  ی،عرفان  اتيو تجرب  نيد  قت يحق
درحق  انتقالرقابل يغ  جهيدرنت در   یقلب  یهاو حکمت   هاافت يدر  قت ياست.  عارفان 

موضوع   طرف کي از. است  شدهان ي گوناگون ب یرهايمختلف با زبان و تعب یهادوره
به    لد   دنيرس  هدف،  گريد   یاست و از سواز منطق عقلانی    خارج  انهيمعرفت صوف
  اضت ير  قياز طرعارف  که    رسدیم  الهی  به معرفت  یوقت  لد  نياست و امعرفت الهی  
، ی شخص  یاتجربه   نيچن  داست ي. پقلبش جايگاه تجلیّ انوار الهی شودو مجاهدت،  

رمز و اشاره   قيدشوار و جز از طر  یاتجربه   نيچن  انيب  ني بنابرا  ی است؛و باطن  یعاطف
بنا به    یزبان رمز  در  (44  :1367  انيپورنامدار).  ست يممکن نمتناقض   انيصورت بو به 
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انتخاب    ینما و سلبمتناقض  ها، واژگان و عبارات،قالب   ی،عرفانی  هاتجربه   یمحتوا
ب  ،شوند می و  دربردارنده  ذهن  کنندهان يتا  تجربه دن باش  یمفهوم  عرفانیها.  با    ی  که 
امر »تنگاتنگ با    ی، در ارتباطشودیم  ادي... از آن  ت يرؤ  ايمکاشفه، مشاهده    یهانام 

انفعالیري ناپذ وصف   یاگونه مقدس«   بودن،  گذرا  واقع   بودن  ی،  در    يینماو  را 
عنوان  ات مولانا و حافظ به  ي نما در غزلمتناقض   اياز پارادوکس    يیهانمونه   .رديگیبرم

به    ري ناپذفي توص  یعرفان  یهااشاره و تجربه   یهان باز  نيترمناسب  به صورت زير 
 عنوان شواهد مثال آمده است.

نهانی نديدم   پيدا  تو   همچو 
 ( 1002  : 1384مولوی  )                                       

تاکجا؟   کردند ی م ناله   پنهان  پيدای   کی 
 ( 106)همان:                                                     

 
 

پنهان  و  پيدايی  عشق   مثال 
 

 صد هزاران يوسف از حسنش چو من حيران شده 
 

ی  ر يناپذ وصف يکی از دلايل    جمال خداوند،  یو پنهانپيدايی    رها بودن،  از نظر مولانا
 يی و بی کران سو  خداوند هرجمال    يیو رها  یلتجّ  راي . زدر تجارب عرفانی است 

  فَثَمَّ   تُوَلُّوا  فَأَيْنمََا: »وَلِلهَِّ المَْشْرِقُ وَالْمَغْربُِ  ديفرمایم  قرآنکه خداوند در  است. چنان
(، )به هر طرف که رو کنيد خداوند همانجا  115 /بقره) «عَلِيمٌ  وَاسعٌِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ وَجْهُ

تجّ است. پس  همه   یل(  در  خداوند  و  جمال  است  جمال   یوقت  ست ي ن  سوکي جا 
آن    فيتوص  اي و    انيدر ب  سالکاست،    يیفراسو  اي  يیسویجا و در بمعشوق در همه

بنابراست ين  اوند خد  يیبا يجمال و زادر به شناخت و وصف  ق.  شودیم  ناتوان   ن ي ؛ 
متناقض بودن زبان    اي و به صورت عجز    ست ين  رسّيوصف جمال خداوند به زبان م

 . شودی مطرح م
غايب   و  چشمی  برابر  در  نظر که   ی از 

 ( 473:  1384حافظ  )                               
 به کس ننمود آن شاهد هرجايی   خساره رُ

 ( 500)همان:                                         

 
 

چه   خود  کار ا ی لعبت تو  شيرين  شهسوار   ی 
 
 به که شايد گفت اين نکته که در عالم   ربّ يا  
 

، عبارت از وجه  یرازيش  یجمال  خ يخساره در اصطلاح شرُ  که  لاهوری معتقد است 
احد  ديبا  است.  یقيحق متقابل  ت يّدانست که ذات  اسماء و صفات  اعتبار  مثل   ،به 
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هم مانند    حافظ  (2910  :1378لاهوری  ر.ک.    )است.    ،الباطن، مجمع الاضداد  الظاهر و
  ه ي در جهان نشان نداد. پا  یخود را به کس   یرو  يی،معشوقه هرجامولانا معتقد است  

بر  یدتيعق بنا  که خدا  هينظر  نيا   حافظ  در    است   يیخدا  ، عرفان   ی هست  پراکنده 
معبود که در    :ديگویخواجه م  یاز صفات و مشخصات انسان  یعار  ،سراسر کائنات

وصف جمال خداوند به زبان    نيجا هست و در ذرات کائنات وجود دارد، بنابراهمه
 (1958: 1392)هروی . ست ين رسّيم

ی  خداشناس و  مسائل توحيد    حول محور  و حافظ ی مولوی  هاپارادوکس در ابيات فوق  
ها در و نشانه   هاه يهمۀ مظاهر و همه کثرات و آ  شده،  بر اساس مطالب گفتهاست.  

اسماء و صفات خود در   لۀي وسهستند و خداوند متعال به    یفان  یقيحق  قوجود مطل
هو الأول والآخر والظاهر  »  .ظهور پنهان است   نيو در ع  کندمی  دايظهور پ  ،عالم ظاهر

 (3/  دي)حد« .والباطن
دتّ آشکار  از شخداوند وجودی مطلق است که    معتقد هستند که  دو شاعرزيرا هر  

مولانا در  .  شودیم  يا پارادوکس مطرح  نمابه صورت متناقض  و  بودنش پنهان است 
( هيالو مضافٌ مضاف    )ترکيب اضافی،  از پارادوکس ترکيبی  ابيات فوق پيدای پنهان

،  پارادوکس ترکيبی   در ابيات فوق از پارادوکس معنايی استفاده کرده است.  حافظو  
 ترکيبی   و پارادوکس  کنندرا نقض می  گريکدي  یبه لحاظ مفهوم  ب يترک  کي  یدو رو

ترک اضافیوصف  ب يبه صورت  مرکب ی،  اسم  جلوه   ،،  صفت  دو  و  مرکب  صفت 
  ، پارادوکس است   یدارا  يیسخن ما ازنظر معنا   یعني  يیمعنا  یهاپارادوکس   .کندمی

 ( 130 :1377ی چنار) .ست ين کيبیصورت تراما پارادوکس به 

 

 معرفتی   تیفی و کپارادوکس 

معرفت    ی برا  یعرفان  یهاتجربه  تجربه  آدمعارفان  نظر  ازاست.  زا  صاحب  از    ی، 
عرفاندرونی  حالات    قيطر بره   رسدیم  یقيبه عمق حقا  یو  و  عقل  با  ی هاناکه 

و شهود سرشار از معنا و    ، مکاشفه و کشفاشراق   حالات  نيا  .ست ين  سّريممنطقی  
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باندت ياهم هر چند  يا   با و  رندي ناپذ اني.  پارادوکس  .  شوندمی بيان    نمامتناقض زبان 
 (26: 1395جمشيديان و همکاران )

معرفت به جهان (  2نفس    همعرفت ب   ( 1د:  نيگویماز دو معرفت سخن    و حافظمولانا  
آيه   اين  از  برگرفته  است.که  ف  الْآفاقِ  فیِ  آياتِنا  سَنُريهِمْ  آيه   قرآنی   .أَنْفُسهِِمْ   یوَ 

ها آن   خود را در اطراف عالم و در درون جانشان به  یهانشانه   یزودبه    (53فصلت/ )
  و انتقال   حرکت   قياست که از طر  یسفر ظاهر  یآفاق  ريس   ،عرفااز نظر    م.يده ی نشان م
پی به وجود خداوند    عت ي طبمظاهر    و از  رديگیصورت م  گريبه مکان د  یاز مکان

  پردازند ی م  ر يروح و جان به سو  است که در آن دل    یسفر باطن  یسانف  ري و س  ميبریم
 ( 221  :1394)حيدری نوری   .است   حقبه    لين  یانفسسير  و    یآفاق  ريعارفان از س  و هدف

 ست   گانه و سه ست    دوگانه مستان هوا، جمله 
 (  137  : 1384مولوی  )                                  

ي   هزارند  گرچه  خدا   اند ی ک مستان 
 

ی گرجلوهدر کثرات که    يگانگی حق مراد است   عرفاست،،  از مستان  منظور مولانا   
 نموده است. 

که از سير آفاقی به وحدت    پردازدی مبيان سفر آفاقی    مولانا با بيان پارادوکسی به    
به دليل توّجه به    کندمیجا که نگاه    و هر. اين مرتبه عارف به هر کجا  رسدی مشهود  

 . نديبیمحضرت معشوق فقط خداوند را 
 هم راز و هم محرم تويی چيزی بده درويش را 

 ( 100  : 1384مولوی  )                                  
 تويی   م ي و مر دم تويی هم عيسی  و آن    هم آدم  

 يی دم به دم تا چون نما ی  تو   ی ، راض يی تو   ن ي خشم 
 ( 878  : 1384مولوی  )                                

 
 

 يی تو   ی مستقبل و ماض   ، يی تو   ی قاض   ی، تو   ی مقتض 
                 

همه    ،دهدینسبت م  یقيمعشوق حق  هبفوق    اتيکه مولانا در اب  یو صفات  هایژگيو
مظهر است که وحدت   داندمیمطلق    یاز هست  یرا  اضداد   یقيمعشوق حق  ،بخش 

 د و اضدا  های همه دوگانگکه  است    یوحدت  عليایصفات و مظاهر نقطۀ    جامع همۀ
 ( 214 :1390مستعملی پارسا  واعظ و) .شوندمیيکی  و با هم وندديپی در آنجا به هم م

هم  نيز  پنهان  و  پيدا   گفتمت 
 ( 370:  1384حافظ )                                         

 
 

اوست   دوعالم هر   روی  فروغ   يک 
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است »تجلیّ   حقيقت  شمس  آن  ،انکشاف  غيبت  به  بشری  صفات  غيوم  «  . از 
 ( 129: 1367)کاشانی

الهی  » تجلّيات  همگی  نماموجودات  و  حق  انيهستند  ذات  متکثره  صفات  «  .گر 
   (161: 1394)وليخانی و شعبانی 

 .است  ینور اله یهر دو عالم مظهر تجلّ معتقد است  ،یآفاق رين سيا ت يدرنها  حافظ
گر جلوه  یبرا  یتعالکرده است. حق  قرارتر یو ب  تابی، عاشقان را بیاله  ینور تجلّ

  آن ها در  و کثرات و نشانه   ناتيّتع  یاده ياست و هر پد  دهي را آفر  یشدن جهان هست
. کندمی   یگرجلوه  کمال خداوند در آن  و  است که اسماء و صفات   یانه يبه صورت آ

   (162 :همان)
ی عالم  هادهيپددر تمام    یتعالحقذات    شدن وحدانيّت   گر، جلوهحافظ در بيت فوق

مطرح کرده است. با   يا پارادوکس در گستره يک مصراع  نمامتناقضرا با زبان    هستی
ی ژرف  هاو تجربه در مکاشفات عرفانی    و حافظمولانا    ،بررسی ابيات پارادوکسی

بسيار به هم  ها  آن  که نظام فکری  شودیممشخص    دو شاعرعارفانه سير آفاقی هر  
مظاهر    همۀ عشق است.  بر تصوفهردو مبتنی    شهيافکار و اندزيرا  ،  نزديک است 

پرتو اين نگرش عاشقانه همه چيز   و در  دانندیممطلق    یاز هستی  را مظهرآفرينش  
يکی   يکی    هایدوگانگهمه  .  ننديبیمرا  هم  با  عشق  مسلک  ابيات .  شوندمیدر 
عين وحدت است؛ دو ضدی که با    دو اثری فوق بيانگر سير آفاقی در هر  نمامتناقض 

به    ختهيدرآم   گريکدي و ترکيب پارادوکسی به وجود آورده است و در ورای کلام 
وحدتی که ؛  رسندیمی  گانگيو  وحدت    درنهايت به  يیگرال يتأو يی يا  گراباطن قاعده  

 . شودیمنتيجه  نمامتناقض از قضايای 
است  من  آيين  هست  در   نيستی 

 ( 200  : 1384مولوی )                                 
آتش ا ي ب  بسوزان   ی مد  جان  را   د ي در     هستش 

 ( 75همان:  )                                           
هستم   نيست  عين  حکم در  براند   تا   خود 

 ( 336همان: )                                          

 
 

است   شدن گم در    شدن گم  من   دين 
 

 ست و در هستی نباشد هست هست   ی ست ي چو اندر ن 
 

مستم  هست  که  سو  اوپرستم ،  هر   چوگان 
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است    بقا  و  فناهمان    ،تطهير قلب   ،ی همان مقام قرب الهیانفس  ريسمولانا معتقد است  
ناشايست    .دهدیم  حيتوض  راپارادوکسی آن    انيب  باکه   درواقع فنا زدودن اوصاف 

 واسطه کلمه بقا آراسته شدن به صفات شايسته بشری است.  به وبشری 
حق است در حق و محو موجودات و کثرات    ريغ  یفنا عبارت از اضمحلال و تلاش»

حق در هنگام فنا از وجود  حق به    افتيو    یقينورالانوار وجود حق  یلدر تجّ  ناتيّو تع
، خود  یبعد از فنا از خودو بقا عبارت از آن است که رها شدن  هيخود بلکلّ ی مجاز
که موجب تفرقه   همتفرق یدعوت از اسما هت ج  ،حقاز حق به  دهيد قی به حق را با

و محوشدن و در    یستين  یفنا به معن   (246  :1390یجيلاه)  «ی.اسم کلو کثرات است به  
 ( 628 :1386)سجادی   .بنده در حق یفنا يعنیاصطلاح  

که   هيچ  مدار  دل   شوی   زبر   و   ر ي ز در 
 ( 494:  1384حافظ  )                                         

آلوده  آب  به  نگشتند  و  گشتند   غرقه 
 ( 227  : همان )                                                 

 
 

شود  زبر  و  زير  چو  تو  هستی   بنياد 
 

عميق  بحر  اين  در  عشق  ره     آشنايان 
 

ابيات فوق بيانگر   قرآن کريم برگرفته از    و بقاسير انفسی فنا    از ديدگاه حافظ هم 
سير انفسی   ی کهلياز دلا  یکي.  ردماشیبرتر م  یآفاق  ريرا از س  یانفس  ريحافظ س.  است 

  ر ي است. تصاو  ميقرآن کربا    ر يو فراگ  قيعم  يی، آشنا دهدی مرا بر سير آفاقی ترجيح  
 یظهر و بطن  یو دارا  هيتناسب متن چندلادر غزل حافظ به    یو عناصر پارادوکس

  ن يبا مضام  یاشعر حافظ ارتباط فشرده   یريپذلينما تأومتناقض   ی. با زباناست   یقرآن
  (58: 1385یخرمشاه). دارد یقرآن

حافظ با بيان پارادوکسی معتقد است در مرحله و مقام فنا، سالک الی الله بايد کوشش  
خود را پاک و مطهر سازد و فانی نمايد تا به بقا الی الله ،  اخلاق زشت نمايد تا از  

  (26)رحمن/  .کلُُّ منَْ عَلَيْها فانٍ«» :آمده است   ديقرآن مج که در  چنان دست پيدا کند.  
 « وَجْهُ رَبکَِّ ذوُ الْجلَالِ وَ الإِْکْرامِ   است دستخوش فنا است. »وَ يَبْقى   نيزم  یرو  ههر ک

. با بررسی ابيات فوق از مولوی  ماندی و خدای با جلال و عظمت باقی م  ( 27)رحمن/
بيان تصاوير سير انفسی بيشتر از پارادوکس    برای  دو اثرهر    ،شودی ممشخص    و حافظ
 نياند. همچنپرداخته عرفانی به بررسی اين موضوع  هيتوج و ی ريپذل يتأوبا  معنايی،
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دارد آن   ت يّاهم  آنچه  ،و حافظ درمورد فنا و بقا  یذکر شده از مولو  اتياب  هب  هبا توجّ
با هم ذکر می  یاست که مولو بقا را معمولاً  به الفاظ را    ايو    کنندو حافظ، فنا و 

بعد از هر فنا،   شودیاز آن حاصل م  جهينت  نيکه ا  دهندیمقرار  در کنار هم    یاگونه 
 ست؛ين  یو حافظ، تضاد  یمولو در غزليات    ( ی )فنا/بقارادوکسپا  اتياست در اب  بقايی

مفاه  هم    یپارادوکس  ميبلکه  کنار  م  ميمفاه   ليتکم  به در  در    یستين  .ندينمایکمک 
 یو حافظ است و گم شدن و فان  یمولو  یاساس فکر  یستيدر ن  یو هست  یهست

  ی ا يو در  یقيرا به عرفان حقها  آن   است که  یاهاست و تجربه و روش آن   نييآ  ،شدن
ال نم  ،با همۀ غرق شدن و محو شدن  ؛د ي نمایمتصل م  یهمعرفت  و   دنگردی آلوده 

ن  نياو از هم  یاساس هست الله و    یفناء ف  معتقدند:  دو شاعرهر    است.  یستيفنا و 
 .دشویمروح    یمحض شدن در برابر حق است که موجب جاودانگ  مياستغراق و تسل

 

 ( )زود گذریبودن  یاو لحظهپارادوکس 

منظور  . »هاست و گذرا بودن آن  یالحظه   ،مشترک احوال عارفان  یهایژگياز و  یکي

انسان    یبرا  یاحوال به طور ناگهان  نياست که ا  ني، ایبودن احوال عرفان   یااز لحظه 

شود؛    مندبهره  لحظهکبايد از ي  و سالک  آيدمی   لحظهک . کيفيتی که يدهدیم  یرو

   (166: 1400مشهور   و دخت )کرکه آبادی « است لحظه ديگر نباشد.چون ممکن 

 

 جمع فرد  

  معمولاً . در ابيات  و با هم بودن است   یهمگ  یو جمع به معنا  يیجدا  یتفرقه به معنا
 پشت سر آن خواهد آمد زي ن  یگريد ديايب یکيکه اگر و چنان نديآیدو واژه با م نيا

  .است فرد ، مقابل جمع ،و در اصطلاح عرفا



 یجعفر یـ مرتض نژادیئبايز ميـ مر یسارا قطعـــــ ـــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 160

 داند و جمع  ريو حق را غ  ند يهمه خلق ب  یعني  ؛احتجاب است از حق به خلق  ،« فرق»
شهود خلق   الجمع«و »جمع  مرتبه فنای سالک است   نيو ا  مشاهده حق است بی خلق

  . دينمای ممشاهده    و مخلوقاتيعنی حق را در جميع موجودات    ؛است، قائم به حق
 (24: 1387ی جي)لاه

معتقدند: جمع و تفرقه بايد با هم همراه باشد اين است که    يکی از دلايلی که عرفا
جمع باشد بدو،  ،  تفرقه باشد از غير وی و تفرقه از غير ویمعتقدند: جمع به حق  
 (201  :1392هجويری)  حق باشد از غير وی متفرق و جدا است.يعنی هر که را همّت به  

ي  کفم  به  کن  ها گآن ده  يگانه  را  تفرقه   ی 
 ( 688:  1384مولوی )                                  

پريشانم   و  جمع  هم  نورم  هم  و  دودم   هم 
   ( 564)همان:                                            

 مقام عشرت من از آن جمع فردم   ن ي ا  در که  
 ( 613)همان:                                          

 
 

بيابيا  دوی  دفع  ساقيا  است  تو   کار 
 

شمعم  هم  و  جمعم  هم  مشتاقی  آتش   در 
 

دوی   تا  نباشد هله  ونوی  کهن   نباشد 
 

با جمع همراه   مولانا طبق ابياتی که در مورد تفرقه آورده آن را  تعريفات فوق در 
که    نيو همرسد  تفرقه بيرون نيايد به مقام جمع نمی  از  نموده است تا زمانی سالک

 . ابديی نمراه  ی به قلبشو پراکندگپريشانی ، به مقام جمع رسيد
شد   چو  آنکه  حکم  آمد به  سروش   اهرمن 

 ( 183:  1384حافظ  )                                  
 
 

مجموع  شوی  تا  آی  باز  تفرقه  فکر   ز 
 

آورده  ،کلام معنا و بطنيک پارادوکس در  صورتبه  فرد را پارادوکس جمع  حافظ
ی و جسمانروحانی    تعيّنکه عارف با کنار نهادن    کندمیاين موضوع را بيان  ،  است 

«  وَجهَْهُ   إِلاَّ  هالِکٌ  ءشیَْ  کُلُّ» جاست که حقيقت    آن  رسدی مبه مقام جمع ويکی شدن  
 . دينمایمروی 

کردم  پريشان  زلف  آن  از  جمعّيت   کسب 
 ( 327همان:  )                                             

 
 

من  که  کام  بطلب  عادت  آمد  خلاف   از 
 

و پراکندگی سپرد   خود را نبايد به دست تفرقه  شهيافکار و اند  معتقدند:  هر دو شاعر
د سالک را توانمیسالک    بر قلب   ،لحظه  کنور الهی در ي  و بر اين باورند که تجلیّ

 برساند.  الجمع جمعاز تفرقه و مسائل مربوط به آن دور نمايد و به مقام 
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 انفعالی   و حالتپارادوکس 

به مرحله    خود را  ،هااضت يو ر  هارنج تحمل  و    ممکن است با تهذيب نفس  عارف

حين آورد؛ اما در    ديخود پد  را درشهود    ت يقابل  اي،  مکاشفه برساند   و شهود وکشف  

. حالت انفعالی در  رديگیمحالت انفعال قرار   در و  شودمی او گرفتهمکاشفه اراده از  

(  2  ؛حضور(  1:  شودیمدر سه وجه پديدار  ،  عرفانیمواجهه با امر قدسی در تجربه  

 ( 33: 1395 و همکاران)جمشيديان   .کردار( د3 ؛گفتار

 (34)همان: ؛شودی مامر قدسی اغلب يکباره بر قلب سالک وارد : حضور( 1

؛  شنودیميا ندايی را  ،بانگی ،در آن که کندمیی را روايت امکاشفه سالک : گفتار( 2
 ( 35)همان:

تنها به  تجربه،  و صاحب   دهدی می عملی انجام  بيوارد غ  اگاهی معشوق ي :  کردار(  3

او  و در   نگردیماو   اين حالت  و    شودیمتسليم    برابر  نيست در    وصفقابلچون 

 ( 36)همان:يا پارادوکس بسيار آشکار است.  نمامتناقض وصف معشوق 

 

  یامر قدس تیماه

 شرح.  بود  خواهد  و خرد برون  فهممحدودۀ    از  که  است   موجودی  امر قدسی يگانه

. زندیم  پس  را  مفهومی  دريافت   هرگونه  که  یطوربه    است؛  ريناپذوصف   و  ناپذير

جذبه« »«،  یناکبت يه »  .شودیم  گرمتناقض بر مخلوق جلوه   یژگيبا دو و   یامر قدس

از سوی ديگر مجذوب    و  انگيز  مهابت   ی، از سوئیژگي دو و   نيکه ا  ندمعتقدعارفان  

ی  ناکبت يه امر قدسی با اين دو ويژگی  ؛  آيد می  پديد  انسان  که در  است و دلربا  کننده  

 ( 117 :1396 صوفیو  محمدی). آوردمی پديد  اضداد را نوعی جمع  و جذبه

است   جذبه بنده  ساختن  به  نزديک  الهی  مقتضا،  عنايت  بدون  که    ی حقسوبه  ی 

   (79 :1367کاشانی) آماده شده است.کوشش برای او  
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وصال حق   و به  شودیمی متصل  و معنوبه عالم روحانی    جذبه روح عارف   لهيوسبه  

خداوند   یو جلال  ی، تحت عنوان صفات جمالیدر عرفان اسلامموضوع    نيا .رسدیم

دو حالت خوف    ضایحال قرب اقت،  ديگوی چنانکه ابونصر سراج م  ؛شده است مطرح 

  گر يد  یارياز سالکان را در قرب، حالت خوف غلبه کند و بس  یار يو محبت کند و بس

  بت يشود. اگر سالک در حال قرب شاهد عظمت و ه   رهيچ   شانيحالت محبت بر دل ا

وجل است و اگر در دلش در قرب، شاهد    ايو قدرت حق گردد، آن از خوف و ح 

 همهنيخود شود، محبت و شوق است ا  یولات ملطف و عطوفت و احسان و محبّ

رب يکی از  ق  (122  :1396  صوفیو    محمدی)  .و قدرت اوست   ت يبسته به علم و مش

دارد. در تعريف    در عرفانبسياری    و ارزشاحوال عرفانی است که اهميّت    نيترمهم 

از ميان برداشته    و خداست هرچه ميان بنده  »  شده انقطاع از ماسوا الله است وگفته  آن  

 (162 :1393ی و شعبانوليخانی ) شود.«

را  هيبت امر قدسی  و    هاز خود جذب  شيپ  یاز سنت عرفان  یرويمولانا و حافظ به پ

مبان  یکي م  یعرفان  نشيب  یاز اصول و  اين    دو شاعرهر  .  دانندیخود  دو  معتقدند 

  ابد يی متجلیّ    بر سالک،  نمامتناقض به صورت  (  )هيبت (،  ی )جذبهبي، وارد غیژگيو

در  و تضاد  ابند يیمترکيب    گريکديبا  در قالب هماهنگی شگفت  ،  تناقض   نيدر ع  و

 . آورندیموحدت را به وجود  نيع

امر قدسی يکباره بر  :  در وجه حضور  در مواجهه با امر قدسی  حالت انفعالی  (1

و  تابیب عاشقحضور معشوق، ی هيبت و تجلّبا حضور . شودیم واردقلب سالک 

 .  داندمی اين احوال را ديدار جمال معشوق  ت علّ عارف و  شودیم قرارتریب
سرّ هزاران  دلا   سرّ  صد  شنيدستی   جان 

 ( 104:  1384مولوی  )                                  

و   کن  مهجورم حيران  و  وصلم  در   حيرانم 

 ( 563همان:  )                                            

 
 

دلا  رسيدستی  در  وصلش  هجران  از   آخر 

 

گريانم  و  خندنده  بريانم  و  خامم   من 
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 در مقام   از طرفی،  رسيده  به وصال خداوند متعال   سالکی که  که  معتقد است   مولانا   

است   افتهيیل، تجّدر قلب سالک و کششامر قدسی به صورت جذبه  و وصل است 

معشوق است که باعث طوفانی در   و هجرانطرفی مهجور، گرفتار اندوه عشق    و از

و حالت    ت يخداوند درست دو وجه جذاب  یلتجّ  اين دو وجه  است.  قلب سالک شده

 . کندمی اني را بمولانا آن  پارادوکس انيمهابت پروردگار است که با ب 

 واژه »مهجور«(   ليذ ،ی)فرهنگ فارس .دورافتاده ،شده  کرده جدا: جورهم

ی  و گاه   کندمیخود، درک    ظاهر با چشمحافظ گاهی حقايق جهان آفرينش را در  

، باد صبا  غيبی  رسانام يپو با فرشته    رسدیم  و مکاشفه  و شهوداز طريق دل به کشف  

نس کلام    ميو  هم  او    شودیمسحری  به  رمزی  صورت  به  را  غيبی  اسّرار  آنان  و 

 بيت: نيهستند؛ مانند ا  آورام يو پ دهنده  دينو. رسانندیم
 ازين باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 

 ( 461  : 1384)حافظ                                    

 

 
يار   نوروزی   آيد می زکوی  باد     نسيم 

 

بر   ديتأکاين بيت با    ولی در؛  شودی مباعث خاموش شدن چراغ    معمولاًوزش باد  

را روشن   نسيم مطبوع ياری بخواهی چراغ دلت   نياز اکه اگر    شودیمنسيم باد معلوم  

عطر نسيم    است وزش:  معتقد  . حافظ بيت پارادوکس ايجاد شده است   ني. در اکندمی

  بلکه ،  کندمی نچراغ دل را خاموش    تنهانه عاشق    بر قلب نفحات لطف خداوندی  

يا پارادوکس    نمامتناقضقلب عاشق است. در اين صورت  ،  و هدايتگر  بخشيی روشنا

  و   تابدیم  بر قلبشبه صورت مستقيم    یبيغمعانی    ني ا   زيگاه ن  و شودی مبر طرف  

به مکاشفه و شهود    یدر عالم مست  ی همو گاه   ايرؤ  دني راه الهام و از راه د   گاهی از

  .رسدیم
نوا خوش   و  برگ  آن  ندر  داشت ها ناله و  زار   ی 

داشت  کار  اين  در  معشوق  جلوه  را  ما   گفت 

 ( 85:  1384حافظ  )                                       

 

 
گلی   برگ  داشت   رنگ خوش بلبلی  منقار   در 

 گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست 
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عارف  که عاشق    کندمی   ادي  يیو عاشقانه از ماجرا ارفانه  سراسر ع ابيات فوق  حافظ در  

معشوق   یلتجّ  نيهم  .شودیم  قراریبو    تابیب  بر قلبشبا حضور تجلّی، عشق الهی  

 افظ ح   شهي که اساس فکر و اند  یقيوصول به معشوق حق  شودی بر دل عاشق باعث م

او را تسخ  دهدیم  ليرا تشک از يک طرف  کرده و    ريسراسر وجود  واردات غيبی 

وصال   از  و کششجذبه،  ديگر  و  در    طرفی  را  هيبت  با  همراه  معشوق    برتجّلی 

. تصاوير پارادوکس واصل مهجور در ابيات فوق بيانگر آن است که عارف  رديگیم

 حالت انفعال قرار گرفته است. و درمحض خداوند  ميو تسل در تصرف

  و خرد به سبب، عشق به معشوق ازلی، هوش، عقل    و حافظدر ابيات زير مولانا     

معشوق    ميو تسلعشق الهی    وانهيو دند  تجربه عرفانی کنار نهاده   را در اثرانفعال در

 ند.شده 
د  نعره   وانه ي عقل  مرحبا   زنان شد   که 

 ( 106:  1384مولوی  )                                  

مست  عقل  ب و    آرام   ما   قرار ی دل 

 ( 186همان:  )                                            

 
 

 شتر ي در سجود از خاک ره بد ب   شش ي پ به    جان 

 

 ت شس ن   ها که بر آن چشم   ی رخ ی پر   ی سو 

 

غيبی   ددهندهينوپری رخ زيبا چهره و حضور فرشته    از تجّلی  در بيت فوق، مولانا   

براثر انفعال در تجربه عرفانی به علت ديدار جمال    آن  دنيبا دکه عاشق    دهدیمخبر  

عقلش  هوش    ،معشوق  است و  شده  د  ربوده  اله  وانۀيو  ست.  ا  دهي گردی  عشق 

به    زيعشق ست  یهستند که عقل جزئ  یعارفان  ،وانگان يد» نهاده   کيرا    نان يا  .ندسو 

است واحد در دومرتبه   یقت يحق،  عقل،  از نظر مولانا   .ستندعاقلان ه   نيتردرواقع عاقل

جزئ  یکيمختلف   پا  یعقل  وظ  نيترن ييکه  و  است  عقل  جنبه    اداره  اشفه يمرتبه 

است و    یجهان هست  یسطح  یهاه يو شناخت لا  یآدم  اتيح   جسمانیو    یصور

 ی هاه ي انسان و شناخت لا  یدرون ی ازهايدادن به نپاسخ  اشفه يکه وظ یعقل کل گريد

ممدوح در نظر    یوانگيداست؛ بنابراين  همان عقل  ،  پس اشراق  است   یهست  یدرون
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و    یعقل اشراق  ايو    یشهود  یعقل  ايو    یبه عقل کل  یمولانا همان آراسته شدن آدم 

   (416: 1397ی زمان)« .است  یجدلو  یگذر از عقل بحث

موصوف وصفت   ،صورت ترکيب وصفی  را بهتصاوير پارادوکس ديوانه عاقل    مولانا

 . دينمای مبيان 
 شد  فرزانه  عاقل و   می   جام   يک   به  دوش 

 ( 178:  1384)حافظ                                

 

 
که دی جام و قدح    شکست ی م صوفی مجلس 

 

   (229: 1388 نژادزيبائی)« را گويند.ی تعالحق می يا شراب، تجلّيات »

مصلحت ی،  عقل جزئبه  که    که حتی صوفی مجنون  است   معتقدحافظ در بيت فوق  

تجّلی شراب عشق الهی و    ناگهان با حضوراست.    بنديپا  نگرنده يآ،  سودجو،  طلب 

و  عقل جزيی را رها کرده است  ،  و تابش آن بر قلبشنور تجّلی جمال الهی محبوب  

. پارادوکس ديوانه  کمال عقل است   عشق به خداوند  . است شده    عشق الهی  ميتسل

و توجيه عرفانی به صورت پارادوکس معنايی    ليتأوبيت از حافظ با    نيدر اعاقل  

 نشانگر حضور امر قدسی است.

شهودی را   دو شاعرهر : در مواجهه با امر قدسی در وجه گفتار حالت انفعالی  (2

معنا باعث   و عالمخبری از آسمان  .  شنودیمسالک بانگی را    در آنکه    کنندمیروايت  

با زبان  سالک شده است   حيرتو    ريّتح بپارادوکس    که مولانا و حافظ  را    ان يآن 

انفعال در    که  ند ينمایم ی حيرت سوبه قدسی است و دری را    امر  برابر گفتار اوج 

 گشوده است. 

 :خبری ببا خبران 
پردۀ   خبرش  و  حيات  است که  شده   ايشان 

 ( 1384:197مولوی  )                                    

وضع   و  مستی  و  من  سپس  اين   ی خبر ی ب از 

 ( 386:  1384حافظ )                                      

خبران    با  خبرش  و  حيات     خبرند ی ب از 

 

 چو هر خبر که شنيدم دری به حيرت داشت 
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و    ريّاز سر تح  یانيواقع ب  مولانا و حافظ در  اشعارابيات فوق در  در    یو مست  خبریب

 نما متناقض با زبان  آن را   است که مولانا و حافظ   یامر قدس  برابر گفتارحيرت در  

و  کشف    یواقع نوع  در  شدن  ، از حال دوست آگاهبودن  با خبرو  ؛  ند ينمایم  بيان

 است.  کامل ماورای غيب  درکی و و باطنقلبی  شهود

اصطلاح اهل الله، امری است که بر قلوب عارفان در موقع تأمل و حضور حيرت در  »

تفکر تاملها  آن  و  شودی موارد  ها  آن  و  تفکر و  به  سجادی ).«  گرددیمحاجب    ،را 

1386 :331)   
 در مواجهه امر قدسی در وجه کردار  حالت انفعالی (3

است که بر صاحب تجربه يکباره    یبي وارد غ  ،ی جمال معشوقلو تجّزير رُخ  ،  در بيت 

عاشق   و آرامشو قرار    کندمیعاشق به پا    بر قلب و آتش سوزان عشقی    شودیموارد  

مولانا اين تجربه عرفانی .  کندمی  ترو عاشقشيدا    ،قراریب را    و عاشق  زندیمرا برهم  

در حالت انفعال در وجهه   سالک  که  دينمایمرا در تصاوير پارادوکس معنايی بيان  

 . گرفته است  قرارکرداری 
داريد   که  قرار  هر   کنيد   قرار ی ب که 

 ( 384:  1384مولوی  )                                   

 
 

دارد  چنين  خاصيت  رُخشان  آتش   که 

 

 ( 163: 1388)زيبايی نژاد رُخ از ديدگاه عارفان تجلّی جمال وحسن الهی است. 
را  آرام  برد  يکباره  دلم   کز 

 ( 333:  1384حافظ  )                                    

 

 
است  خوش  خاطر  مرا  دلارامی   با 

 

است که تنها با او آرامش    يینهفته و تقاضا   یعشق و درد  ی،در وجود آدم» دلارام:   

آرامش دهنده دل و    یعني  ند؛ يگوی است که معشوق را دلارام م  ليدل  نيبه هم  ابديیم

  ستۀ ي خود را شا  دي با  ،رديقرار بگ  معشوقمحبوب و    ت ي اگر انسان بخواهد مورد عنا

را از   یقيمعشوق حق  دتوانمی لطف او گرداند و عاشق تنها با معرفت و شناخت،  

و   د يفزايخود ب  ازي انسان کامل بر طلب و ن  يیدهد و با راهنما  زيتم  یمعشوق مجاز

   (285 :1388 نژاد يیبايز) .«نديگو زيرا طالب نعاشق است که  ليدل نيبه هم
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و  دهدی مکه عملی يا حرکتی انجام  کندمیصحبت   ،یب يوارد غحافظ از دلارامی يا  

غرق در دريای  و خودیبواکنش به امر قدسی از خود    . در کندمی ترعاشق را  عاشق

حافظ برای اثبات آن ،  نيست   ريپذفيتوصچون اين حالت عرفانی  و    شودیمعشق  

ايجاب  نمامتناقض از   ، آن که مايه آرامش دل است .  استفاده کرده است   و سلب ی 

قدسی با تجّلی مشهود به شکل کرداری آن چنان  امر    را ياست؛ زآرامش دل را برده  

که آرام دل را برده است و شاعر پارادوکس    وبی قرار کرده است   تابیبقلب سالک را  

 . دينمایمبيان  پارادوکس معنايی در گستره يک بيت  صورترا به در اين بيت 

 

 نتیجه 

از عقل و منطق است و در حالت    زيرااست،    ريناپذان يب  یتجارب عرفان که فراتر 
رمز  یعرفان  یهاتجربه   .آيدمی   ديپد   یسرمست زبان  با  حافظ  و  قالب  مولانا  در  ی 

زبان عرفان    یاصل  یهاشاخصه   نيتراز مهم   یکي  پارادوکس.  شودی مپارادوکس بيان  
رازپوش بر  علاوه  که  نتاددار  یاريبس  یباشناخت يز  یهنر  یهاجنبه  ی است  به    جي . 

ا  آمدهست د است    انگريب  قيتحق  نياز  اين  آن  پارادوکس  عارفکه   ر يتأثتحت   دو 
به اين دليل که فراحسی و فراعقلی   عرفانی  یهاتجربه   راي است؛ زتجارب عرفانی بوده  

  ی ها تجربه   ناگزير است   و عارف  شوندمی نجامعه بيان    و مفهومهستند، با زبان مرسوم  
دو  ی  هاشه ياندبيان کند. وجوه مشترک در    ، اشاره و پارادوکس رمز عرفانی را با زبان  

عرفان  بر  هر دو شاعر مبتنی    شهي افکار و اند  راياست؛ زبسيار به هم نزديک    شاعر،
در   ،هايیگوو تناقض  هایدوگانگ همه    عاشقانه است و در پرتو اين نگرش عاشقانه

يی هادو اثر، نشانه همچنين در هر  .  رسندیمی  گانگي  مسلک عشق با هم به وحدت و
 انفعالی ديده   و حالت زودگذری    ،کيفيت معرفتی،  یريناپذ ف يتوصاز تجربه عرفانی  

ی عرفانی ها، تجربه نيست يعنی  وصف، قابل ؛ اما مشهود در مشاهدات عرفانی شودیم
  م يمستق  ديآن را با  ت يفيک  درنهايت   ،آورد   عبارت  يا  وجمله  ،  کلمهدر قالب    توانمینرا  
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  ا ي   دي بخش  انگريبه د  عرفانی را  تجارب  توانمی ن  همچنين  .تجربه کرد  وبی واسطه
ی خود را در قالب الفاظ عادی بيان  ها، تجربه عارفان هم بتواننداگر حتی . داد انتقال

ماهيت   هم  باز  وجوه    انيبرقابليغ  آنکنند  اما  است است؛  ظاهری  بيشتر    . تفاوت 
غزليات حافظ    و دری ترکيبی در غزليات مولوی بسامد بالاتری دارد  هاپارادوکس 
 داده است.  خود اختصاصی معنايی بيشترين بسامد را به هاپارادوکس 
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 . کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی .و غزليات مولانا مثنویدر 

(، صص.  44)، اورمزدپژوهشنامه  .حافظ  وانيپارادوکس در د يی. چرا1397 ،عبدالمحمد ،یارياله 

21 -5.  

غزل عارفانه عطار    يی. تفاوت محتوا1401.  یمصطف  ،یسالار  ، وفرزانه، احمدرضا  ،اکبریعل  ،یبز

 .231  -250  .، صص(71)19  ،یعرفان اسلام   هينشر و حافظ.    یسعد  انهيو مولانا با غزل عرفان گرا
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080514.1401.18.71.12.5 

و   ی. تهران: مطالعات علم2. چ  یدر ادب فارس  یرمز  یهانارمز و داست.  1367  ی،تق  ان،يپورنامدار

 . یفرهنگ

طاهر  ،یريتفس و  بررس1401،  ديحم  ،یرمضان  کارکردها  ی.  و  ب  یپارادوکس  در  تجربه   انيآن 

ت عهد  در شعر  علم  .یموريوحدت وجود  فارس  یپژوه  یفصلنامه  ادب  و  سابق    هي)نشر   یزبان 
 . 125-145 .، صص(245)75 (،زيدانشگاه تبر اتيدانشکده ادب

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.44925.3040 

  . و حافظ  یعرفان عاشقانه در عرفان مولو   یدارشناسيبر پد  یا . مقدمه1394  ، وسفيجعفرزاده،  

 . 79-97 صص. ،(43)11 و عرفان(، اني )اد یعرفان اسلام

https://civilica.com/l/5613/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080514.1401.18.71.12.5
https://doi.org/10.22034/perlit.2022.44925.3040


 169.../  ببر پارادوکس و ارتباط آن با تجار ینگرشـــــ  ـــــ ـــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

بر    عطار  یمکاشفات عرفان  ی. بررس 1395مطهره،    نه، يچوب  و  لاينوروز پور، ل  ،ونيهما   ان،يديجمش

 . 11-43 .، صص(43)12 ،یو اسطوره شناخت  یعرفان اتيفصلنامه ادب  مز.يج اميل يو هياساس نظر
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1395.12.43.1.6 

 . تهران: فرزان روز.1. چیدر شعر فارس يی نمامتناقض.  1377، ريام ،یچنار

 . تهران: اهورا. 1. چیو غن ینيبر اساس نسخه قزو حافظ. وانيد. 1384محمد.  نيالدشمس حافظ،

باتجربه عرفان  یني. تجربه د1392  ی،سور  ان،يو واحد احمد  یعل  ،یحق آن  فصلنامه    ی.و رابطه 
 .38 -58 .صص (،2)15 ،یکلام -یفلسف   یهاپژوهش ی،پژوهشی علم

https://doi.org/10.22091/PFK.2013.26 

  ی اعتقاد  یپژوهش هاحافظ.    اتيدر غزل  یهفت مقام عرفان  گاهيجا  ی. بررس1394شاهرخ،    حکمت،
 . 7- 28صص. ، (17)5 ،یکلام

https://dorl.net/dor/20.1001.1.98991735.1402.13.51.5.2 

  (، 52)13 ،یفصلنامه عرفان اسلامدر سلوک عارفانه عطار،  یآفاق ر ي. س1394رضا،  ،ینور یدريح

 . 210-236 .صص

 . تهران:نشر مطر.3. چ حافظ، حافظه ماست . 1385، نيبهاءالد ،یخرمشاه

تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه    ی. بررس1393  ی،موس  ،یو احمد  ليخل  ،یديحد  ی،دهقان، عل

  143  (، صص.37)10،  (یفارس  اتي )زبان و ادب  یو اسطوره شناخت  یعرفان  اتيادب حافظ.    اتيدر غزل

-111.  
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1393.10.37.4.3 

  هایپژوهش  .شمس  اتيدر غزل  یمولانا به نماد طوط  ینگاه عرفان  ی. واکاو1402،  یعل  راستگو،
  . 71-  98 .، صص(3)2 ،یادب نينو 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.28211413.1402.2.1.4.8 

از آن در    یمولو   یعرفان  ی و برداشت ها  یآفاق  ري. س1401جواد و بهنام فر، محمد،    دوست،رحمان

 .39- 54 صص. ،(3)3 ،یدوره عراق یپژوهشنامه متون ادب .هيماف هيف
https://doi.org/10.22126/ltip.2022.2450 

حافظ با   اتي در غزل یگفتمان عرفان  یانتقاد لي. تحل1402، ميمر  ده يس ان،يو روضات ميمر ،یديرش

)بوستان    یشعرپژوه  یمجله    ی.ديهل  یـ نقش  یستميس  یشناسزبان در زبان  یبر فرانقش متن  هيتک
 . 83-188 .، صص(1)15 ،ادب(

 https://doi.org/10.22067/jlkd.2021.70502.1031 

 . تهران: نشر قطره. 4. چیمحمد بلخ نيالدمولانا جلال یزيشمس تبر وانيد. 1397، ميکر ،یزمان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1395.12.43.1.6
https://doi.org/10.22034/perlit.2022.44925.3040
https://doi.org/10.22034/perlit.2022.44925.3040
https://dorl.net/dor/20.1001.1.98991735.1402.13.51.5.2
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1393.10.37.4.3
https://dorl.net/dor/20.1001.1.28211413.1402.2.1.4.8
https://doi.org/10.22126/ltip.2022.2450
https://doi.org/10.22067/jlkd.2021.70502.1031


 یجعفر یـ مرتض نژادیئبايز ميـ مر یسارا قطعـــــ ـــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 170

  .حافظ  اتيوغزل  ديآندره ژ  ین ي زم  یهادر مائده  یعرفان  نيمضام  ی. بررس1395معصومه،    ،یزند

 .34- 57 .، صص(27)7عرفانيات در ادب فارسی،  فصلنامۀ علمی پژوهشی

 : سخن.رازي. شیعرفان یفرهنگ اصطلاحات استعار. 1388، مينژاد، مر يیبايز

  .ی. تهران : طهور8. چی عرفان راتيفرهنگ اصطلاحات و تعب. 1386جعفر،  ديس ،یسجاد

نوروز  شرافت، نماد  ی. صفات عرفان1398  ،زهرا  ،یزهرا و  آثار سنا   نيو  عطار،    ،يیقلندران در 

 . 137-160 .، صص(5)2 ،(یفارس  اتيزبان و ادب ی)فصلنامه تخصص یقند پارس .مولانا و حافظ

 https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1398.2.5.5.6 

 . تهران: آگاه. 4. چشعر یقيموس. 1390محمدرضا،  ،یکدکن یعيشف

کارل   هيحافظ و نظر  یبر معرفت شهود  یانتقاد  ت ي. عقلان1400و اسدپور، سارا،    نينسر  فلاح،

  .26- 55 .، صص(1)9 ،یقيتطب اتيادب  یپژوهشها ۀفصلنام موند.ير

http://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1400.9.1.5.7 

عل  نيعزالد  ،یکاشان بن  الکفا  هيالهدامصباح .  1367،  یمحمود  مفتاح    ن يالدجلال   حيتصح  .هيو 

 تهران: نشر هما. . 3. چ يیهما

در    یو انفس  ی حالات آفاق  سهي و مقا   ی. بررس1400دخت،    نيو مشهور، پرو   ديسع  ،یآباد  کرکه

ب  یهاسروده نظر  یابانکيعلاءالدوله  ادب  س.ياست  هيبر اساس  نامه   ،یـ پژوهش  یقيتطب  اتيجستار 
 . 148 -174. ، صص(16)5

با خدا   داري)تجربه د  یپارادوکس  اني و ب  ی. تجربه عرفان1385بانو و برج ساز، غفار،    ريام  ،یميکر

  .41-21 .، صص(179)57، )تهران( یو علوم انسان اتيدانشکده ادبدر سخن(. 

 . تهران: نشر قطره.3. چ1.ج حافظ یهاغزل یشرح عرفان. 1378، یختم ،یلاهور

. به کوشش شرح گلشن راز  یالا اعجاز ف   ح يمفات.  1390،  يیحيمحمد بن    نيالدشمس  ،یجيلاه

 . تهران: زوار.  9. چ یو عفت کرباس یمحمدرضا برزگر خالق

 ی. به کوشش محمدرضا برزگر خالقشرح گلشن راز  یالاعجاز ف  ح يمفات .1387-----------------

 . تهران: زوار. 8. چ یو عفت کرباس

با تک  ات يدر غزل  ی حضور امر قدس  یبررس.  1396،  یمجتب  ،یو صوف  یعل  ،یمحمد بر    ه يمولانا 

-137، صص(4)11 ،یادب عرفان یهاپژوهش ،یـ پژوهش یعلم هينشررودولف اوتو.  یهاهينظر

113. 
https://doi.org/10.22108/jpll.2018.101958.1031 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1398.2.5.5.6
http://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1400.9.1.5.7
https://doi.org/10.22108/jpll.2018.101958.1031


 171.../  ببر پارادوکس و ارتباط آن با تجار ینگرشـــــ  ـــــ ـــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

 . یگفتمان انتقاد ليحافظ از منظر تحل وانيدر د یانفس ري. س1398و خادم، اعظم.  ميمر ،یمحمود

ادب  یتخصص  یعلم  ۀفصلنام و  زبان  آباد  يیغنا  اتيمطالعات  نجف  آزاد  ،  (30)9،  دانشگاه 

 . 69 ـ82.صص

 . تهران: اشجع. 2. چزادهيعل زالله يبه اهتمام عز .یفرهنگ فارس . 1386محمد،  ،نيمع

تبر  اتي کل.  1384،  نيالدجلال  ،یمولو  تصحیزيشمس  چ    الزمانعيبد  حي.  تهران:  10فروزانفر.   .

 . ر يرکبيام

با    یدر عرفان اسلام  یو بندگ   ی رابطه آزاد  ی. بندۀ آزاد )بررس1401السادات،    ميمر  ،یقمصر  ینواب

 .103  -125  صص.  ،(72)18  و عرفان(،  اني )اد  یعرفان اسلامحافظ(.    وانيآن در د  گاهيبر جا  ديتأک 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080514.1401.18.72.6.1 

 . ناي. تهران: ابن س 8. چالمحجوبکشف.  1392بن عثمان،  یعل ،یريهجو 

 . تهران: نشر نو. 8. چ 3. ج حافظ یهاشرح غزل.  1392، ینعليحس ،یهرو

و    یمثنو وحدت )پارادوکس( در    ني. تضاد در ع1390رضا،  پارسا، غلام   یبتول و مستعمل  واعظ،

 .196-219 . ، صص(34)12 کاوش نامه، یپژوهشیفصلنامه علمشمس.  اتيغزل

https://doi.org/10.29252/kavosh.2011.2549 

دانشگاه    یانسانو علوم  ات يدانشکده ادب  ه ينشر  . اتينما در ادب. متناقض1376،  یتق  ار،ي کام انيديوح
 .271 - 294 . ، صص(4و3)28 ،مشهد یفردوس

بررس1394اکبر،    ،یو شعبان  زهره  ،یخانيول و    یغالب دهلو   اتيدر غزل  یعرفان   یکارکردها  ی. 

 .159-177 .، صص(46)12 ،یفصلنامه عرفان اسلام .یرازيحافظ ش  اتيغزل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080514.1401.18.72.6.1
https://doi.org/10.29252/kavosh.2011.2549


 یجعفر یـ مرتض نژادیئبايز ميـ مر یسارا قطعـــــ ـــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 172

References (In Persian) 
Abo al-qāsemī, Maryam. (1999/1378SH). “Barrasī-ye Jelvehāyī az 
Andīšehā-ye Erfānī dar Qazalīyyāte Mowlānā”. Specialized magazine of 
poetry. 7th Year. No. 27. Pp. 48-53. 
Allāh Yārī, Abdo al-mohammad. (2017/1397SH). “Čerāyī-ye Pārādox 
dar Dīvāne Hāfez”. Ormuzd Research Journal. NO. 44. Pp. 5- 21. 
Bezzī, Alī-akbar. Farzāneh, Ahmad-rezā and Sālārī, Mostafā. 
(2022/1401SH). “Tafāvote Mohtavāyī-ye Qazale Erfān-garāyāne-ye 
Sa’dī va Hāfez”. Irfan Islamic magazine. 19th Year. No. 71. Pp. 231-250. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080514.1401.18.71.12.5. 
Čenāry, Amīr. (1998/1377SH). Motenāqez-namāyī dār Še‘re Fārsī. 1st 
ed. Tehrān: Farzān Rūz. 
Dehqān, Alī and Hadīdī, Xalīl & Ahmadī, Mūsā. (2013/1393SH). 
“Barrasī-ye Tasavvofe Ābedāneh va Erfāne Āšeqāneh dar Qazalīyyāte 
Hāfez”. Mystical literature and cognitive mythology (Persian language 
and literature). 10th Year. No. 37. Pp. 111-143. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1393.10.37.4.3. 
Esmā’īl-nīyā, Hojjato al-llāh and Qolām-pūr, Sakīneh & Ya’qūbī-zādeh, 
Ebrāhīm. (2013/1393SH). “Zībāyī-šenāsī-ye Pārādox dar Masnavī va 
Qazalīyyāte Mowlānā”. National Congress of Islamic Humanities 
Applied Research. 
Fallāh, Nasrīn and Asad-pūr, Sārā. (2021/1400SH). “Aqlānīyyate 
Enteqādī bar Ma’refate Šohūdī-ye Hāfez va Nazarīyye-ye Karl 
Raimund”. Comparative Literature Research Quarterly. 9th Year. No. 1. 
Pp. 26-55. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1400.9.1.5.7. 
Haqqī, Alī and Vāhed Ahmadīyān. Sūrī. (2013/1392SH). “Tajrobe-ye 
Dīnī va Rābete-ye ān bā Tajrobe-ye Erfānī”. philosophical-theological 
researches, scientific-research quarterly. 15th Year. No. 2. Pp. 38-58. 
https://doi.org/10.22091/PFK.2013.26. 
Hekmāt, Šāhrox. (2015/1394SH). “Barrasī-ye Jāy-gāhe Haft Maqāme 
Erfānī dar Qazalīyyāte Hāfez”. Journal of Theological Belief Studies. 5th 
Year. No. 17. Pp. 7-28. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.98991735.1402.13.51.5.2. 
Heravī, Hoseyn-alī. (2013/1392SH). Šarhe Qazalhā-ye Hāfez. 3rd Vol. 
8th ed. Tehrān: Now.  
Heydarī Nūrī, Rezā. (2015/1394SH). “Seyre Āfāqī dar Solūke Ārefāne-
ye Attār”. Quarterly journal of Islamic mysticism. 13th Year. No. 52. Pp. 
210-236. 
Hāfez, Šamso al-ddīn Mohammad. (2009/1384SH). Dīvāne Hāfez (bar-
asāse Nosxe-ye Allāme Qazvīnī va Qanī). 1st ed. Tehrān: Ahūwrā. 
Hojvīrī, Alī Ebne Osmān. (2013/1392SH). Kašfo al-mahjūb. 8th ed 
.Tehrān: Ebne Sīnā. 
Holy Qor’ān. 
Jamšīdīyān, Homāyūn and Nowrūz-pūr, Leylā & Čūbīneh, Motahhareh. 
(2016/1395SH). “Barrasī-ye Mokāšefāte Erfānī-ye Attār Bar-asāse 
Nazarīye-ye William James”. Quarterly Journal of Mytho- Mystic 
Literature. Islamic Azad University- South Tehran Branch. 12th Year. 
No. 43. Pp. 11-43.  



 173.../  ببر پارادوکس و ارتباط آن با تجار ینگرشـــــ  ـــــ ـــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

Ja’far-zādeh, Yūsof. (2014/1394SH). “Moqaddameh-ī bar Padīdār-
šenāsī-ye Erfāne Āšeqāneh dar Erfāne Mowlavī va Hāfez”. Islamic 
Mysticism (Religions and Mysticism). 11th Year. No. 43. Pp. 79-97. 
Kārīmī, Amīr Bānū and Borj-sāz. Qaffār. (2006/1385SH). “Tajrobe-ye 
Erfānī va Bayāne Pārādoxī (Tajrobe-ye Dīdār bā Xodā dar Soxan)”. 
Faculty of Literature and Human Sciences (Tehran). 57th Year. No. 179. 
Pp. 21-41. 
Kāšānī, Ezzo al-ddīn Mahmūd Ebne Alī. (1988/1367SH). Mesbāho al-
hedāyat va Meftāho al-kefāyet. Ed. by Jallālo al-ddīn Homāyī. 3rd ed. 
Tehrān: Homā. 
Korkeh Ābādī, Sa‘īd and Mašhūr, Parvīn Doxt. (2021/1400SH). 
“Barrasy va Moqāyese-ye Hālāte Āfāqī va Anfosī dar Sorūdehā-ye Alā’o 
al-ddoleh Bīyābānaky bār-asāse Nazarīye-ye (stace)”. Journal of 
Natural Literature. 5th Year. No. 16. Pp. 148-174. 
Lāhījī, Šamso al-ddīn Mohammad Ebne Yahyā. (2009/1388SH). 
Mafātīho al-e‘jāz fī Šarhe Golšane Rāz. With the Effort of Mohammad-
rezā Barzegar Xāleqī and Effat Karbāsī. 8th ed. Tehrān: Zavvār.  
Lāhūrī, Xatmī. (1999/1378SH). Šarhe Erfānī-ye Qazalhā-ye Hāfez. 1st 
Vol. 3rd ed. Tehrān: Qatreh. 
Mafātīho al-e’jāz fī Šarhe Golšane Rāz. (2008/1387SH). With The Effort 
of Mohammad-rezā Barzgar Xāleqī and Effat Karbāsī. 8th ed. Tehrān: 
Zavvār. 
Mahmūdī, Maryam and Xādem, A‘zam. (2019/1398SH). “Seyre Anfosī 
dar Dīvāne Hāfez az Manzare Tahlīle Goftemane Enteqādī”. The 
specialized scientific quarterly of the studies of lyrical language and 
literature of Najaf Abad Azad University. 9th Year. No. 30. Pp. 69-82. 
Mohammadī, Alī and Sūfī, Mojtabā. (2017/1396SH). “Barrasī-ye 
Hozūre Amre Qodsī dar Qazalīyyāte Mowlānā bā Tekye bar 
Nazarīyyehā-ye Rudolf Otto”. Scientific-Research Journal, Mystical 
Literature Researches. 11th Year. No. 4. Pp. 113-137. 
https://doi.org/10.22108/jpll.2018.101958.1031. 
Mo'īn, Mohammad. (2009/1388SH). Farhange Farsī. With the effort of 
Azīzo al-llāh Alī-zādeh. 2nd ed. Tehrān: Ašja. 
Mowlavī, Jallālo al-ddīn. (2005/1384SH). Kollīyāte Šamse Tabrīzī .Ed. 
by Badī’o al-zzamān Forūzān-far. 10th ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 
Navvābī Qamsarī, Maryamo al-ssādāt. (2022/1401SH). “Bande-ye Āzād 
(Barrasī-ye Rābete-ye Āzādī va Bandegī dar Erfāne Eslāmī bā Ta’kīd 
bar Jāy-gāhe ān dar Dīvāne Hāfez)”. Islamic Mysticism (Religions and 
Mysticism). 18th Year. No. 72. Pp. 103-
125.https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080514.1401.18.72.6.1. 
Pūr-nām-dārīyān, Taqī. (1988/1367SH). Ramz va Dāstānhā-ye Ramzī 
dar Adabe Fārsī. 2nd ed. Tehrān: Motāle’āte Elmī va Farhangī. 
Rahmān-dūst, Javād and Behnām-far, Mohammad. (2022/1401SH). 
Seyre Āfāqī va Bar-dāšthā-ye Erfānī-ye Mowlavī az ān dar Fīhe mā Fīh. 
Research Journal of Literary Texts of the Iraqi Period. 3rd Year. No. 3. 
Pp. 39-54. https://doi.org/10.22126/ltip.2022.2450. 
Rašīdī, Maryam and Rowzātīyān, Seyyedeh Maryam. (2023/1402SH). 
“Tahlīle Enteqadī-ye Goftemāne Erfānī dar Qazalīyyāte Hāfez bā Tekye 



 یجعفر یـ مرتض نژادیئبايز ميـ مر یسارا قطعـــــ ـــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 174

bar Farā-naqše Matnī-ye Zabān dar Zabān-šenāsīy-e Sīstemīـnaqšī 
Halīdī”. Poetry Research Magazine (Bostan Adab). 15th Year. No. 1. Pp. 
83-188. https://doi.org/10.22067/jlkd.2021.70502.1031. 
Rāst-gū, Alī. (2023/1402SH). “Vā-kāvī-ye Negāhe Erfānī-ye Mowlānā 
be Namāde Tūtī dar Qazalīyyāte Šams”. New Literary Researches. 2nd 
Year. No. 3 .Pp. 71-98. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.28211413.1402.2.1.4.8. 
Sajjādī, Seyyed ja’far. (2007/1386SH). Fargange Estellāhāt va Ta‘bīrate 
Erfānī. 8th ed. Tehrān: Tahūrī. 
Šafī‘y Kadkany, Mohammad-rezā. (2011/1390SH). Mūsīqī-ye Še’r. 4th 
ed. Tehrān: Tehrān: Āgāh. 
Šerāfat, Zahrā and Nowrūzī, Zahrā. (2019/1398SH). “Sefāte Erfānī va 
Namādīne Qalandarān dar Āsāre Sanāyī, Attār, Mowlānā va Hāfez”. 
Qande parsī (Persian Language and Literature Quarterly). 2nd Year. No. 
5. Pp. 137-160.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1398.2.5.5.6. 
Tafsīrī, Ramezān and Tāherī. Hamīd. (2022/1401SH). “Barrasī-ye 
Pārādox va Kār-kardhā-ye ān dar Bayāne Tajrobe-ye Vahdate Vojūd dār 
Še’re Ahde Teymūrī”. Scientific Quarterly Journal of Persian Language 
and Literature (former publication of Faculty of Literature, University of 
Tabriz). 75th Year. No. 245. Pp. 125-145. 
https://doi.org/10.22034/perlit.2022.44925.3040. 
Vahīdīyān Kām-yār, Taqī (1997/1376SH). “Motenāqez-namā dār 
Adabīyyāt”. Journal of Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsī, 
University of Mašhad. 28th  Year. No. 3 & 4. Pp. 271-294. 
Valī-xānī, Zohreh and Ša’bānī, Akbar. (2015/1394SH). “Barrasī-ye Kār-
kardhā-ye Erfānī dar Qazalīyyāte Hāfeze Šīrāzī”. Islamic mysticism 
quarterly. 12th Year. No. 46. Pp. 159-177. 
Vā‘ez, Batūl and Mosta‘melī Pārsā, Qolām-rezā. (2011/1390SH). 
“Tazzād dar Eyne Vahdat (Pārādox) dar Masnavī va Qazallīyyāte 
Šams”. Kaush Nameh scientific research quarterly. 12th Year. No. 23. 
Pp. 196-219. https://doi.org/10.29252/kavosh.2011.2549. 
Xorram-šāhī, Bahā’o al-ddīn. (2006/1385SH). Hāfez, Hāfeze-ye Māst. 
3rd ed. Tehrān: Matar. 
Zamānī, Karīm. (2018/1397SH). Dīvāne Šamse Tabrīzī-ye Mowlānā 
Jallālo al-ddīn Mohammad Balxī. 4th ed. Tehrān: Qatreh. 
Zandī, Ma’sūmeh. (2016/1395SH). “Barrasī-ye Mazāmīne Erfānī dar 
Mā’edehā-ye Zamīnī-ye Andre paul Guillaume Gideva va Qazalīyyāte 
Hāfez”. A scientific research quarterly of mysticism in Persian literature. 
7th Year. No. 27. Pp. 34-57. 
Zībāyī-nežād, Maryam.(2009/1388SH). Farhange Estelāhāte Este‘ārī-
ye Erfānī. Šīrāz: Soxan. 

 



 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 206تا    175)از صفحه    1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 

ی شنامورت ی کر   دو ی مولانا و ج   شه ی در اند   د« ی »تجر   ی ا سه ی مقا   ی بررس   
 

 ـ  عل ی اکبر      ***  ـ  مسعود روحان ی     **  ـ  حس ی ن   حسن پور آلاشت ی   * مر ی م   مردان ی   ورپشت ی 
 ****  باقر ی   خل ی ل ی 

دانشگاه    ، ی فارس   ات ي زبان و ادب   ار ي ـ دانش   ران ي دانشگاه مازندران، ا   ، ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی دکتر   ی دانشجو 
دانشگاه    ، ی فارس   ات ي استاد زبان و ادب ـ    ران ي دانشگاه مازندران، ا   ، ی فارس   ات ي زبان و ادب   ار ي دانش ـ    ران ي مازندران، ا 

   ران ي مازندران، ا 
 

 چکیده 
  ی ک يبه عنوان    قت،يبه حقّ و حق  دنيرس   یبرا  یو معنو   یتعلقات ماد  ۀ يترک کل  یبه معنا  ديتجر

مهمتر تشک  نياز  اصل  دهندۀلي عوامل  مباحث  از  متون   یتصوف،  در  که  توجه عرفاست  و مورد 
م  یعرفان به  سخن  آن  ا  انياز  است.  توص  نيآمده  روش  به  تحل  یفيجستار  مقا  یليـ     سهيبه 

بلخ  نيالدجلال  نامولا  یهادگاهيد تجر  یشنامورتيکر   دويو ج  یمحمد  پرداخته   ديدر خصوص 
دو عارف    نيا  یشگانيو اند  ی در نظام فکر  هایوناهمسان  هایهمسان  افتنياست. هدف پژوهش،  

زم نتا  نيبزرگ مشرق  ا  ج ياست.  که  دارد  آن  از  نشان  بس  ن يپژوهش  در مسائل    ی اريدو عارف 
از عقل،    ديتجر  ن،يسرزم   اياز کشور    ديتجر  ،یو معنو   ید ماديهمچون: اعتقاد همزمان به تجر

و... با هم اشتراک    یو خودشناس  ديو عشق، تجر  دينفس، تجر  اي از خود    ديتجر  ،یدانش و دانستگ
  گر يکديبا    یدئولوژيو ا   نياز د  دياز مرشد و معلم و تجر  ديهمچون: تجر  ی و در مسائل  یشگانياند

 نياز نقاط افتراق است و ا  شيدو ب  نينقاط اشتراک ا  یطور کل  بهدارند، اما    یاختلاف و ناهمسان
  قتيحق  اي   یقيدو عارف که همان عرفان حق  نيا  یو مشارب تجرب  یآبشخور معرفت  بودنکسانيامر  

 . دهدیعرفان است را نشان م

 عرفان.  د،يتجر ،یشنامورتيکر  دويج ،یمثنو مولانا،  کلیدواژه:
 

 1403/ 01/ 01تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 04/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: maryammardani22@yahoo.com  )نويسندۀ مسئول( 
 **Email: alashtya@gmail.com 
 ***Email: ruhani46@yahoo.com 
 ****Email: aabagheri@umz.ac.ir 
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   مقدمه

اند و در طول تاريخ بسياری از معنويان بزرگ جهان به موضوعات مشترکی پرداخته
شود. يکی از دلايل اين می  های شگرفی يافت های بسياری از آنان همسانیدر انديشه

های ماورايی و استعلايی  همسانی آن است که عارفان و سالکان بزرگ دنيا به تجربه
 دريافت باشند که حواسّ عادی قادر به    اند مشاهداتی داشتهاند و توانستهآمده  نايل

يکسانی آبشخور معرفتی و مشارب    ؛ همچنين(5:  1398  و خوشامن   فربهنام)نيست  ها  آن 
. از  آيدمی  شمار  تجربی آنان از ديگر دلايل تشبيه و همگونی نظام انديشگانی آنان به

مهمترين مسائل مشترک در ميان عرفا و سالکين، مسئلۀ »تجريد« است. تجريد به  
ماسوای حق است. يعنی سالک بتواند خود را از    آنچهمعنای کلی يعنی اعراض از هر

هرچه غير حق، پيراسته و رهاسازد تا بتواند به بالاترين مدارج کمال و درک حقيقت  
اثر تجريد، عارف افق تازه  دست  ای از نگرش به انسان، جهان و خداوند  يابد. در 

و اين امر باعث استعلای او، اصلاح نفس و رسيدن به مدارج بالای   کندمیدريافت  
می  عرفانی  شهود  و  کشف  و  معرفت،  شوشناخت  مهد  زمين  مشرق  ديرباز  از  د. 

شده،   تحليلی نگاشته  ـ  است. اين جستار که به روش توصيفی  شناخت و عرفان بوده
زمين مشرق  بزرگ  عارف  دو  منظر  از  تجريد  موضوع  بررسی  مولانا    ؛به  يعنی 

بلخی جلال محمد  پارسی الدين  شاعر  و  عارف  جيدو  ،  و  کهن  دوران  از  زبان 
پردازد. در اين پژوهش کريشنامورتی، عارف و سخنران هندی از دوران معاصر می

های اين دو عارف بزرگ  ابتدا به وجوه همسان و سپس به وجوه ناهمسان ديدگاه
پرداخته در تجريد  نهايت  خصوص  در  و  به  گيرینتيجه شده  و    آمدهعمل   لازم 

دارند که باتوجه به بُعد زمانی اين    نشان ازآن  های پژوهشيافته است که    انگيزحيرت
هر دو، بازهم اصل سخن هر دو يکی است؛ هرچند به زبان و بيان کاملاً متفاوت.  

ها  بسياری از مفاهيم مربوط به تجريد را که قرن  توانسته است جيدو کريشنامورتی  
، به زبان امروز و بيانی ساده بيان شده بود  الدين محمد بلخیجلال يش توسط مولانا  پ

های  در اختيار مخاطبان معاصر خويش قراردهد و به عنوان يکی از بزرگان جنبش
 .شود نوين قلمداد گرایمعنوی 
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می  انتظار  يکديگرند،  از  متأثر  متون  اکثر  که  بينامتنيت  نظرات  که براساس  رود 
های خود به صراحت کريشنامورتی متأثر از مولانا باشد، اما وی در آثار و سخنرانی

اگرچه اشتراکات انديشگانی بسياری در آثار او با مولانا  است،    نامی از مولانا نبرده
انکار است که نه قابل  ها در سراسر دنيا امری غيرگردد. تأثير و تأثر عرفانمی مشاهده

جنبه تمام  در  بلکه  عرفان،  در  بهتنها  بشری  تمدن  و  فرهنگ  خورد. میچشم   های 
های مختلف، درک  ها و زمانهای عرفانی گوناگون در فرهنگمقايسه و تطبيق پديده

شود و همچنين شناخت میبهتر و تعامل و تفاهم را در ميان ملل، اديان و اقوام موجب 
های  بخشد. بسياری از آموزهمیعرفان پژوهان از ابعاد تفکر عرفانی را عمق و وسعت 

های نوين به شکل سنتی در عرفان اسلامی مولانا وجود دارد که تبيين و تشريح عرفان
کند،  امری است که انسان معاصر  ها به زبانی که مخاطب امروز را جذباين آموزه

های  های نوظهور معنوی باز داشته و در کاهش آسيب را از سرگشتگی در ميان جنبش
ازپيش  ين تحقيقاتی را بيش خواهدشد. اين موضوع ضرورت چناجتماعی مؤثر واقع

 . سازدمیروشن

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

های  های دينی و بررسی و تطبيق اديان و عرفاندر صورت مواجهۀ اصولی با پديده

دور از غرض، بسياری از اختلافات سياسی،  مختلف جهان با نگاهی محققانه و به 

ميان فرقه از  و...  نظامی  جوامعخواهدای،  و  به رفت  بيشتری  آرامش  در  -سربشری 

برخوردارباشند  خواهند يکسانی  فرهنگی  پيوندهای  از  دنيا  سراسر  مردم  وقتی  برد. 

ها به دليل اغراض سياسی يا منافع شود که ملت »اين پيوند استوارتر، مانع از آن می

با عنايت به   (13:  1397)اوتو،بگيرند يا حتی با هم بستيزند.«  اقتصادی، از هم فاصله

محوريت های گوناگون و عدم پژوهشی با  های تطبيقی در ميان عرفانفوايد بررسی
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ضرورت   تجريد،  مسئلۀ  درخصوص  کريشنامورتی  جيدو  و  مولانا  ديدگاه  مقايسۀ 

 د.شوچنين تحقيقی آشکارمی 

 

 روش و سؤال پژوهش 

 انجام برداری  ای و فيشاين پژوهش به روش توصيفی ـ تحليلی و مطالعات کتابخانه 

 دهد: ها پاسخدرصدد است تا به اين پرسشو  شده

ها و نظريات مولانا و جيدو کريشنامورتی دررابطه با مبحث افتراق انديشهـ نقاط  1

 تجريد کدامند؟  

ـ در نظام انديشگانی مولانا و جيدو کريشنامورتی درخصوص مبحث تجريد چه  2

 تشابهاتی وجوددارد؟ 

 شود؟ ای حاصل میـ از اين مقايسه و تحليل چه نتيجه3

تصحيح رينولد نيکلسن، تهران،    به« از مولانا،  معنویمثنوی  کتاب »  محدودۀ پژوهش،

 کريشنامورتی است.  و آثار جيدو ( 1375انتشارات توس )

 

 پیشینة پژوهش

تا کنون در مورد مقايسۀ »تجريد« در آثار مولانا و کريشنا تحقيقی جداگانه و مبسوط 
مولانا که اشاراتی   مثنویهای انجام شده در اما برخی پژوهش  ،است  صورت نگرفته

 عبارتند از: اندداشته به بحث تجريد 
بر   که  گوناگونی  شريفشروح  مانند:    مثنوی  است،  شده  مثنوی نوشته    شرح 

در   تجريد  مبحث  به  کدام  هر  و...  نيکلسون  زمانی،  هايی اشاره  مثنویفروزانفر، 
. کتاب »شکوه شمس« از آن ماری شيمل نيز، در فصلی با عنوان »الهيات  اندداشته 
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مولويـ  نردبان روحانی« اشاراتی به بحث تجريد در انديشه مولانا دارد که در آن به 
مسائلی همچون: رهايی از تعلقات دنيوی، نکوهش دنيا، رياضت، اهميت فقر، فنا 

ۀ »رها شدن از صفات نفس و اتحاد با خالق  (، در مقال1388زمردی )پردازد.  و... می
که انسان با شناخت نفس و گذار از   کندمی بيان    مولوی«  مثنویدر عرفان هندی و  

کند تا د بر حواس خود مسلط شده و اميال نفسانی را ترکتوانمی های آن  خواسته
-پس از رهايی، از صفات رذيله مانند: شهوت، خشم، حرص و... به مقامی والا دست 

و  يابد.   مشهد  قديمی  مقالۀ  1397)  زادهحسينغلام رفايی  در  تحليل  (،  و  »بررسی 
تلقيات متفاوت مولانا در باب زهد و چرايی   به تبيينجايگاه زهد در انديشۀ مولوی«  

رسد که مولانا از سه منظر  پردازد و به اين نتيجه میهای متفاوت از سوی او مینگاه
است. از منظر نخست، زهد جايگاه والايی دارد    فقيه، عارف و قلندر به زهد نگريسته

در مقالۀ »انسان از  (،   1394هادی وکيلی )و از دو منظر ديگر، امری کم ارزش است.  
منفی،    آليسمايدهگيری فکری، ب( مهم: الف(جهت   « به سه مبحث منظر کريشنامورتی

گريزی فردی کريشنامورتی با ديدی نقادانه پرداخته  ج( انزواگرايی اجتماعی و کمال
بودن بسياری از وجوه زندگی اعتباری بودن و  و در انتها افزايش آگاهی بر نمايشی

در مقالۀ  (،  1397کيانی ).  داندمی ستايش  انسان را که توسط کريشنا بيان شده، قابل  
سعادت نسبت  انتقادی  انديشۀ  »بررسی  در  استادپذيری  و  به گرايی  کريشنامورتی« 

بودن حقيقت  يعنی نامتناهی  ؛های بنيادين کريشنامورتیانتقادی يکی از ديدگاه   تحليل
پردازد و ادعای مورتی را جامع نفی و اثبات و و در قالب ايدئولوژيک نبودن آن می

 شمارد.می درنهايت باطل
انجام  تحقيقات  با  جستار  اين  دارد؛  موضوع  همپوشانی  اندکی  حدود  تا  شده، 

کريشنا  يا  مولانا  آثار  در  تجريد  بحث  به  مشخصاً  هيچکدام  مذکور،  آثار  هرچند 
های گرفته، به مسألۀ مقايسۀ ديدگاه يک از تحقيقات صورتاند. ضمناً در هيچنپرداخته

نشده که اين امر ضرورت  مولانا و جيدو کريشنامورتی در رابطه با »تجريد« پرداخته 
 . سازدمی  چنين پژوهشی را نمايان
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 چارچوب مفهومی پژوهش

 عرفان 

برشمرده را چنين  معانی عرفان  معين،  »فرهنگ  شناختن، 1  ]ع. [است:  م.(  ـ )مص 

« )فرهنگ معين، ذيل واژۀ شناختن حق تعالی، معرفت حق.ـ  2  ؛بازشناختن، معرفت 

»عرفان«( نوع نگرش و برداشت هر دينی نسبت به عرفان مجزا، خاص و متفاوت  

است. بنابراين تعريفی جامع و مانع از عرفان که مقبول طبع تمام صاحبنظران باشد  

عرفان در های  و  را  و...  زرتشتی  مسيحی،  يهودی،  اسلامی،  امری    مختلف  برگيرد، 

برای  ژرف  و  متعالی  فلسفی  و  فکری  مکتب  »يک  عرفان  اصولاً  اما  است.  محال 

هم البته نه    شناختن حق و شناخت حقايق امور و مشکلات و رموز علوم است، آن

 ( 12: 1376 )سجادیبه طريق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اِشراق و کشف و شهود.« 

 

 تجريد 

 تجريد در لغت

به موارد زير معنی شده است:   لغتنامۀ دهخدا  برهنه کردن ؛  برهنه کردنتجريد در 

پيراستن    ؛پيراستن درخت   ؛ برهنه کردن چيزی را از زوايدی که بر آن باشد  ؛کسی را

  :چوب  تجريد  ؛کردن پوست چيزیباز  ؛های درخت هبريدن شاخ  ؛و اصلاح نمودن

 تفريد   و   عوايق  و  علايق  و  خلايق  از  تجريد  در اصطلاح صوفيهو... .    کندن پوست آن

  باطنی.   تعلقات  قطع  تفريد  و  ظاهريست   تعلقات  قطع  معنی  هب  تجريد  ؛خودی  از

 »تجريد«(  واژۀ ذيل :1340)دهخدا
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 صوفیه  نزد در تجريد

  به   را  آن  و  انددانسته  اعواض  و  اعراض  از  شدن  برهنه  را  تجريد  پايينی  مراتب   صوفيه
  همان   که  ـ  ظاهر  تجريد  (143  :1367  )کاشانی .اندکرده  تقسيم  باطن   و  ظاهر  مرتبۀ  دو

  صوفيه،   باور  به   که  است   شده  شمرده  عيسی)ع(   مقام    ـ  دنياست   امور   مالکيت   ترک
 بر  صوفيه  ( 1421  :1366  )بخاری  .نبود  او  ملک  در  دنيا  از  چيزی  که  رفت   دنيا  از  حالیدر
  حق  نعمت   اين  شکرگزار  بايد   تنها  است،  رسته  دنيا  اسارت  از  که  سالکی  که  باورند  آن

 تجرد   بر  فزونا  (143  :1367  )کاشانی  .نپردازد   او  با   تجارت  به  خداوند  عبادت   از  و  باشد
  از   تجريد  آن  و  است   شده  اشاره  نيز  بالاتری  مرتبۀ  به  صوفيه  منابع  در  باطن،  و  ظاهر

  اين  در رسد.می هابدان  باطن و ظاهر تجريد اثر بر سالک  که است  مقامی و حال هر
  خدا   و  نهدمی   سويک   به  را   مخلوقات  همۀ  يابد،می  خود  قلب   در  آنچه  با  بنده  حال،

 است.   توحيد«  »تجريد   همان  اين  و  جويدنمی   چيزی  او  جز  و   گزيندبرمی  ماسوا  بر  را
  خلق،   از  بنده  گشتن  مجرد  از  پس  خداوند  صوفيه،  باور  به   که  است   ایمرتبه  چنين  در
  حق   به  تنها  خلق  ميان  در  تا  دهد می   پس  باز   او  به  را  خلق  حق،  با  او  سرّ  ماندن  فرد  و

  و   مفاهيم  از  وسيعی  طيف  تجريد  اصطلاح  ،تصوف  اهل   يدگاهد  از  د.باش   مشغول
  تفريد   مانند  شهودی  و  معرفتی  مراتب   بالاترين  تا  دنيا  ترک  و  زهد  از  سلوک،  مراحل

  دانسته   مهم  را  تجريد  نتايج  عارفان  ( 394  : 1388سراج  )  گيرد.دربرمی   را  توحيد  تجريد  و
  . است   تجريد   به  مشروط   حقيقی  توحيد  به  وصول  و  حق  شناخت   که  اندگفته   و

 او   ظاهر  که  است   کسی  مجرد»  :است   گفته  ( 297  متوفی)  بغدادی  جنيد  بار  نخستين
 ( 447 :1346عطار نيشابوری ) .«باشد مجرد ( خدا )به اعتراض از باطنش و اَعراض از

 

 تجريد  درخصوص کريشنامورتی  گفتار و ها انديشه

  را   انسان  خود  آثار  تمامی  در  تقريباً  (1)هندی  عارف  و  نويسنده   کريشنامورتی،  جيدو

 شويم: می  مواجه  تجريد  نوع  دو  با  کريشنا  انديشگانی  نظام  در  خواند.فرامی  »تجريد«  به

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AF
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http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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  همچون   مواردی  عينی،  تجريد  معنوی.  يا  ذهنی  تجريد  ـ2  مادی؛  يا  عينی  تجريد  ـ1

  گوناگونی   موارد  ذهنی،  تجريد  و  گيردبرمی  در  را  و...  خانه  ثروت،  و  مال  به  تعلق  عدم

 همچنين   شود.می  شامل  را  و...  نفس  دانش،  دين،  به  تعلق  عدم  همچون:  را  تعلقعدم  از

  آزادی   عنوانبه  گاهی  برد؛می  کار  به  ایچندجانبه  و  مختلف  معانی  در  را  تجريد  وی

 معنای   به  گاهی  و  نابودی  و  انهدام  معنای  به  زمانی  ،کندمی  ياد  آن  از   رهايی  و

  به طور   يادشده  موارد  در  مولانا   با  وی  اشتراک  و  افتراق  نقاط  ادامه،  در  پرهيزکاری.

 د.شومی  تبيين مشروح

 

 تجريد درخصوص مولانا و کريشنامورتی ديدگاه در هاهمانندی 

  ميان   به  سخن  مولانا  و  کريشنامورتی  فکری  یهاهمانندی   از  کههنگامی  است   روشن

  اصول   و  مبانی  در  اشتراکات  با  و  جايگاه  يک  در  هردو  که   نيست   معنی  اين  به  ، آيدمی

  عرفان   آبشخور  از  دو  هر  چون   که  معناست   اين  به  بلکه  هستند؛  فکری  و  انديشگانی

 شود: می پرداختهها آن   بازنمود به اينجا در  که دارند  مشترکی نقاط اند،گرفته مايه

 

 معنوی  و مادی تجريد به همزمان اعتقاد

  همزمان   تجريد  به  قائل  هردو  کريشنامورتی،  جيدو  و  بلخی  محمد  الدينجلال   مولانا
  بلکه   کند،  گيریکناره  ماديات  از  بايد  تنها  نه انسان  معتقدند  و  هستند  معنوی  و  مادی
  حقيقت   درک  و  واقعی  آزادی  به  تا  کند  پرهيز  نيز  معنوی  امور  بسياری  از  بايد  حتی
  لباس   خانه،  نداشتن  اندک،  متعلقات  )داشتن  مادی  تجريد  مورتی،  منظر  از  گردد.نائل
 سادگی   و  است   بيرونی  نمايش  يک  فقط  و...(   بانک  در  مختصرداشتن  پول  پوشيدن،  کم

  البته   و   باشد  آمده  وجود  به   درون  از  که   است   آن  واقعی  و  اساسی  سادگی  نيست.
  را   آن  آرزوی  هاانسان   اکثر  که   چيزهايی  او   منظر  از  باشد.  هم  بيرونی   نمايش  دارای
  که   زمانی  و  ندارند  آوردن  به دست   ارزش  و...  قدرت  شهرت،   ثروت،  مانند:   دارند،
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درستی  بلکه  لفظاً  فقط  نه  حقيقت   اين   و   هاخواسته  همۀ  شود،  فهميده  و  درک  به 
  آن   نعمات  و  بهشت   خاطر  به  تنها  انسان  اگر  همچنين  رفت.  خواهند  ميان  از  آرزوها

  بافضيلت   و  باتقوا  جامعه،  احترام  و  تکريم  مورد  افراد  تأييد  و  احترام  جلب   خاطر  به  يا
  که   کاری   شود.می  ثمربی  و  باربی  يزرعلم   زمين   يک  مانند  اشهستی  و  زندگی  باشد،

 هایشيوه  و  هاراه  از  يکی  اصل  در  شود،می  انجام  ديگر  چيز  يا  ديگر  کار  خاطر  به 
 ج:  1398  )کريشنامورتی  هست«.  چه  »آن  و  واقعيت   از  خود،  از  فرار  است.  فرار  پيچيدۀ

  خشم،   همچون:  مسائلی  چنگ  از  انسان  است لازم  تجريدمعنوی  از  بحث   در  ( 4   ـ153
 . شودخلاص  و...  توفيق  به  ميل  تنفر،   فراگيرندگی،  حرص،   رشک،   حسادت،

 درک   و  رسيدن  لازمۀ  را  درونی   فقر  يا  معنوی  تجريد  وی   (57ب:1398  )کريشنامورتی
 و   تنگدست   دروناً  و  رهاشود  جامعه  از  ذهن  وقتی  گويد می  و  داندمی  حقيقت 

 و   شد  خواهندتمام  هامسأله  حتی   و  آرزوها  و  آمال  ها،کوشش  جهدها،  همه  فقيرباشد،
 است   پر  ایزندگی  چنينيک  د.شومی  زندگی  حقيقت   ديدن  باعث   درونی  فقر  همين

  ر.ک. )  .شودنمی  يافت   معبدی  و  کليسا  هيچ   در  البته  و  برکت   و  خير  دعای  از

   (116  ـ114 :1384کريشنامورتی

  تجريد  از بحث  در اعتقاددارد. معنوی تجريد به هم  و مادی تجريد به هم نيز، مولانا
 را   خود   فقر،  و   نياز  در  و  رهاشود   هادلبستگی  از  انسان  اگر  است معتقد  مولانا   مادی،
 و  طوطی  داستان  در  طوطی  مردن  معنی  گرداند.می  زنده  را  او  عيسی  دم  سازد،مرده

  /1  / 1375  )مولوی  سازد.مرده  را  خود  فقر  و  نياز  در  بايد  آدمی  که  است   اين  نيز  بازرگان

  شوند می   گرفتار  امل  و  حرص  دام  در  دليل  اين  به  خلق  است   معتقد  همچنين  (1909  و13
  و   مرگ  از  ترس  همانند  درويشی  و  فقر  از  ترس  (960/ 1  / )همان  هراسانند.  فقر  از  که

 گونه همان   ـ  خداوند  طرف  از  خواری  و  فقر  مولانا  منظر  از  (962/ 1/ )همان  است.  نيستی
  ؛4519/ 3  ؛3281/ 3  ؛ 2341/ 1  / )همان   است   علوّ  و  فخر   ـ اندفرموده  محمد)ص(   حضرت  که

  ( 2357/ 1)همان:  است.  پنهان  آن   در  ناز   و   عزّ  هزاران  است،  فخر  که  فقری  و  (673/ 5

  است،   متمرکز  آن  بر  مولانا  عرفانی  هاینظريه  که  »مفهومی  گويد:می  بارهاين   در  شيمل
 حديث   است.  فقر  کلیبه طور  بنمايانيم،  را  او  اساسی  هاینظريه  يمتوانمی   ما  تاآنجاکه
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  ( 426  :1370  )شيمل  .«کندمی  اشغال  او  افکار  در  را  اصلی  جای  فخری«  »الفقر  نبوی

 شمارد:می بر نفس بلای از آدمی امان مايۀ را فقر مولانا
 امان   آمد   فقر   و   عجز   را   آدمی 

 
 غمان   و   حرص   پر   نفس   بلای   از  

 ( 3283/ 3  / 1375  )مولوی                         

 :کندمی  توصيه آن در واردشدن  به را انسان بنابراين
 شو   اشکسته   رهد، می   شکسته   چون 

 
 رو   فقر   اندر   فقرست   در   امن  

 ( 2757/ 4  همان/ )                                    

  خويش   متعالی  هدف  از  را  آدمی  دنيا  که  است   اين  بر  همواره  مولانا  انديشۀ  ازآنجاکه   
 »دنيا   او  منظر  از  .کندمی  توصيه  دنيا  از  دوری  و  تجريد  به   همواره  ،کندمی   منحرف
  که   را  کار تازه  عاشقان  تا  آرايد می   را   خود  که  است   تنفرآوری  قامت خميده  عجوزۀ
  سوی   به  ،شوندمی  غافل  دم  يک   او  آوربيزاری  زشتی  از  و  اندنفس  شهوت  مغلوب

  (419 :1370 )شيمل کشد.« خود

 را   ذات  تجريد   قوت  بايد  انسان  که  اعتقاددارد   مولانا  معنوی،  تجريد  از   بحث   در   
-پسنديده  عارف  برای  را  روحانی  فقر  يا  معنوی  تجريد  وی  (3280/ 5/ 1375  مولوی )  بيابد.

  جمله   از   ناپسند  و  قبيح  هایخصلت   تمامی  از   دوری  آن  نتيجۀ  که  فقری   .داندمی  رت
 اجل  صدر  يا  مير  باشد،  خشم  و  شهوت  اسير  که  را  که  هر  مولانا  باشد.  آز  و  حرص

  عارفانه   فنای  و  فقر  برای  و  اولياءالله  برای  را  »فقير«  تعبير  و  (3125/ 3/ همان)  نامدمی
 ( 1536 ـ2109/ 6 )همان: .آوردمی

 

 رهايی  و آزادی معنای به تجريد

  معرفی   خود  علاقۀ  مورد  موضوع  تنها  و  رهايی  و  آزادی  نوعی   را  تجريد  کريشنامورتی
  اساسی   موضوع  »تنها  گويد:می  وی  پردازد.می  بدان  خود  آثار  تمامی  در  تقريباً   و  کندمی

  خويش!«   درون  بندهای  از  آزاد  است؛  انسان  آزادساختن  من  توجه  و   علاقه  مورد
 که   هرچه  از  را  خود  بايد  انسان  ذهن  کريشنا  هایآموزه  طبق   (43  ج:1398  )کريشنامورتی
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 و   تازه  بعدی  تازه،  کيفيتی  که  »ذهنی  کند.  رها  و  پاک  است   آينده  و  گذشته  به  متعلق
 يعنی   ؛شدن شرطی  يعنی:  ؛)گذشته  گذشته  به  تمسک  بدون   بايد  دارد،  تازه  ایشيوه
  يعنی   ؛آزادی   آينده،  برحسب   نه  و  کند  عمل  نژاد(   و  تربيت   و  تعليم  تأثيرگذاری،  نتيجۀ
  ( 200 :1393 )کريشنامورتی اين.«

 تعبير   وی  است.  داشته  نظر  رهايی  و  آزادی  مفهوم  به  تجريد   معنای  در  نيز  مولانا   
  را   آزادی«  و  امن  »مقام  تعبير  و  اندشده  آزاد  دنيا  اسارت  از  که  کسانی  برای  را  »آزادان«

  برد:می به کار نفس از ايمنی مرتبه برای
 له   بخاً   او   بال   و   پر   شاد 
 برست   سازد   مقتدا   را   او   که   هر 
 

 او   شد   آزادان   جمله   امام   تا  
 نشست   آزادی   و   امن   مقام   در 

 ( 2867و 66/ 3  / 1375  )مولوی                   

 شده  رها  و  آزاد  آن  متعلقات  و  دنيا  بند  از  که  کسی  و  عارف  برای  را  مردآزاد  تعبير  و
 باشد: 

 مرد آزاد   آن   دانست   او   سرّ 
 

 نکرد   پيدا   خدا   حلم   چون   ليک  
 ( 2237/ 5همان/ )                                   

 

  پرهیزکاری معنی به تجريد

 است   معتقد  وی   برد.می  به کار  پرهيزکاری  معنی  به  را  تجريد  گاهی  کريشنامورتی
  تقوا  .   و...  حسادت  اجتماعی،حرص،  اخلاق  از  آزادبودن  يعنی  تقوا   و  پرهيزکاری

 ؛ کندمی   بازسازی   و  احياء  را  خود   دائمبه طور   که  چيزی  سيال.   و  زنده  است   چيزی
دست   زمان  براساس  را  آن  توانمی ن  بنابراين   (59ب:1398  )کريشنامورتی  . آورد  به 

 بنابراين   و   است   هست«  آنچه »  درک  بلکه  نيست؛   نيست«  آنچه»   شدنِ  ،»پرهيزکاری
 هست«،   آنچه »  وجودندارد...  آزادی  پرهيزکاری،  بدون  هست...  آنچه  از  است   رهايی

  )کريشنامورتی   دارد.«  سريع  و  هشيار  ذهن  آگاهی،  به  نياز  واقعيت   درک  و  است   واقعيت 

  اخلاق  از  که  کسآن  و  بود  آزاد  بايد  پرهيزکاربودن  »برای  کريشنا  منظر  از  (54  :1391
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  مطرح   کليسا  که  چيزهايی  همۀ   و   توفيق  پرستش  رقابت،  حسادت،  حرص،  اجتماعی،
  نيست.«   پرهيزکار  ،کندمی  پيروی  نامد،می  اخلاقيات  راها  آن   اجتماع  و  کندمی

 ( 30ب:1398 )کريشنامورتی،
 تابع   مولانا  شود.میمحسوب  تجريد  نوعی  زهد،  مولانا  انديشگانی  نظام  در   

 : داندمی  گنج از نيازیبی را زهدبودن
 دين   و   اند   زهد   تابع ها  آن   گفت 

 
 زمين   روی   بر   گنجيست   او   زر   بی  

 ( 267/ 6  / 1375  )مولوی                           

 و  (1475/ 2  / )همان  شودمینمايان  معرفت   نور  با  واقعی  زهد  است   معتقد  مولانا   
 انبياء   ميراث  را  زهد  وی  ( 2090/ 6  / )همان  اوست.  گذشتۀ  زهد  نتيجۀ  عارف  معرفتِ

 ( 3401/ 1 / )همان باشند. آن وارث ندتوانمی  اتقياء هایجان که داندمی

 

 فنا  و نابودی معنای به تجريد

  انسان   او  منظر  از  برد.می  به کار   »فنا«  و  »نابودی«  معنای  در  را  تجريد  گاهی  کريشنا
  مرگ   آن  در  که  حالتی  به   تا  کند  منهدم  خود  درون  در  را  چيز  همه  بتواند  بايد

 به وقتی انسان وی، منظر از  (156 :1393 )کريشنامورتی برسد. جاودانگی يا وجودندارد
  رسد می   آفرينش  مرحلۀ  به  نابودکند،  را  اقتدارهايش  تمامی  و  برسد  معنوی  تجريد

   بقا. با شودمی مساوی فنا واقع در و (157 همان:)
  که   است   محوشدن  و  نيستی  و  فرديت   دادندست   از  »حالت   فنا  اسلامی  عرفان  در   
  است.« يافته  بقا  خدا  در  و  است گذشته  فنا  مرحله  از  که  است   نفس  پايدارماندن  معنی  به

 از   گذر  فنا،  در  سلوک  »غايت   که  است   اين  عرفا  کلام  خلاصۀ  (514  :1378  )ايزوتسو 
  شروع   نفسانيات  از  سالک  فنای  است...  حدیبی  به   رسيدن  و  مجرد  و  مادی  مراحل

 و   صفات  با  يافتن  عينيت   به   نهايت   در  و  گذاردمی  سر  پشت   را  مجردات  شود،می
 است  مرزهم فنا با تقريباً فقر  مولانا منظر از (203: 1383  )رستميان شود.«میختم اسماء

  گويد. می  ترک  را  واقعی  سعادت   واقع،  در  گريزد،می  نيستی«   و   »فقر  از  که  کسی  و
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  به   و  شست دست   تعلقات  تمامی  و  خويشتن  از  انسان  کههنگامی  (427  :1370  )شيمل
 شود: می نائل جاودانگی و بقا به رسيد، واقعی تجريد

فناست  حق  صافت  با  نسبت  به   او 
 

حق   بقاست   قت ي در  را  او  فنا   در 
 ( 400/ 4  / 1375  )مولوی                           

 

 سرزمین يا کشور از تجريد

 يا   کشور  به  تعلق  عدم  بر  همواره   و  است   مخالف  شدت  به  يیگراملی   با  کريشنا
 ازهم   مردم  جدايی  خطر  بزرگ،   خطری  را  يیگراملی   او  ورزد.می  اصرار  سرزمين

 خاصی  زيرکی  و  فراست   به  يیگراملی   خطر  درک  و  فهميدن  گويدمی  و  نامدمی
  )کريشنامورتی  هستند.  آگاه  آن   از  هاانسان   از  کوچکی  بسيار  جزء  تنها  که  نيازدارد

  را   »خود«  درواقع  پرستی،وطن  يا  يیگراملی   با  انسان  معتقداست   وی  (28   ـ9ب:1398
  انسان   دارد،   وجود  دادن«وسعت   »خود  فعاليت   و  عمل  که  زمانی  تا  و  کندمی  تغذيه

 ( 67الف: همو ) ببرد.پی « »حقيقت   به توانست  نخواهد
  ناظر   اگر  »حتی   که  است   فرازبانی  و   فرامليتی  نگاهی  سرزمين،  و  وطن  به  مولانا  نگاه

  هایافق  و  ترپايين  سطوح  در  نباشد،  نيز  الهی  معرفت   و  معنا  عالم  بلند  هایافق  به
 حتی و نژادی و قومی منازعات از  بسياری رفع باعث  دتوان می  نيز بشر  زندگی مادی
 بشر،   زندگی  عادی  سطوح  در  آن  مثبت   نتايج  جمله  از  همچنين  باشد...  مذهبی  و  دينی
  نژادِ غيرهم  افراد  و  وطنهم  کيشِغيرهم  افراد  ميان  در  افزاهم  و  مثبت   تعامل  ايجاد

 قومی   معنای  در  عنوان  هيچ  به  »وطن«  مولانا  منظر  از  (67  : 1392  )عابدی  است.«  وطنهم
  از  والاتر  و  متفاوت  صورتی  غالباً  وطن،  از  عرفانی  تعاريف  و  نيست   مطرح  آن  ملی  و

 را  توجه  حداقل  وطن  خاکی  و  مادی  جنبۀ  به  مولانا  دارد.  آن  ظاهری  و  لغوی  معنای
  از   شناسد.می  آخرت  جاودان  سرای  برای  زاد   و  توشه  کسب   محل  تنها  را  آن  و  دارد
  واضح   بنابراين  دهد،می  نشان  بيشتری  توجه  انسان  روحانی  بُعد  به  همواره  وی  که  آنجا
  و   جغرافيايی  و  اقليمی  معنای  ورای  که  داندمی  وطنی  را   انسان  جايگاه  که  است 
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  در  دارد. را آن به بازگشت  اميد و مانده دور آن از  که است  ابدی و  ازلی خاستگاهی
 تفسير  در مولانا الايمان«، مِنَ  الوطَن »حُبّ که: است  شده بيان پيامبر)ص(  از حديثی

  وطن   اين  با  که  است   عالمی  اينجا،  در  وطن   از  پيامبر)ص(   منظور  گويدمی  حديث   اين
 ( 9 :1359 کدکنی شفيعی) ندارد. ایرابطه مادی و محسوس

 مايست   بگذر   الوطن   حب   دم   از 
 

 نيست   سوی   اين   جان   آنسوست   وطن   که  
 ( 11 ـ2210/ 4/ 1375  )مولوی                   

 کمی   آن  به  دستيابی  راه  که   است   دغدغه  بی  و  ساده  وطنی   مولانا  مألوف  »وطن   
 ( 224  ـ5 : 1398اصفهان، هاشمی و )کريمانی .«بس و است  بودن« »انسان

 

 دانستگی و دانش  عقل، از تجريد

  بسيار   تأکيد  معلومات  و  دانش  به  تعلق  عدم   به  معنوی،  تجريد  از  بحث   در  کريشنا
 .داندمی  ثروت(   و  پول  )همانند  مادی  تجريد  موارد  از  ترمهلک   را ها  آن  و  ورزدمی
 های طلبیجاه  تمام  به  بايد  تنها  نه  حقيقت،  به  رسيدن  برای  انسان  که  اصراردارد  وی

  و   عجيب   هایطلبیجاه  به   بايد  بلکه  دهد،   پايان   اشاجتماعی  اقتصادی،  سياسی،
  پايان   نيز  بودن  چيزی  برای  تلاش  و  معنوی  هایطلبیجاه  مانند  تریمهلک  و  ترغريب 
 و   داندمی  تاريکی  را  اعتقاد  و  دانش  کريشنا  (73   ـ74  :1391  کريشنامورتی  )ر.ک.  دهد.
 از  چه  باشد،  فقير  انسان  که  است   مهم  او  نظر  از  ها.بيچارگی  و  هاشرارت  تمام  مرکز
 های دانش  و اطلاعاتآوریجمع (101 همان:) دانش. و عقيده  زمينۀ در چه و دنيا مال

 »من  ادعای  همين  و  شودمی   »دانستن«  ادعای  آمدنوجود  به  باعث   همه  گوناگون،
 ديوار   اين  پشت   در  انسان  گيرد.می  قرار  هاانسان   بين  که  است   ديواری  همانند  دانم«می

 از   بارترگران  ذهن،  هرقدر  بنابراين  رود.می   امنيت   و  آسايش   جستجوی  به   دانش،
  توجه   بايد  البته  (74  :1391  کريشنامورتی)  است.  کمتر  آن  درک  توانايی  باشد،  دانش 
  به کار   آن معمول  معنای  در  را  دانستگی  و  دانش  کريشنا  موارد  بسياری  در  که  داشت 

  « داند می »  انسان  که  هرچيز  شامل  و  دارد  ترکلی  بسيار  معنايی  دانش،  بلکه  برد؛نمی
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 گيرد. برمی  در  را  هادانش  و  هاخاطره  تجربيات،  تصاوير،  از  ایمجموعه  و  شودمی
   (114  ـ115 الف:1398 همو )

  راه   در  دانش  و   عقل  نبودن  کافی  بر  همواره  نيز   مولانا   جمله  از   و  بزرگ  عرفای   
  حملات   مورد  را   عقل  مولانا   اند.ديدهمی   عشق  با  تقابل  در  را  آن  و  تأکيدداشته  معرفت 
  البته   .داندمی  چوبين  حقيقت   کشف  برای  را  استدلاليان  پای  و  دهدمی   قرار  خود  شديد

 که   است   مادی  و  سودجو  جزوی،  عقل  ،داند می   ناکارآمد  را  آن  مولانا  که  عقلی  آن
 حقيقت   به  وصل  مانع   و  ترديد  و  شک  موجب   گاهی  آن،  هایحسابگری   و  هااستدلال

 جزوی  عقل  اين  مولانا  خداست.  راه  در  زيان  و  سود  دادن  وام  آن،  پادزهر  لذا  شود.می
  )ضيايی   نيست.  خود  رستگاری  و  نجات  به  قادر  که  داندمی   خفته  درگل  خری  مانند  را

1389: 134 ) 
 بخفت   گل   در   خر   چو   شرحش   در   عقل 

 
 گفت   عشق   هم   عاشقی   و   عشق   شرح  

 ( 115/ 1  / 1375  )مولوی                           

 

 نفس  يا خود از تجريد

  »من  که وقتی »تا گويد:می  کريشنا است. معنوی تجريد نوع بالاترين خود، از رهايی
  مورتی   )کريشنا  شويم.«می  دنيا   و  خود  در  نسل  فساد  موجب   کنيم،می   تأييد  را  هستم«

  معنای   به  ،کندمی  تأکيد  آن  از  رهايی  به  کريشنا  که  »خود«ی  اين  البته  (199  :1393
  .Self يا شخصی هويت  و فرديت  نه و هست  Ego يا خودِنفسانی

«Self  است.  وصف  غيرقابل  و  ظريف  العادهفوق  چيزک  ي  Self  يگانه  فرديت   تشکيل  
  نظيربی  و  يگانه  فرديت   .Uniqueness  دهدمی  را  موجود  هر  نظيربی  و

Individual  که  گونهآن  نيست،  متفاوت  فرم  لحاظ  از  Ego  .در   آن  تفاوت  هست 
  شودمی  عمل  وارد  کامل  طور  به  هنگامی  يگانه  جوهر  اين  و  است   زندگی  نفس  و  ذات

  (205 :1399 )کريشنامورتی است.« ايستاده  باز موجوديت  از Ego که

  و   آگاهی  خودش  عملکردهای  و  هاجريان  تماميت   به   نسبت   انسان  ذهن  هرگاه
  آيد می  وجود  به  خلاقيت   زمان   آن  در  شود،  متوقف  فکر،  درواقع  و  پيداکندشناخت 
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 خلاق،   حالت   اين  شود.می  انسان  در  سرشاری  و  عميق  شادمانی  و  نشاط  موجب   که
  تمام   چنگ  از  دتوانمی  خويش  از  گسستن  با  انسان  است.   سعادت  و  وجد  عين

  کاملاً   بتواند  انسان  که  زمانی  و   (51ب:1398  همو )  شود  خلاص  و...  هاخشونت   ها،زشتی
 را   آن  که   کسی  و   بازيابد  را عميق  عشق  و  شور اين دتوانمی   باشد،  غيبت   در   »من«  از

 از  و  نخواهدشد  1خود«  حال   به  »تأسف  يا  دلسوزی«  ـ  »خود  اسير  هرگز  بازيابد،
  خويش  خويشتن  از  رهايی  (142الف:همو  )  خواهدبود.  دوربه  بدبختی  و  يأس  نااميدی،

  اعتراف  امر  اين  به  خود  و   است   کريشنامورتی  تعاليم  عصارۀ  حقيقت،  به  رسيدن  و
   (227 ج:همو ) دارد.

 توصيه  خودیبی   در  )خودشناسی(   خود  يافتن   به  را  آدمی  خود  آثار  در  نيز  مولانا   
 :کندمی

 بياب   را   خود   خودی بی   در   کن   جهد 
 

 بالصواب   اعلم   والله   زودتر  
 ( 3218/ 4  / 1375  )مولوی                         

 معنی  کردنجلوه  و  صورت  رفتنبين   از   باعث   خود،  از   تجريد  است   معتقد  وی   
 شود: می
 شد   خويش بی   چون   خويش   اصل   پيش 

 
 شد   معنيش   جلوۀ   صورت   رفت  

 ( 2070/ 3  / 1375  )مولوی                         

  و   (4683/ 3  / همان)  است   حق  خودش،  از  بنده  خودیبی   مولانا  هایآموزه  طبق   
 ( 1523/ 6 / )همان ماند. امان  در الهی عقاب از خودیبی مقام به رسيدن با توانمی

 

 عشق  و تجريد

  بگذرد   هانام  و  الفاظ  از  بگذرد،  چيز  همه  از  انسان  که  زمانی  است   معتقد  کريشنامورتی
  جوهر   به  و   حقيقت،  به  عشق،  به  نهايتاً  برسد،  کلمه(   واقعی  معنای  به)  تجريد  به  و

  زندگی   درک  برای  وی،  منظر  از  (51   ـ52  الف:1398  )کريشنامورتی  رسيد.  خواهد  هستی

 
1. Selt ـ Pity 
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  عشق،   بدون   شناخت.  را  داشتندوست   و  عشق  بايد  نيز  بودن  آزاد  برای  و  بود   آزاد  بايد
  ـ120  :1384همو   )ر.ک.  است.  ارزشبی  انديشۀ  و  فکر  يک  صرفاً  و  ندارد   وجود  آزادی

  بشناسد.   را  عشق  دتوانمین  خود  چراکه  گيرد.نمی  مايه  »انانيت«  و  »خود«  از  عشق  (116
  ها گذشته  کهوقتی  تا  »انسان  (101  :1391  همو )  .نيست   »خود«  هست،  »عشق«  هرجاکه

طور  را  اندوه  و  تعارض  و  همو )  رسد.«نمی  عشق  به  نکند،  فنا  تمام  و  کامل  به 

  خودِ  به مربوط  آنچه همۀ  و آرزوها  تمايلات، ها،انديشه تمامی که  زمانی (46ب:1398
  انسان   هنگام  آن  باشد،  برخاسته  ازميان  و  گشته  مضمحل  باشد،  انسان  شخصی  و  فردی

  تعبيرشود   بودا   به   معشوق  آن   خواه  خواهدشد.نائل  حقيقت   درک  به   و  يکی  معشوق  با
 تجربۀ   (20  ج:1398کريشنامورتی،)  ديگر.  هرکس  يا  کريشنا  شری   يا  Lord Maitreya  به  يا

 حتی  و  باشدرسيده  واقعی  تجريد  حالت   به  انسان  که  است ممکن  هنگامی  عشق  حالت 
 بلکه   نيست.  عقلی  تعادل  عدم   معنای  به  اين  و  باشدنداشتهراه  آن  در  نيز  انديشه  و  فکر

  و  عقل  ورای  باشد،  عقلی  و   ذهنی   کيفيت   ترينمتعالی  در  انسان  که  است اين  معنای  به
  و   نورزد  رشک   باشد،نداشته  تعلق  و  تملک   احساس  باشد،  آن  از  تجرد  در  انديشه،

 طريق   از  نه   ـ  طبيعی  فراموشی«  ـ  »خود  يا  فنايی«  ـ  »خود   به  و  باشدساکت   کاملاً
 )کريشنامورتی   کند.نظاره  را  عشق  تجلی  بتواند  تا  باشدرسيده  ـ  رياضت   و  تمرين

   (58  ـ60الف:1398

 هستی   عالم   زيربنای   و  است   مفاهيم  ثقل   نقطه  »عشق«  نيز  مولانا  انديشگانی  نظام  در   
 يافت: دست  الهی اسرار تمامی به توانمی آن با  که است  شدهنهاده عشق بر

 جداست   ها   ملت   ز   عاشق   ملت 
         

 خداست   اسرار   اسطرلاب   عشق  
 ( 110/ 1  / 1375  )مولوی                           

 باشد:  مجرد و وارسته  عوامل، و علل از که داندمی  عشقی را واقعی عشق  مولانا
 بود   رنگی   پی   کز   هايی عشق 

           
 بود   ننگی   عاقبت   نبود   عشق  

 ( 205/ همان )                                          

 عشق   به  تنها  واقعی  عاشق  و  است   درخواستی  يا  مزد  گونههيچ  بدون  واقعی  عشق   
  ( 2618/ 5  / )همان  نيست.  زيان  و  سود  فکر  به  و  است   شده  رها  خويشتن  از  و  انديشدمی

  ها وسوسه  اميال،  کشتن  و  معنوی  و  مادی  تجريد  به  وصول  با  حقيقی  و  راستين  عاشقان
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 عشق،  (1751  ـ2/ 1  / 1375مولوی  )  اند.يافته   دست   واقعی  حيات  به  نفسانی،  هایهوس  و
  با   و  آيدمی  شمار  به  نفسانی  هایخواسته  و  هاوسوسه  مهارکردن   برای  وسيله  بهترين

 شد: رها دنيوی  تعلقات تمامی از توانمی آن
 بس   و   است   عشق   وسوسه   پوزبند 

    
 کس   است   رسته   کی   وسواس   از   ورنه  

 ( 3230/ 5  / همان )                                       

 

 حقیقت  درک  خودشناسی/ و تجريد

  زندگی   های»حماقت   تمام  از  کريشنا  قول  به  يا  و  هاوابستگی  تمام  از  بتواند  انسان  وقتی
  )کريشنامورتی،  برسد.  خويشتن  کشف  و  خودشناسی  به  دتوانمی   يابد،رهايی  خويش«!

 و   يگانه  فرد  هر   در  و  دهدمی  تشکيل  را  انسان  هستی  جوهر   که  فرديتی  (31ب:1398
 نمايان   را  خود  هنگامی  و  نيست وابسته   عارضی  و  سطحی  چيزهای  به  است،  نظيربی
  )کريشنامورتی   باشد  شده  رها   و  آزاد  1خوداشعاری   محتويات  از  انسان  که  سازدمی

  د توانمین  هرگز  باشد،  شده  اسير  شدن  و  رسيدن  خواستن،  دام  در  که  ذهنی  (14  ج:1398
  د توانمین  ذهنی  چنين  چون  و  باشد  داشته  ادراکی  و  شناخت   نامحدود  و  لايتناهی  از

 حقيقت   کند،  درک  سطحی نه  و  است   عميق  نه  پايان،  نه  و  دارد  آغاز  نه  که  را  چيزی
 ( جا)همان پندارد.می يافتهپايان و قطعی غايی، پديدۀ يک صورت به را
  از   است،   رسيده   خودشکوفايی  و  خودشناسی  مرحلۀ  به   که  کسی  مولانا   منظر  از   

  چنين  ( 2189/ 4/ 1375  مولوی)  .است   مجرد  و  مستغنی  خدا  از  غير  ديگر  مخلوقات  همۀ
 وی   در  دروغين  و  کاذب  هایمنيت   و  ظواهر  و  است   خويش  نفس  مالک  انسانی
 نخواهندگذاشت:  تأثيری

 او   که   باشد   نکو   را   آن   اختيار 
      

 اتّقوا   اندر   باشد   خود   مالک  
 ( 649/ 5  ان/ هم )                                    

 
1. Consciousness 
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  تمامی  و  جهان  به  نسبت   اند، رسيده  باطن  بصيرت  و  درونی  آگاهی  به  که  افرادی
  در   مافيها  و  دنيا  به  علاقه  و  جابي   تعصبات  و  گيریسخت   و  هستند  اعتنا بی  آن  تعلقات

  برای   که  کندمی   تصريح  امر  اين  بر  مولانا  (1296   ـ7/ 3  / 1375مولوی  )  ندارد.  جايی  آنان 
  گذر  و معنوی  و  مادی تجريد با و پوشيد چشم ظواهر از  بايد  پويايی، و خودشناسی

 ( 1887  ـ8/ 4 / همان) يافت. دست  انسانی روح معنوی قدرت به حيوانی روح از

 

   تجريد دربارة  مولانا و کريشنامورتی ديدگاه در هاناهمسانی

 معلم  و مرشد  مسئلة

  را   او  وجود  و  ورزدمی  تأکيد  روحانی  مرشد  لزوم  بر  اغلب   کريشنا  برخلاف  مولانا 
 از   سرشار  مولانا  آثار  .داندمی  ضروری  کاملاً  حق  راه  نوآموز   هدايت   و  ارشاد  برای

 درحاليکه  است؛  و...  امامان  پيامبران،  عرفان،  و  دين  بزرگان  نغز  هایگفته  و  حکايت 
  به   را  انسان  مولانا  ندارد.  قديسين  حتی  و  بزرگان  از  تبعيت   به  اعتقادی  هيچ  کريشنا

 :کندمی نهی رهبر از کردن سرپيچی از و خواندفرامی امامان از فرمانبرداری
 هيچ   تو   نديدستی   که   را   رهی   پس 
      

 مپيچ   سر   رهبر   ز   تنها   مرو   هين  
 ( 2945/ 1/   همان )                                    

  ( 2269/ 2/ )همان  اند کرده   توصيه  امام عقل  با  مردم  مشورت به  نيز   انبياء   گويدمی  وی   

  کرد؛   پوشی  چشم  هستند،   دين  پناه  و  پشت   که   اولياء  درشت   و  نرم  گفتار   از   نبايد  و
 اند.بوده  حقيقت   سوی  به  گمراهان  راهنمای  همواره  پيامبران  چراکه  (2055/ 1  )همان:
  برای   انسان  و  (3784/ 6  )همان:  است   بهتر  ذکرحق  از  رهبر  سايۀ  همچنين  (2669/ 3  )همان:

 ؛(3312/ 2  )همان:  باشد  داشته  راهنما  و  دليل  که  است   ضروری  زندگی،  مسير  کردن  طی
 گويد: می مولانا که روست اين از
 دان   راه   پير   احوال   نويس   بر 

      
 دان   راه   عين   و   بگزين   را   پير  

 ( 2938/ 1/ همان )                                      
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  مسيح   يا  بودا  همچون  مقدس  یهاانسان   به  وابستگی  کريشنامورتی  مولانا،  برخلاف   
  بلکه   ،داند مین  هدايت   باعث   تنها  نه  را  معلم  يا  مرشد  مربی،  هرگونه  داشتن  اصولاً  و

 و  معلم يا مريد و مرشد اگر »شما گويد:می وی شناسد.می حقيقی ادراک مانع را آن
  است.«   مستقيم  دريافت   و  ادراک  مانع  که  ايدبرگشته  قديم  سنت   به  بسازيد،  شاگرد

  و   کند  عمل  عقيده  به  وابستگی  بدون  بايد  انسان  او  نظر  از  (225  ج:1398  )کريشنامورتی 
 همو   )ر.ک.  نگرداند.  عقايد  به  محدود  را  خود  و  بريزد  دور  را  اندگفته   ديگران  آنچه

  از   را  انسان  که  است طوری  مرشدداشتن،  يا  معلم  و  ديگری  از  پيروی  (42  ـ49  :1391
 حالی   در  رود،می  ازبين  بشر  آزادی  نهايتاً  گونه،بدين  و  دارد می  باز  خود  کامل  آگاهی

  محُيل   زيرک،  که   انسان  ذهن  وی  نظر  از  (57  همان:)  است. آزادی در  تنها  خلاقيت   که
 خود،   دفاع  و  ايمنی«  ـ  »خود  برای  تلاش  و  ميل  جريان  در  است،  شده  بازنيرنگ  و

 مقاصد   و  اهداف  با  مناسب   که  کندمی   تهی  آن  جوهر  از  و   تحريف  طوری  را  تعليمات
 (80ج:1398 همو ) .باشد وی زيرکانۀ

 

 ايدئولوژی  و دين  مسئلة

  به   نيز  خود  اصولاً  و  کندمی  قلمداد   منفی   امری  را  ايدئولوژی  و  دين  به  تعلق  کريشنا

 دارد.   راسخ  اعتقادی  اسلام  دين  به  مولانا  درحاليکه  نيست.پايبند  مذهبی  و  دين  هيچ

 مثنوی   ويژهبه   و  آثارش  تمامی  در  کريم  قرآن  تأثير  که  است   موحد  و  مؤمن  مسلمانی  او

  »اِنَّ   همچون  آياتی  مضمون  به  وی  قلبی  اعتقاد  درمورد  توانمین  و  دارد  نمودخاصی

  وَ   مِنه  يَقبل  فَلن  ديناً  الاسلام  غَير  يتَبغ  مَن  »وَ  و  (19عمران/   )آل  الِاسلام«  الله  عِندَ  الدّين

 است   معتقد   مولانا  داشت.  ایشبه  و  ترديد  (85عمران/   )آل  الخاسِرين«  مِنَ  الاخِرَه  فیِ  هُو
  در حقانيتی اگر و... است  حداکثری حقانيت  حاوی  و جاودانی و جهانی دين »اسلام

  ديگر  به  اسلام  نسبت   و  است   شدهتعبيه  اسلام  دين  در  تماماً  است،نهفته  ديگر  اديان

  صد   عدد  در  همگی  که  است   آن  زير  هایدهگان  به  صد  عددِ  نسبت   چون  اديان،
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  :1389    رشاد)  ماست.«  چنگ  در  دينی  حقايق  همۀ  اسلام  داشتن  با  اند.مندرج  و  منطوی

 ( 49  ـ50
 انبياست   جمله   نام   احمد   نام 
 

 ماست   پيش   هم   نود   آمد   صد   که   چون  
 ( 1106/ 1  / 1375  )مولوی                         

  و   است   مخالف  دوبينی  و   کور  تعصب   هرگونه  با  مولانا  که  پيداست   ناگفته   البته   

  و   دشمنی  و  کينه  باعث   ورزی،غرض  و   تعصب   که  دارد  تأکيد  اصل  اين  بر   همواره

  منظر   از  دين  تعريف  اما  (324/ 2/ )همان  است.  واحد  حقيقت،  درحاليکه  گرددمینزاع

  بايدکوشيد؛   دين   کار  در  گويدمی  وی  (2592/ 2/ )همان  است.  اسلام  دين   مشخصاً   مولانا 

  از   مولانا  (3091/ 3/ )همان  است.  تراولی  کارها  ديگر  از  دين   کار  چراکه  (128/ 3/ )همان

  گيرد می  بر  در  را  ماه  تا  ماهی  از  اسلام  دين  دارد  اعتقاد  است،  مسلمان  خود  که  آنجا

  آن   نسخ   از  و   داردمی  نگه  باقی  را  اسلام   دين  قيامت   تا  خداوند  و  (1206/ 3/ 1375  مولوی )

  (1207/ 3/ )همان .کندمی  جلوگيری

  ايده   مليت،  دين،   مذهب،  باور،   يک  به  داشتنتعلق  مولانا،  برخلاف  کريشنامورتی،   

  رهايی   و  آزادی  عدم   و  بندگی  آغاز  را  وابستگی  نوع  اين  چراکه  ؛کندمی   نفی  را  و...  آل

 کاتوليک  مثلاً  خاص  مذهبی  به  تعلق  همچنين  (39  :1387  کريشنامورتی  )ر.ک.  .داندمی

 سر  بر  خواهدمی  دلشان  همه  شود.می  پروتستان  مثلاً  ديگر   مذهبی  با  جنگ  باعث 

  که   داريم  اصرار  »ما  گويد:می   وی  (110  :1393  همو )  بجنگند.  ديگری  با  خويش  تعلق

  احساس   ما به کار اين و بناميم مسلمان و بودايی هندو،  پروتستان، کاتوليک، را خود

  شود.« می  امنيت   برای  جستجو  راه  سد  که  است   تقسيمات  همين  ولی  دهد؛می    امنيت 

  و  مرز   و  حدبی   و  نامتناهی  امری  »حقيقت«  ازآنجاکه  است   معتقد  کريشنا  (148  )همان:

  و   متشکل  را  آن  توانمین  و   وجودندارد  آن  سوی  به  راهی  گونههيچ  است،  مقيدغير

  به  شده  تعيين  ازقبل   راهی  بنابراين  و  است   نشانبی  و  وصفبی  حقيقت   نمود.متعين

 باور،  ساخت.   تشکيلات  توانمین  باوری  و  عقيده  هيچ  از  و  وجودندارد  آن  سوی
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  صورت به  را  فردی  موضوع  يک  دتوانمی ن  و  نبايد  کسی  و  است   فردی  امری  صرفاً

   (40ج:1398 همو ) دربياورد. تشکيلات

 

 رياضت   تحمل  مسئلة

  مشقت   و  شکنجه  حالت   که  تجريدی  نه  اما  است،  موافق  مادی  تجريد  با  کريشنامورتی

 و  شدنفلج   هاشکنجه  و  ها رياضت   تمام  نتيجۀ  وی  منظر  از  چراکه  گيرد؛  به خود

  رياضت   به  که  افرادی  است   معتقد  وی  (26  الف:1398  همو )  است.  ذهن  شدن  منحرف

  شهوی،   تمايلات  انکار  سرکوبی،  طريق  از  کنند،می   انتخاب  را  رهبانيت   يا  پردازندمی

 کنندمی  سعی  ـ  هستند  ذهن  ابداع  همه  که  تمريناتی  ـ  ديگر  تمرينات  انواع  و  مديتيشن

 غريزی  و  جنسی  تمايلات  از  عبارت  که  واقعيتی  کنند،  قطع  واقعيت   با  را  خود  رابطۀ

  »من«   تقويت   به  کندمی  کمک  خود  نوبۀ  به  رياضت   و  رهبانيت   عفاف،  ايدۀ  اين  است.

  شود.   توجه   قابل  و  مهم  چيز  يک  تا  کندمی  سعی  دارد  »خود«  درواقع  چراکه  »خود«.  يا

 رهبانيت   به  يا  کنندمی  تحمل  را  رياضت   که  کسانی  تمام  (66:الف1398کريشنامورتی  )

 فردی   کنندمی   تصور  چراکه  دهند.می  نيرو  را  »منيت«  يا  »خود«   درواقع  آورند،میروی

  تلاش   و  بدبختی  و  رنج  دايرۀ  يک  در افراد  اين  شکلاين به  هستند.  توجهقابل  و  مهم

 )همانجا(  .شوندمیگرفتار مشقت  و
  درست   کريشناست.  با  متفاوت  اندکی  رياضت،  درخصوص  مولانا  نگاه  نوع

 رياضت   از  بارها  مثنوی  در  اما  نيست،  متعصبانه  و  خشک  عرفانی  مولانا  عرفان  که  است 

 رياضت   برد،می  نام  آن  از  مولانا  که  رياضتی  داشت   توجه   بايد  است.  گفته  سخن

 عبوديت  و پرهيزکاری ورع، به بيشتر ورزيدن اهتمام شرعی، »رياضت  است. شرعی

  )دينی  .«شودنمی  خارج  شريعت   چهارچوب  از  هرگز  اسلامی  عرفان  در  و  است   واقعی

 و   درونی  پالايش  نفس،  معرفت   برای  نردبانی  را  رياضت   مولانا  (119  :1397  اکرمی   و

  بند   از  نفس  رهاسازی  و  مشروع  و  مستمر  رياضت   .داندمی  حقيقت   به  رسيدن  نهايتاً



 197.../ مولانا  شهيدر اند د«ي»تجر یاسهي مقا یبررس  ــــ ــــــ ـــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

  بتواند   انسان  که  ميزان  هر  به  و  است   نفس  تزکيه  سبب   دنيوی  تعلقات  و  شهوات

  بازگردد،   خود  به  بيشتر  و  کند  کم  ماديات  و  مادی  زندگی  به  را  خود  هایوابستگی

  را   کشيدن  رياضت   مولانا،  يابد. دست   حقه  حکمت   و  عقلی  بلند  معارف  به  دتوانمی

؛ 3396   ـ7/ 3/ 1375  مولوی)  ؛کندمی   توصيه   آن   انجام  به   را  انسان  و  معرفی  مطلوب،  امری

 :کندمی  پاک را انسان رياضت  است  معتقد چراکه ( 3786/ 5
 جفا   وين   رياضت   اين   آنست   بهر 
      

 جُفا   نقره   از   کوره   برآرد   تا  
 ( 232/ 1  / همان )                                    

  (3398/ 3  همان/ )  شکرکند.  را  دهدمی   او  به  حق  که  رياضتی  بايد  انسان  مولانا  منظر  از

  تن  بلای  رياضت   (3459/ 1/ )همان  شود.می   زنگبی  آينۀ  چونهم  رياضت   در  انسان

 (3365/ )همان است. زندگی رياضت، در تن مردن و (3349/ 3/ )همان جان بقای و است 

 مثبت   نگاه  ـ1  شويم:می  مواجه  رياضت   به  نگرش  سه  با   مولانا  آثار  در  کلی  به طور

  نگاه   ـ2؛آوردمی  حساب  به   عبادت  در  موفقيت   اسباب  از  را  رياضت   مولانا  فقيهانه:

  و  نگرد می  رياضت   و  زهد  مقوله  به  کامل،  عارف  يک  ديدگاه  از  مولانا  عارفانه:  منفی

  در   که  دنياست   از  وارسته  فردی  مولانا  قلندرانه:  منفی  نگاه   ـ3  ؛داندمی  مذموم  را  آن

  و   قديمی  رفايی  ر.ک.)  ند.هست   ارزشبی  همه  رياضت   و  زهد  و  عرفان   او  نگاه

 و  کريشناست   نگاه  با  همانند  مولانا  نگاه  سوم،  و  منظردوم  از  (148  :1397  زادهحسينغلام

 است.  متفاوت کريشنا نگاه  با اول منظر از

 

 تجريد  به  وصول  راهکار

  هيچ   نه  و  مولانا  آثار  در  نه  که  دارد  خاص  حلی  راه  تجريد،  به  رسيدن  برای  کريشنا

  »مشاهده«  را معنوی   تجريد به رسيدن  راه وی است. نشده ایاشاره   آن به ديگر جای

  در  و   هاوابستگی  تمام  از  رهايی   برای  مورتی   راهکار  . داندمی   بودن«  ارتباط  »در  و

 طبيعت  و ساختار کلِ انسان،  که است  اين معنوی، و مادی  تجريد به رسيدن حقيقت 
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  و   محرک  هرگونه  بدون  خالص   و  ناب  مشاهدۀ  ـ  کند  مشاهده  را  وابستگی  و  تحريک

  اگر   .کندمی   غيرفعال  و  منگ  کودن،  را  ذهن  وابستگی،  چگونه   که  ببيند  و  ـ  ایانگيزه

  با   ارتباط  در  مشاهده،  طريق  از  تنها  و  غيرتحليلی  ایگونه  به  خود،  در  بتواند  انسان

  مفهوم   به  که  است   هنگام  آن  نفوذکند،  طبيعت   و  نظريات  مردم،  ها،مالکيت   اشياء،

   (51ب:1398 )کريشنامورتی واهدرسيد.خ درونی کامل آزادی

  انسان   است.  »مديتيشن«  کريشنا  منظر  از  تجريد  به  رسيدن  هایراه  از  ديگر  يکی

  همو )  رهاشود.  است،  کرده  تجربه   يا  آموخته  که  چيزهايی  همۀ  از  مديتيشن  با   دتوانمی

  با   متفاوت  معتقداست،  آن  به  کريشنا  که  مديتيشن  نوع  اين  البته  (212  :ج1398

  کننده،   مديتيشن  کامل  فنای  و  »حذف  مديتيشن  نوع  اين  در  است.  ديگر  هایمديتيشن 

  که  زمانی  (205  )همان:  است.«  مديتيشن  رايحۀ  و  جوهر   عين  کننده  فکر  کننده،  تجربه

 اين   و  شودمی  متولد  آرام  العاده فوق  ذهن  يک  برسد،  عميق  ادراک  و  آگاهی  به  انسان

طور   ذهن  گرفتنآرام  و  آگاهی  گسترش  است.   مديتيشن  همان  طبيعی   به 
 ( 204 :ج1398یشنامورتيکر)

 

 نتیجه 

  بزرگ   عارف  دو  کريشنامورتی،  جيدو  و  مولانا  دهندمی  نشان  پژوهش  یهايافته 

  بسيار،   زمانی  اختلاف  وجود  با  کهن،  دوران  از  ديگری  و  معاصر  دوران  از  يکی  شرقی،

ها آن   مهمترين  که  دارند  يکديگر  با  تجريد  مبحث   در  بسياری   انديشگانی  تشابهات

  معنای   به  تجريد  معنوی،  و  مادی  تجريد  به  همزمان  اعتقاد  در:  اشتراک  از  عبارتند

  کشور   از  تجريد  فنا،  و  نابودی  معنای  به  تجريد  پرهيزکاری،  معنای  به  تجريد  آزادی،

  تجريد  مسئلۀ نفس، يا خود از تجريد دانستگی، و دانش عقل، از تجريد سرزمين، يا

   حقيقت. درک خودشناسی/ و تجريد عشق، و
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  اين   به  توانمی   نيز  تجريد  دربارۀ  کريشنامورتی  و  مولانا  ایانديشه  افتراق  درخصوص

 ايدئولوژی،   و  دين  معلم،  و   مرشد  مسأله:  در  ناهمسانی  و  افتراق   کرد:  اشاره  موارد

 تجريد. به وصول راهکار رياضت، تحمل

  که   يابيممی  در  کريشنامورتی  و  مولانا  ميان  مقايسۀ  در  شده  ذکر  موارد   به   توجه  با

  بيشتر   تجريد  زمينۀ  در  عارف  دو  اين  ديدگاه  در  هاشباهت   و  هاهمانندی   کلی،  به طور

 مشارب  و  آبشخورها  همسانی   از   امر  اين  که  است   دو  آن  ميان  افتراقات  و   اختلافات  از

 در   .دارد  حکايت   ـ  باشد  عرفان  حقيقت   يا  حقيقی  عرفان  همان  که  ـ  آنان  تجربی

 است.  شده ارائه خلاصه صورت به مطالب  ذيل جدول و نمودار

 

 
 در کريشنامورتی و مولانا ديدگاه میان افتراق و اشتراک نکات  يک: شمارهنمودار
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 تجريد   درخصوص  کريشنامورتی  و  مولانا  ديدگاه   میان  افتراقات  و  اشتراکات  شماره يک:   جدول

 

 نوشت پی

  او   بود.   هندوستان   جنوب   در   واقع   2مانداناپل   شهر   در   ميلادی   1895  می   12  متولد  1کريشنامورتی   جيدو (  1
  زنی   وانا(   )سانجی   مادرش   بود.   4وانا   سانجی   و   3ناريانياه   جيدو   فرزند(   يازده   مجموع   )از   هشتم   فرزند 

  امور   و   دنيا   به   کودکی   از   کريشنا   فروبست.   جهان   از   چشم   کريشنا   سالگی   ده   در   که   بود   باايمان   و   پرهيزگار 
  و  او   سرپرستی   5بسانت  انی   نام  به  انگليسی   زن   يک  مادر،  نبود   و   خانواده  فقر   دليل  به   بود.   اعتنا بی   دنيوی 

  و  6لوتينز   اميلی   خانم   با   انگلستان   در   کريشنا   برد.   انگلستان   به   را   دو   آن   و   گرفت   عهده   به   را   نيتيا   برادرش 
  بيوگرافی   و   کريشنا   درباره   کتابی   نيز   مری   و   بود   کريشنا   برای   مادر   حکم   در   اميلی   شد.   آشنا   7مری   دخترش 

   منتشرکرد.   وی 

 
1. Jiddu Krishnamurti   2. Mandanapelle 

3. Narianiah    4.  Sangeevanna 

5.  Annie Bessant    6. Emily Lutyens 

7. Mary 
 

 

 

 تجريد   درخصوص   کريشنامورتی   و   مولانا   ديدگاه   میان   افتراقات   و   اشتراکات 

 افتراقات  اشتراکات  رديف 

 معلم   و   مرشد   مسئله  معنوی   و   مادی   تجريد   به   همزمان   اعتقاد  1

 ايدئولوژی   و   دين   مسئله  رهايی   و   آزادی   معنای   به   تجريد  2

 رياضت   تحمل   مسئله  پرهيزگاری   معنای   به   تجريد  3

 تجريد   به   وصول   راهکار  فنا   و   نابودی   معنای   به   تجريد  4
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  گفتگو   و   بحث   به   بسياری   بزرگان   و   دانشمندان   با   و   داشت   جهان   اکناف   و   اطراف   به   زيادی   سفرهای   ريشنا ک 
  صورت  به   بعداً  ها سخنرانی  اين  از   بسياری  کرد. می سخنرانی  بار   175 سال  هر  وی  تخمين به طور  نشست. 

  کتب   موضوعات   شد. انجام   ميلادی   1927  تاريخ   به   وی   سخنرانی   اولين   قرارگرفت.   عموم   اختيار   در   کتاب 
  آگاهی،   خودشناسی،   ترس،   مديتيشن،   زندگی،   تماميت   مرگ،   خلقت،   زيبايی،   عشق،   خداوند،   از:   عبارتند   او 

 .   و...   شدن شرطی   مذهب،   آزادی،   هوشمندی،   حقيقت،   بينی،   جهان 
  روحانی   مذهبی،   اجتماع   سياسی،   حزب   مکتب،   هيچ   به   که   بود   جهان   متفکران   بزرگترين   از   يکی   کريشنا 

  رهايی   جمله:   از   ؛ شوند می   شامل   را   وی   های سخنرانی   از   ای مجموعه   او،   کتب   اغلب   نبود.   متعلق   فلسفی   يا 
  حضور   گفتار،   واپسين   مرگ،   حرکت،   و   سکون   پرواز،   پرِ  عقاب،   پرواز   شر،   و   خير   انقلاب،   تنها   دانستگی،   از 
  حقيقت   انديشه،   پود   تارو   است،   اکنون   آينده   محيط،   و   طبيعت   پاسخ،   و   پرسش   رو،   پيشِ  زندگی   هستی،   در 
  و   آموختن   فرهنگ   تنهايی،   و   عشق   سکوت،   در   نگاه   انجام،   و   آغاز   مديتيشن،   حضور،   شعله   واقعيت،   و 

 .   و...   انگليسی(   برجسته   فيلسوف   هاکسلی   آلدوس   مقدمه   )با   رهايی   آخرين   و   اولين   ورزيدن،   عشق 
  است.   متفاوت   کلی به طور   آکادميک   فلسفۀ   با   کريشنامورتی   انديشۀ   مارتين،   ريموند   پروفسور   نظر   طبق 

  زيادی   فلسفی   و   علمی   های شخصيت   دارد.   بودا   تعليمات   و   سقراطی   روش   به   روشنی   های شباهت   او   فلسفۀ 
 .   و...   چاپرا   پَک   دی   ميلر،   هنری   لاما،   دالايی   تول،   اکارت   کمپبل،   ژوزف   جمله:   از   اند؛ تأثيرگرفته   کريشنا   از 

  ولی   کرد. سخنرانی   سازمان   آن   در   ملل   سازمان   صلح   جايزۀ   دريافت   برای   سالگی   91  سن   در   کريشنا 
  همچون:   مسائلی   به   که   شد   انجام   ميلادی   1986  سال   ژانويه   چهارم   در   وی   گفتار   آخرين   نپذيرفت.   را   جايزه 

 پرداخت.   خلقت   ماهيت   و   زندگی   ماهيت   تحقيق،   ماهيت 
  درگذشت.   پانکراس   سرطان   بيماری   علت   به   سالگی   91  سن   در   بعد   نيم   و   ماه   دو   کريشنامورتی   سرانجام 

  گذرانده ها  آن   در   بيشتر   را   عمرش   که   کشوری   سه   در   را   خاکسترش   جسدش،   سوزاندن   از   پس   وی   دوستان 
 ( 5 ـ10  : 1393  کريشنامورتی   ر.ک. )   پراکندند.   آمريکا   متحده   ايالات   و   انگلستان   هندوستان،   بود: 

 

 کتابنامه 

 ترجمه  مقدمه، عرفان، ماهيت  ۀ دربار  ایمقايسه  تحليلی  .غرب  و شرق  عرفان .1397  ،رودلف  اوتو،
 سوفيا.  تهران: ملکيان، مصطفی ويراسته رحمتيان، انشاا... تحقيق: و

 . روزنه تهران: گوهری، محمدجواد ترجمه .تائوئيسم و سوفيسم .1378 ،توشيهيکو  ايزوتسو،
  تهران:  روشن،  محمد  کوشش  به  .التصوف  لمذهب   التعرف  شرح  ،1366  محمد.  ابوبکر  بخاری،
 اساطير. 
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  بر  رامپا  لوبسانگ  و  مولوی   متافيزيکی  هایانديشه مقايسه  .1398 ،زهرا  خوشامن،  و  محمد ،فربهنام
 شهيد  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشکده  تطبيقی  ادبيات  نشريه  .هولوگرافيک  جهان  ايدۀ  اساس
 .1  ـ27.صص ،20 ش ،11 دوره کرمان. باهنر

  DOI: 10.22103/jcl.2019.2421 
 تهران.  دانشگاه تهران: ،دهخدا لغتنامه .1340 اکبر. علی دهخدا،

  عطار   بينی   جهان   در  )مشروع(   حقيقی  رياضت   مصاديق   .1397  ،ميرجليل  اکرمی،  و  هادی  دينی،
 . 119  ـ151 .صص ،52 ش  ،14 دوره ،شناختی اسطوره و عرفانی  ادبيات فصلنامه  .نيشابوری
  و  اسلامی  عرفان  در   سلوک   غايت  بين  ای   )مقايسه  نيروانا  و  فنا .  .1383  ، محمدعلی  رستميان،
 . 228  ـ189. صص ،25 ش تا، بی ،آسمان هفت  نشريه .بودايی(

 . 49  ـ50ص.ص .1ش ،فلسفه و حکمت  مجله .دينی تکثرگرايی و مولانا .1389 ،اکبر علی رشاد،
 انديشه   در  زهد  جايگاه  تحليل  و   بررسی  .1397  ،حسينغلام   ،زادهحسينغلام    و  رضا  قديمی،  رفايی

   .141   ـ168. صص ،51 ش ،14 دوره ،شناختی اسطوره  و عرفانی  ادبيات فصلنامه .مولوی
  .مولوی  مثنوی  و  هندی  عرفان  در  خالق  با  اتحاد  و  نفس  صفات  از  شدن  رها  .1388  ،حميرا  زمردی،

 . 109  ـ121.صص  تهران، دانشگاه فارسی ادبيات و زبان گروه ،فارسی ادب مجله
 سمت.   تهران: ششم، چاپ .تصوف  و عرفان مبانی بر ای مقدمه .1376 ،سيدضياءالدين سجادی،

 اساطير. تهران: دوم، چاپ محبتی، مهدی ترجمه .التصوف فی اللمع .1388 ،ابونصر طوسی، سراج
 .9ص.ص دوم، جلد اول، دوره ،الفبا مجله .وطن از قدما تلقی . 1359 ،محمدرضا ،کدکنی شفيعی
 فرهنگی. و علمی تهران: دوم،  چاپ لاهوتی، حسن ترجمه .شمس شکوه .1370 ،ماری آن شيمل،
  و  کاستاندا  کارلوس   بودا،  های  آموزه   در  نيروانا  و  فنا  تطبيقی  بررسی  .1389  ،عبدالحميد  ضيايی،

  دانشگاه  رودهن:  بلخی،  محمد  الدين  جلال  مولانا  جهانی  های  انديشه   المللی  بين  همايش  .مولانا
  اسلامی. آزاد

 دوفصلنامه  .مولانا  شناختی  انسان  نگرش  مبنای  عرفانی،  انترناسيوناليسم.  .1392  محمدرضا.  عابدی،
   .51   ـ69.صص ،29 ش ،10 دوره ،دينی پژوهیانسان پژوهشی  ـ علمی
  زوار. تهران: استعلامی، محمد تصحيح .الاولياء تذکره .1346، محمد فريدالدين نيشابوری، عطار

 مولی.  تهران: محمدخواجوی، مترجم: .صوفيه اصطلاحات .1367 محمود، عزّالدين کاشانی،

 بهنام.  تهران: دوم، چاپ لسانی، مرسده ترجمه .دانستگی از رهايی .1384 ،جيدو کريشنامورتی،
 زاده(،  )قاسم  عظيمی  پروين  ترجمه  .ورزيدن  عشق  و  آموختن  فرهنگ  .1387ــــــــــ ،   ــــــــ

   نو. دنيای تهران: دوم، چاپ
   . مجيد  تهران:  هشتم،  چاپ  کبيری،  قاسم  ترجمه  . رهايی  آخرين  و  اولين  .1391ــــــــــ ،   ــــــــ
   مجيد. تهران: سوم، چاپ  کبيری، قاسم ترجمه .زندگی با ديدار  .1393ــــــــــ ،  ــــــــ

https://www.doi.org/10.22103/jcl.2019.2421
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  تهران:  سيزدهم، چاپ مصفا، محمدجعفر ترجمه .تنهايی و  عشق  الف.1398 ،جيدو کريشنامورتی،
  قطره.

 مجيد.  تهران: سوم، چاپ کبيری، قاسم ترجمه .عقاب پرواز ب.1398ــــــــــ ،  ــــــــ
 تهران:   يازدهم،  چاپ  مصفا،  محمدجعفر  ترجمه  .کريشنامورتی  تعاليم  ج.1398ــــــــــ ،   ــــــــ

  قطره.
  قطره.  تهران: دهم،  چاپ مصفا، محمدجعفر ترجمه ،حرکت  و سکون .1399ــــــــــ ،  ــــــــ

  اساس  بر  مولانا  ديدگاه  از  مألوف  وطن  به  نگاهی  .1398  ،ماندانا  اصفهان،  هاشمی  و  ريحانه  کريمانی،
  ، کاشان  دانشگاه  خارجی  های  زبان   و  ادبيات  دانشکده  عرفانی  مطالعات  پژوهشی  علمی  مجله  .مثنوی

   .201  ـ226صص ،29 ش
Doi:  10.22052/1.29.201 

  انديشۀ  در   استادپذيری  و  گرايیسعادت  نسبت  انتقادی  بررسی  . 1397  محمدحسين.  کيانی،
   .101  ـ112. صص ،39 پياپی ،3ش ،10 دوره اديان،  معرفت  مجله .کريشنامورتی

 الزمان  بديع  استاد   نسخه  مطابق  .تبريزی  شمس  کليات   .1388  ،بلخی  محمد  الدين  جلال  مولوی،
 معاصر. صدای تهران: پنجم، چاپ کوب، زرين عبدالحسين دکتر مقدمه با فروزانفر،
   توس. تهران: نيکلسن، رينولد  تصحيح به .معنوی مثنوی .1375ـــ ،  ـــــــــــــــــــ ــــــــ
  ، 17ش  ،23دوره  ،معنوی  مطالعات  دوفصلنامه   .کريشنامورتی  منظر  از   انسان  . 1394  ،هادی  وکيلی، 
   .5  ـ31. صص

Doi: 10.30465/srs.2020.33223.1790 
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Pouring Wine on the Earth: A Modified Form of Blood 

Sacrifices 

 
Ayoob Omidi* 

The Postdoctoral Researcher of Persian language and literature, Shahid Beheshti University 
Ahmad Khātami** 

The Professor of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University 
 

The present essay delves into the practice of pouring wine on the earth through 

a descriptive-analytical approach, drawing upon poetic-narrative texts from 

Persian literature up to the 7th century. The research findings reveal that pouring 

wine on the earth and sky was regarded as a form of magic in agricultural and 

animal husbandry societies, performed to appease deities, invigorate the spirits 

of the deceased, and enhance the fertility of the land. This ritual traces back to 

ancient practices of pouring victims' blood on the soil in agricultural societies, 

aimed at promoting the fertility of nature and sustaining animal-plant life. It is 

evident in various cultures, with its evolved form involving pouring wine or 

other liquids like milk, honey, and water onto the earth or graves. In epic texts, 

this ritual is depicted as a tangible tradition symbolizing customary formality, 

while in lyrical texts, it serves as a thematic device portraying battlefields, the 

shedding of blood by warriors, and the beauty of sunrise. Within mystical texts, 

this ritual undergoes a profound conceptual transformation. Given the 

prohibition of wine, poets metaphorically allude to this custom in a mystical 

context. In these texts, wine symbolizes divine love, representing true love and 

its transformative impact on living beings. 

 

Keywords: the Earthine on Wouring P , Non-Blood Sacrifice, -oeticPhe T

, Persian LiteratureextsTarrative N . 
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The Intertextual Dialogue between Qabus-nameh and Sufi 

Elders' Sayings through the Lens of Gerard Genette's 

Theory 
 

rāhim DāneshbE* 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University 

Farāmarz Jalālat** 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Ardabil Branch 

 

Qabus-nameh, one of the prominent works of Persian didactic literature, holds a 

central position among Persian literary works owing to its formal elegance and 

diverse themes. This text plays an integral intertextual role in the realm of Persian 

language and literature by facilitating the acquisition and dissemination of religious, 

social, and educational teachings. The profound wisdom and educational counsel 

from the elders of Islamic-Iranian Sufism represent invaluable legacies that have been 

passed down to significant Persian works through Qabus-nameh. A detailed 

intertextual examination of Qabus-nameh alongside Sufi elders' sayings can 

illuminate the influence of mysticism and Sufism on the educational framework of 

Unsur al-Ma'ali Keikavus, the book's author, and provide insights into the intertextual 

dynamics of Qabus-nameh and its intellectual sources. The findings of the present 

study, presented in a descriptive-analytical manner, underscore the prevalence of both 

implicit and explicit intertextuality in Qabus-nameh, highlighting its rich literary and 

aesthetic merit. Furthermore, the abundance of social and religious educational 

themes, as well as the emphasis on linguistic and behavioral decorum, underscores 

the significance of social connections and interactions within Unsur al-Ma'ali 

Keikavus's worldview and the intellectual landscape of Sufism. The attentiveness to 

the teachings and conduct of the venerable figures of Islamic mysticism indicates 

Unsur al-Ma'ali Keikavus's steadfast commitment to drawing educational insights 

from the key sources of this spiritual tradition. 

 

Keywords: Intertextuality, Gerard Genette, Qabus-nameh, Sufi Elders' 

Sayings, Social Interactions. 
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Exploring Mythical Locations in the Tradition of 

Storytelling (Naggali) 
 

Salmān Rahimi*  
The Assistant Professor, Al-Mustafa Open University  

Zahrā Gholāmi** 
The Assistant Professor, Al-Mustafa Open University 

 

Place holds a deep, mythological significance that resonates with humans on a 

transcendental level. The sanctity and mythological importance of certain 

locations are recurring themes in myths, epics, and tradition of storytelling 

(Naggali), often depicted through mountains, caves, wells, springs, crypts, 

fortresses, gardens, and enchanted realms. These mythological interpretations 

view place as distinct from its cosmic and material surroundings, elevating 

ordinary objects and phenomena into sacred and symbolic realms. By situating 

the hero within these mythical landscapes, they undergo personal growth, 

spiritual development, and ultimately achieve immortality. This descriptive-

analytical research aims to explore the role and significance of mythical places 

within the tradition of storytelling (Naggali), drawing insights from epic 

narratives in the Shāhnāmeh and other sources. Through analyzing the 

mythological attributes associated with these places, the study reveals 

mountains as particularly sacred locations due to their elevated stature and 

proximity to the heavens. Additionally, other mythological sites such as springs, 

castles, crypts, and gardens are often situated atop mountains, further 

emphasizing their mystical nature. 

 
Keywords: Place, Myth, Epic, The Tradition of Storytelling (Naggali), 

Shāhnāmeh, Mountain. 
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Exploring Mythological Beliefs in Sistani's Stories and 

Legends 

 
Mohammad Fātemimanesh 

Ph. D. in Persian Language and Literature, University of Birjand 
 

Mythological beliefs are enduring perspectives that have played a significant 

role throughout human history, shaping customs and traditions that influence 

how modern individuals interact and form relationships. These beliefs hold 

great anthropological importance and have influenced various sociological, 

artistic, and literary domains, leaving traces in diverse human phenomena. 

Central to these beliefs are indigenous and regional legends and stories, closely 

tied to traditional myths, demanding serious consideration. This study delves 

into the exploration of mythological convictions within Sistani's narratives and 

legends, employing a descriptive-analytical approach. The findings reveal 

prominent beliefs such as the concept of duality and conflicting forces, the 

reverence for sleep and dreams, divine royal glory (farre izadi), the belief in 

Utopia, and the sanctity of the deceased's remains within Sistani's tales and 

legends. These beliefs underscore the deep-rooted connection of the Sistani 

people with the ancient cultures of Iran and Scythia. 

 

Keywords: Sistan, Mythological Beliefs, Stories and Legends, Mythological 

Criticism, Scythians. 
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Exploring Paradox and Its Relationship with 

Mystical Experiences in the Sonnets of Rumi and Hafez 
 

Sārā Ghati* 
Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Shiraz Branch 

nejād-Maryam Zibāee**      
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Shiraz Branch 

Mortezā Jafari***      
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Shiraz Branch 

 
Paradox plays a significant role as a method of defamiliarization in mystical 

poetry, particularly in the works of renowned poets such as Hafez and Jalāl-al 

Din Rumi who have been influenced by Islamic mysticism. They employ 

paradoxical elements in their poems to convey mystical concepts to readers and 

listeners. This research delves into the comparison of paradoxes in the works of 

Rumi and Hafez, exploring the relationship between paradoxes and mystical 

experiences in the poets' thoughts and ideas through a descriptive-analytical 

approach. By identifying the differences and commonalities between the two 

poets, it is evident that their thoughts share striking similarities. Both poets are 

rooted in romantic mysticism, where they reconcile dualities to reach unity. 

Their poems exhibit the four characteristics of mystical experience - 

indescribability, epistemic quality, and ephemerality/passivity. Faced with 

these ineffable experiences, the poets turn to the language of paradox to 

communicate their revelations. While there are some differences, with Rumi 

utilizing more synthetic paradoxes and Hafez employing semantic paradoxes, 

these variances are on the surface level. 
 

Keywords: Paradox, Mystical Experiences, Revelation, Hafez's Sonnets, 

Rumi's Sonnets. 
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Rumi and Jiddu Krishnamurti on Abstraction: A 

Comparative Study 
 

Maryam Mardāni Varposhti*  
Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, University of Mazandaran 

Hosein Hasanpoor Alashty** 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran 

Masood Ruhāni*** 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran  

akbar Bāgheri Khalili-Ali**** 
The Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran 

 

Abstraction involves relinquishing all material and spiritual attachments to 

uncover the ultimate truth. It is a fundamental aspect of Sufism and a central 

theme in mysticism, as highlighted in various mystical texts. This essay 

undertakes a descriptive and analytical comparison of the perspectives on 

abstraction by Jalāl-al Din Rumi and Jiddu Krishnamurti. The research aims to 

identify similarities and differences in the intellectual frameworks of these two 

prominent Eastern mystics. The findings reveal that Rumi and Krishnamurti 

share commonalities in various aspects such as simultaneous recognition of 

material and spiritual abstraction, disassociation from nationality or territorial 

constraints, transcendence beyond reason and knowledge, self-negation, 

abstraction intertwined with love, and abstraction leading to self-discovery. 

However, distinctions emerge in their approaches towards reliance on mentors 

and teachers, as well as their relationship with established religions and 

ideologies. Overall, the shared beliefs between these two mystics outweigh their 

points of divergence, underscoring the similarity in their epistemological and 

experiential foundations. This mutual ground reflects the essence of true 

mysticism. 

 

Keywords: Rumi, Masnavi, Jiddu Krishnamurti, Abstraction, Mysticism. 
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